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 سخن آغازین
 بنام خداوند آگاھي، آزادي و خرد گرائي

 
بیش از ھمھ با نگاھي عمیق بھ تمامي فرھنگھا و تمدنھائي کھ بھ دست بشر بر روي کره زمین آفریده شده است، آنچھ 

چیز پژوھشگر را بھ خویش میکشاند، یکسوئي و یکنواختي بنیادي اسطوره ھاي تاریخي است کھ این یکسوئي و 
یکنواختي، تمامي فرھنگھا و تمدنھا را بطور مرموزي بھ ھم پیوند میدھد و گویي ھمھ شاخسارھا و گلھاي روئیده از یک 

 .درخت و برخاستھ از یک ریشھ اند
از کھنترین کشورھائي ھستند کھ نقش مھمي در تمدن سازیھا، فرھنگھا و اندیشھ ھاي » یونان « و » مصر » « ایران « 

 )1.( تحقق پیدا میکند» امپراطوري پارسیان « جھان داشتھ اند و تاریخ جھاني نخست با 
مینھ نفوذ مفاھیم در ز» اردمن « . نیست» پارسیان « و فلسفھ یوناني بي نشات از » ریاضیات فیثاغورث « حتي 

این نیرو را تخم ھمھ رویدادھا و میزان نظام عالم میخواند ، » ھراک لیتوس « : در فلسفھ یونان باستان میگوید  پارسي
 .شمرده شده است زاده نفوذ مغان ایران است» نیرو شعلھ « این امر کھ آن 
ب زیوس قرار میدھد و آن دو را جنبھ ھاي را در جن» دیونوسوس « و » آپولون « ، »ھراک لیتوس « از سوي دیگر 

 ) 2. ( دو گانھ زیوس کھ ھمان آتش اولي است میشمارد البتھ این کار او مستلزم تصرفي در اساطیر بوده است 
زردشت را پیشاھنگ ھگل میخواند و از سوئي اندیشھ پارسي بي تاثیر در فیثاغورث نبوده   LASSALEلاسال. و

در مقایسھ مذھب   GLADICSHد را برتر از عددھاي زوج محسوب داشتھ و گلادیشفیثاغورث عددھاي فر. است
 .فیثاغورثي با معتقدات چیني این نکتھ را مورد تاکید قرار داده است

از این گذشتھ فیثاغورث در بیان تضادھا، از تضاد نور و ظلمت و تضاد خیر و شر نیز نام برده است و این امر بسیاري 
 ) 3.( و کنوني را برانگیختھ است کھ آن مفاھیم را مرھون آئین زردشت داننداز محققان پیشین 

 
 فیثاغورث شاگرد زردشت

 
سھروردي نیز فیثاغورث را شاگرد زردشت دانستھ است و اگر چھ این مسالھ کھ فیثاغورث حکیم یوناني بھ ایران 

باشد مورد شک و تردید است لاکن دلایلي ھم وجود مسافرت کرده باشد و با افکار و فلسفھ ایراني آشنائي حاصل نموده 
ندارد کھ بکلي عاري از حقیقت باشد و شاید از ھمین جھت باشد کھ اخوان الصفاء بھ فلسفھ فیثاغورثیان توجھ کامل کرده 

ه و وي در سفرنامھ فیثاغورث ظاھراً راجع بھ مذاکراتش با زردشت مطالبي آمد! اند و آنرا بناي کار خود قرار داده اند
اھمیتي بسزا براي آراء و افکار زردشت قائل بوده است نظر وي در باب آتش و اھمیتي کھ براي آتش مرکزي قائل است 

 ...بعید نیست از ھمین راه گرفتھ شده باشد



اع گویند افلاطون زردشت را ستایش کرده و از فلسفھ او آگاھي داشتھ است ارباب انواع افلاطون با خدایان و ارباب انو
 ) 4. ( ایران قدیم سخت شباھت دارد 

) کھ آمیزشي از تفکرات کھن ایراني با پوششي اسلامي بود ( در پي اسلام نیز، پارسیان در پاسداري از اندیشھ اسلامي 
نقش ویژه و قابل توجھي داشتھ اند و تمامي حرکتھاي انقلابي پارسیان کھ بر علیھ استعمار و استبداد گران عرب بوده 

نوپردازي (بوده است کھ با اجتھاد ) اسلام ( نشات یافتھ از فرھنگ و تمدن کھن ایران در قالب اندیشھ انقلابي جدید است 
و بي شک امام علي و  ھر زمان توانستھ اند نبرد حماسي تاریخي خویش را سازمان بخشیده و دنبال کنند ) در اندیشھ

پارسیان بوده اند کھ در این ستیز انقلابي علماي اجتھاد گر کھ  فرزندانش بھترین پناھگاه براي پایداري و مقاومت
پیشتازان نبردھاي آزادي آگاھیبخش بوده اند، توانستھ اند در ھر زمان در فراخور حال مردم آتش انقلاب را شعلھ ور 

از مواقع پارسیان  کنند بدین رو نام امام علي ھمواره اصلي ترین پشتوانھ و بھانھ آنھا بوده است و حتي شاید بسیاري
 .اسلامي علوي تر از امام علي نیز بوده اند

 
 امام علي ھوادار سھ خلیفھ؟

 
مثلاً امام علي در پي بھ قدرت رسیدن ابوبکر و پس از او عمر و عثمان ھر چند خود را شایان حاکمیت از دیگران 

اور سیاسي عقیدتي خلفا است و دوبار جان میشناسد اما ھرگز بر خلاف راي مردم عملي انجام نمیدھد و حتي بھترین مش
 ) 5.( عمر را نجات میدھد و ھنگام شورش مردم بر علیھ عثمان نیز صمیمانھ از او حمایت میکند

. وي پس از فاطمھ، ام البنین دختر حزام را بھ زني گرفت: امام علي حتي سھ تن از فرزندانش را بھ اسامي خلفا مینآمد
 ...مان را براي وي آورد کھ با امام حسین در کربلا کشتھ شدندعباس و جعفر عبدالله و عث

عبیدالله و ابوبکر را براي وي آورد کھ بھ گفتھ ھشام بن محمد در طف با . و لیلي دختر مسعود بن خالد را بھ زني گرفت
 .حسین کشتھ شدند

ولید در اثناي حملھ بھ عین التمر بود، و ھم امام علي از صھبا ام حبیب دختر بجیر بن عبد کھ از جملھ اسیران خالد بن 
عمر چندان بزیست کھ بھ سن ھشتاد و پنج سالگي رسید و یک نیمھ میراث امام علي از آن وي شد . عمر و رقیھ را آورد
 ) 6.( و بھ ینبع در گذشت

کھ نام فرزند را از سھ اما در میان شیعیان پارسي نھ این! ھمانطور کھ دریافتیم امام علي حتي فرزنداني بنام خلفا دارد 
بلکھ ھمواره خلفا مورد شتم و ناسزا نیز قرار میگیرند خصوصاً عمر کسیکھ دوبار توسط امام ! خلیفھ انتخاب نمیکنند

 ) 7. ( مردي امین و نیرومند است) عمر ( او : علي از مرگ جستھ است و امام علي درباره اش میگوید کھ 
 .میشود و پارسیان در شب قتلش عمر سوزان و جشن و سرور برپا میکننداما در ایران آنگونھ با او برخورد 

فرزند ( شنیدم کھ قماذیان : ابومنصور گوید . عمر بھ دست ایراني و با برنامھ ریزي پارسیان اسیر تازیان کشتھ میشود
قاتل ( داشتھ اند فیروز  مدینھ با ھمدیگر انس) پارسیان(عجمان : در باره کشتھ شدن پدرش میگفت) ھرمزان ایراني زاده 

در این دیار با این چھ : بر پدرم گذشت و خنجري ھمراه داشت کھ دو سر داشت و پدرم آن را بدست گرفت و گفت) عمر 
این را بدست ھرمزان دیدم کھ بدست : کسان را میرانم ویکي او را بدید و چون عمر ضربت خورد گفت : میکني؟ گفت 

 ) 8.( فیروز داد
ا نگرشي اصولي و محققانھ و جستجوئي واقعگرایانھ در مییابیم کھ کینھ پارسیان بھ خلفا خصوصاً عمر از در تاریخ ب

حب امام علي نیست بلکھ تنھا بدین خاطر است کھ ایران در زمان عمر مورد ھجوم مسلمین واقع گردیده است و در آن 
ینسان روشنفکران مسلمان ایراني کھ چاره اي میجستھ و بد زمان بود کھ بسیاري از پارسیان بھ اسارت اعراب در آمدند

اند تا ستیز ناسیونالیستي خویش را بر علیھ بیگانھ و براي آزادي و استقلال ایران اسلامي ھر چھ میتوانند مردمي تر کنند 
 .فرھنگساز و محرک مردم بوده اند و ھمھ اینھا در پناه تشیع علوي بوده است 

ري بر اندیشھ و فرھنگ پارسیان از آغاز ورود آریائیان بھ فلات ایران خواھیم داشت تا باري ما در این نوشتھ مرو
در کتابي ( انقلاب پیامبر اسلام و پژوھشي نوین ارائھ خواھیم نمود، از پیدایش اسلام و شخصیت پیامبر آن و در پي آن 

رسیان براي آزادي و استقلال بوده است را را کھ ستیز بي امان پا) علوي ( تمامي نھضتھاي آزادیبخش ایراني ) دیگر 
 .شرح خواھیم داد

این سلسلھ از مطالب پشتوانھ فکري ما را بھ عنوان پیامبرسانان اندیشھ اجتھادي خرد گراي ملي ایران در تاریخ نیز 
رسي کنیم خواھد شناساند و بھ ما کمک خواھد نمود تا شیوه ھاي دستیابي بھ جامعھ خردگراي اسلامي را نیز بھتر بر

زیرا کھ اسلام ایراني نھ اسلام امویان و عبآسیان است و نھ اسلام ابومسلمھا و خواجھ نظام الملکھا است و نھ اسلام سنت 
گراي سلطنتي فقاھتي بلکھ اسلام ایراني اندیشھ خرد گراي اجتھادي است کھ کھکشاني رھا شده در تاریخ است کھ 

انسان و خرد گرائي انقلابي و نوار سیاه و چرکین او از اسلام ملوک و خطوط سرخ و سپیدش از ایران و اندیشھ 
 !روحانیون سخن میگوید

و در نوشتھ ھاي بعدي خواھیم یافت کھ چگونھ تشیع علوي ایراني پایگاه پایداري پارسیان بوده است در برابر ھجوم 
 .فکري سیاسي تازیان

کھ چاپ پنجم این نوشتھ بھ بازار میاید شایان توجھ است کھ از پیش از اینکھ بھ اصل سخن بپردازیم در این ھنگامھ 



تاریخ و تمدن ھفت ھزار سالھ ایران کوتاه سخني بھ میان آوریم بویژه اینکھ از مھرگان امسال اکثر ایرانیان بر آن شده 
 .ھجري خورشیدي نمایند 1384آریائي میترایي را جایگزین تاریخ خورشیدي  7027اند تا تاریخ 

 
 شش ایران در ھزاره ھادرخ

 و
 تاریخ ھفت ھزار سالھ ایران

 
 سالنامھ ھاي جھان

بزرگترین و قویترین ادیاني کھ امروز مردم جھان را بخود مشغول نموده است، ادیان ابراھیمي و بگفتھ اي پیامبران از 
یک مرکز برخواستھ اند و  اسلام و مسیحیت و یھودیت ادیاني ھستند کھ از یک جایگاه، یک منشاء و. نسل آدم میباشند

 .ھر کدام از اینھا تاریخي براي خود دارند
. میباشد 1426تاریخ اسلام کھ بھ تقلید از تاریخگذاري پارسیان در زمان خلافت عمر بھ ثبت رسیده است اکنون سال  -

اساس ماه تنظیم گردیده و این تاریخ از ھنگامھ ھجرت پیامبر اسلام از مکھ بسوي مدینھ در نظر گرفتھ شده است کھ بر 
 .بھ عنوان ھجري قمري مشھور است 

سالنامھ ھجري قمري بعلت متغیر بودن ماھھا فقط یک تاریخ سمبلیک براي مسلمانان است و ھیچ کشور اسلامي تاریخ  -
اسلام تطبیق  بجز ایران کھ سالنامھ خویش را با ھجرت پیامبر. سیاسي، اداري خود را بر مبناي آن تنظیم نکرده و نمیکند

 .داده است و بجاي ماه بر اساس خورشید آنرا تنظیم نموده است و با نوروز و بھار آغاز میشود
بخش وسیع و گسترده دیگري از ساکنان کره زمین تاریخ میلادي را استفاده میکنند کھ ازھنگامھ میلاد عیسي مسیح تا  -

 .مي شود 2005بھ امروز سال 
 .شده است 5766امھ زندگي و یا میلاد آدم تعیین شده است این سالنامھ ازسپتامبر امسال وارد سالنامھ یھودیان از ھنگ -
 5005تاریخ فراماسونري نیز کھ نشات یافتھ از سالنامھ یھودیان است با سھ ھزار سال اختلاف پیش از تولد مسیح سال  -

 .میباشد
 

 آدم و فرزندانش
 

شده پیدایش حیات خود را از آغاز زندگي آدم میدانند آنھم نھ اینکھ زندگي  از سوئي باید در نظر داشت کھ ادیان یاد
 .متمدن، بلکھ زندگي کلي بشر کھ در حالت توحش میزیستھ است

اما چرا زندگي وحشي؟ بدلیل اینکھ نشانھ ھائي کھ در قرآن تورات و انجیل در باره زندگي آدم و حوا بھ چشم میخورد 
 :این بشر کھ آدم نام دارد. است بیانگر توحش این بشر اولیھ

 .عریان زندگي میکند         
 .از گیاھان و میوه ھاي درختي استفاده میکند         
 .ھنوز آتش را نمیشناسد         
 .ھمخوابگي زن و مرد و تولید مثل را نمیشناسد         
 ...فرزندانشان با ھم ھمخوابھ میشوند و پس از شناخت ھمخوابگي زن و مرد و داراي فرزند شدن،          

 .نشانھ توحش آدم حتي قرنھا پس از او نیز در صحراي سینا و دشت بین النھرین ادامھ دارد
فرزندان آدم براي ھر نسلي رئیس قبیلھ اي داشتند کھ او را پیامبر برگزیده از سوي خدا میخوانده اند این روساي قبیلھ ھر 

 .میشده اند را بھ حساب خداوند میگذاشتھ اند اشتباه و خلافي کھ مرتکب
بدون ھیچگونھ استثنائي ھر یک از این روساي قبیلھ خلافکاریھاي بزرگي مرتکب شده اند کھ این خلافھا در قرآن انجیل 

 .و تورات آمده است
از میوه درخت  چنانچھ در کتب دیني آمده است بزرگترین خلافکاري آدم عدم اطاعت او از خدا بوده است و استفاده

 !ممنوعھ؟ یا بر اساس برخي نظریات دیگر ھمخوابگي با حوا؟
پس از ھمخوابگي آدم و حوا این دو داراي فرزنداني میشوند کھ پسرانشان در رقابت گزینش ھمخوابھ از میان 

 .خواھرانشان بجان ھم افتاده و قابیل براي تصاحب خواھر زیباتر برادرش ھابیل را میکشد
 
 نوح          

 16اصحاح  -تکوین –تورات .(رئیس قبیلھ دیگري است کھ بخاطر مسائل جنسي با فرزندش مجبور بھ ترک او شده بود
 ) 26و  25و قرآن سوره ھاي 

 لوط          
با دو دختر خود ھمخوابھ شده بود و ملت او ھمجنس گرا بودند کھ حتي مایل بھ دست اندازي بھ دو میھمان زیبا و جوان 

 )و قرآن  19اصحاح  -تکوین –تورات . ( بودند او



! مترجمان و مفسران کتب دیني مدعي شده اند کھ دو جوان زیبائي کھ مھمان لوط بوده اند فرشتگاني از آسمان آمده بودند
انسان ما نادرستي این سخن را در نوشتھ ھا و مقالات پیشین ثابت نموده و توضیح داده ایم کھ خداوند براي سخن گفتن با 

نیازي بھ فرستادن ملائکھ در جسم انسانھاي دیگر ندارد و از سوئي اگر بخواھد دو جوان زیبا براي لوط و یا شخص 
 دیگري بفرستد میتواند اینکار را محرمانھ انجام بدھد تا بھانھ اي بھ دست ملت ھمجنسگراي لوط ندھد؟

زیبائي ، صفت فرشتھ میدھند و کلاً خوشرویان و زیبایان را اما در اصطلاح عامیانھ میدانیم کھ مردم بھ ھر دختر و پسر
 .ملائکھ و فرشتھ مینامند

 ابراھیم         
 ) 12اصحاب  –تکوین  –تورات . ( ھمسرش سارا را براي گاو، گوسفند، شتر و برده بھ فرعون مصر فروخت

 .نامیده استابراھیم نیز ھر چھ کرده بحساب فرامین الھي گذاشتھ و آنرا دستور خدا 
ابراھیم در پي بروز قحطي و وجود تنگدستي در میان خانواده اش بسوي مصر حرکت میکند زیرا شنیده است کھ 

ابراھیم این معاملھ را ... فرمانرواي مصر زنان زیبا را از پدران و برادران در برابر پرداختھاي خوبي خریداري میکند
 .بحساب فرمان خدا میگذارد

نیاي بزرگ قریش و پیامبر (ر کھ ھدیھ فرمانرواي مصر بھ سارا بوده است ھمخوابھ گشتھ و اسماعیل ابراھیم با ھاج
 )گفتھ است فرمان خدا . ( را آورده است) اسلام 

سارا کھ بچھ دار نمیشده است در پي سفارشش چند جوان زیبا بخانھ ابراھیم میایند و باردار شدن سارا را بھ او خبر 
م مدعي میشود کھ این جوانان زیبا نھ ملائکھ بلکھ خود خدا بوده اند کھ در چھره جوان بھ خانھ و حریم او ابراھی... میدھند

 !وارد شده و مژده بارداري ھمسرش را داده اند؟
ابراھیم براي . پس از اینکھ سارا ھم داراي فرزند میشود رقابتي سخت بین سارا و ھاجر و فرزندان این دو پدید میآید

 ؟!خشیدن بھ درگیري ھمسرانش تصمیم بھ نابودي یکي از فرزندان خود میگیرد با عنوان قرباني بھ امر خداپایان ب
ابراھیم پس از اینکھ خود را براي سر بریدن فرزند رشیدش ناتوان مییابد از کشتن او اجتناب ورزیده و مدعي میشود کھ 

 !خداوند خواستھ است او را امتحان کند؟
ھیم پایان نمیپذیرد بدین رو بر آن میشود تا ھاجر و فرزند اواسماعیل را در صحراي خشک و سوزان درگیري زنان ابرا

 )گفتھ است فرمان خدا . ( عربي رھا سازد
 داود         

شوھر او را بھ جنگ فرستاد و . بھ ھمسر یکي از فرماندھان سپاھش تجاوز نمود و پس از آنکھ آن زن از داود حاملھ شد
 -ساموئل اول -تورات . ( د تا او را از پشت بکشند و پس از مرگ شوھر، داود زن را بھ حریم خود آورددستور دا
 ) 11اصحاح 

 سلیمان          
 -تورات. ( با اینکھ زن و فرزند بسیار داشت بھ عشق بلقیس ملکھ صبا بھ آن کشور لشکر کشي نمود و بلقیس را ربود

 ) 11پادشاھان اول اصحاح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خداي ایراني، دانا و توانا
 خداي تازي، نادان و ناتوان

 



اما در برابر ھمھ این مسائل و مشکلات و در تمامي این ھنگامھ ھا تمدن و مردم ایران بمراتب انساني تر و آگاھانھ تر 
وجود نداشتھ است و از سوئي میزیستھ اند و ھمجنسگرائي و ازدواج میان خواھر و برادر و پدر و دختر ھرگز در ایران 

چنانچھ در کتاب دینداري و خرد گرائي نوشتیم حتي خداي آریائي خدائي است دانا و توانا در برابر خداوند فرزندان آدم 
 !!کھ خدایشان خدائي نادان و جاھل است

در آدم و از آدم میداند و  زیرا خداي آدمیان تمدن را نمیشناسد و وجود انسانھا در آنسوي آبھا را نمیداند و ھر چھ ھست
 .کلاً قصھ ھائي کھ از آدم تا خاتم روایت میشود افسانھ ھائي است کھ سخن از جھل و ناداني خداي آنھا میگوید

مثلاً خداي آنھا نمیداند کھ چھار قدم بالاتر از دشتي کھ آدم و حوا در آن سرگردانند تمدنھاي بزرگ مصر و سیاھان افریقا 
دکھ فرزندانشان میتوانند با آنھا پیوند زناشوئي ببندند بجاي اینکھ با خواھران خود ھمخوابھ شوند و و ایران وجود دار

 !!براي گزینش خواھر زیباتر خون و خونریزي راه بیندازند
ت و اساساً در قصھ درخت ممنوعھ و توطئھ ابلیس و غیره نیز خداي آدمیان خداي ناداني است کھ توانا و دانا بھ آینده نیس

 !!تا بداند آدم گول میخورد و ابلیس توطئھ میکند
حتي در توجیھات فلسفي نیز کھ پس از قرنھا فلاسفھ دیني مایل بھ سر ھم کردن قضیھ بوده اند مسئلھ قیاس ابلیس را حمل 

ھ تماماً در بر ناداني او از جوھر و اصل و ذات نموده اند غافل از آنکھ ابلیس خود فرشتھ و ملائکھ ایست بدون اختیار ک
 !!فرمان خداوند است و این آدم است کھ قدرت اختیار و عصیان دارد نھ ھیچ فرشتھ و ملائکھ دیگري

ابلیس و آدم ( و علیرغم اینکھ خداي آدمیان نادان بھ آینده و آنچھ خواھد گذشت بلکھ نوکر و خدمتکاران و آفریده ھاي او 
 !!دتبدیل بھ رقبا و حریفان و ھمرزمان او میشون) 

در برخي توجیھات فلسفي دیني مسئلھ ابلیس و آدم و کشتي نوح و قرباني کردن ابراھیم و غیره را، آزمودن این 
شخصیتھا توسط خدا خوانده و دانستھ اند و فلاسفھ مدعي شده اند کھ مثلاً خدا خواستھ آدم را امتحان کند ببیند بحرفش 

) چھ راھي و چھ خدائي؟( امتحان بکند کھ آیا فرزندش را در راه خدا  عمل میکند یا خیر ؟ و یا ابراھیم را میخواستھ
 قرباني خواھد نمود و یا نھ؟

زیرا خداوند کھ خود آفریننده آدم و ابلیس و ابراھیم است و !! این سخن و توجیھ ھم حمل بر جھل و ناداني این خدا میشود
ارد کھ با جان و زندگي مردم چون عروسکاني بازي کند و از سوئي دانا و تواناي کل نیز میباشد پس دیگر چھ نیازي د

 !از آنھا امتحان بگیرد؟
اگر بداند کھ شاگرد قبول یا رفوزه !! یک معلم آنگاه از شاگردش امتحان میگیرد کھ بھ توانائي و دانش او آگاه و دانا نباشد

ا آفریننده زمین و زمان و بشر و ھستي از طرفي خدا کھ یک معلم ساده نیست خد! خواھد شد دیگر جاي امتحان ندارد
خدا قادر و توانا و دانا بھ ھمھ چیز و ھمھ کس میباشد پس نیازي ندارد کھ کسي مثل گوسپندي فرزند دلبند خود را ! است

 ؟!سر ببرد و یا در لباس دو جوان زیبا و ورزشکار بھ کسي مژده پدر شدن بدھد و یا با دیگري چنان و چنین کند
. قرباني را ممنوع میکند و ثانیاً خدایش را اھورا مزدا یعني داناي توانا مینآمد  ھمین منظور است کھ اولاً  زردشت براي

( و قرباني گاو نر کھ از ھنگامھ میترا متداول بوده است را نیز نفي میکند زیرا در ھنگامھ میترا چون زمین منطقھ پامیر 
است، میترا براي حاصلخیزتر و پربارتر شدن زمین از مردم پامیر  نیازمند کود بوده) واقع در تاجیکستان کنوني 

میخواھد کھ گاوان را سر بریده و خون آنھا را بر روي زمین پخش کنند، مردم چنان میکنند و زمین در پي این کود دھي 
بوده اند گمان  حاصلخیز و پربار میشود و مردم از آن پس چون از بنیان و ریشھ و فلسفھ اصلي دستور میترائي آگاه

 .میکنند کھ نفس سر بریدن حیوان نیکو و بارده میباشد
دانا و توانا بوده است کھ مردم را   اما فراموش نکنیم کھ خداي ایران از ھمان ھنگامھ میترا و یا کیومرث، خدائي آگاه ،

آدمیان خدائي بوده است بھ راستي درستي و نیکوکاري میخوانده است و بر خلاف این خداي درستکار ایران، خداي 
این خداي حلال مشکلات ھر گاه کھ رئیس ! کھ البتھ نام پیامبر ھم بر خود مي نھاده اند! حلال مشکلات رھبران قبائل

نیز بھ ) پیامبران(مشکلي داشتھ براي کمکش فرشتھ اي میفرستاده و تمامي جھل و ناداني این روساي قبائل) پیامبر(قبیلھ 
 .شده و رھبران قبیلھ بنام پیامبر خدا از قول و اراده او سخن میگفتھ اندحساب خدا گذاشتھ می

موسي کھ فرد تحصیل کرده و دنیا دیده و نجات دھنده بني اسرائیل از سرزمین مصر میباشد پیامبر تصحیح و متمدن 
 .مردمش را منحل میکندساز این قوم است زیرا کھ وي با ده فرماني کھ میاورد بسیاري از نشانھ ھاي بي تمدني دیروز 

اما از رب و پیامبرانش چون آدم، نوح، لوط، ابراھیم، سلیمان، داود و غیره باید پرسید کھ اگر در ھنگامھ آدم، 
ھمخوابگي برادر و خواھر بعلت نبود بشري دیگر جبري بوده است پس چرا در ھنگامھ ھاي پس از او ھمجنسگرائي و 

 !ر ملغي نشده است؟پیوند پدر با دختر و خواھر و براد
از سوئي دیگر اگر تمامي آنھا پیامبر بوده اند و با خدا در تماس مستقیم بوده اند چگونھ خداوند در قرنھا و ھزاره ھائي 

 کھ میگذشت بھ پیامبران خود نمیگفت کھ ھمجنسگرائي و ھمخوابگي با دختر و خواھر نادرست است؟
ر فکر قوم خود پدید آورده و آنانرا بھ سوي تمدن جھاني نزدیک کند اما ھر چند موسي با ده فرمان میتوانست تحولي د

فرزندان دیگر ابراھیم کھ در صحراي عربستان و مکھ میزیستھ اند ھمچنان صدھا سال پس از موسي و عیسي بر سنن 
ھ داشتھ است، توحش قبل از موسي میزیستھ اند کھ سر بریدن فرزندانشان، ھمجنسگرائي و ھمخوابگیھاي بي رویھ ادام

بگونھ ایکھ کمتر بزرگمردي را از قریشیان میتوان سراغ گرفت کھ در دامان پدر و مادر خود بزرگ شده باشد و اساس 
نجات یافتھ از قرباني شدن در پاي ) پدر پیامبر اسلام ( زندگي قبیلھ اي بر زندگي خانوادگي برتري داشتھ و حتي عبدالله 



 .بود اگر ده فرزند بیاورد یکي از آنان را در برابر بتھا سر خواھد بریدزیرا پدرش نذر کرده . بتھاست
 .دیگر نشانھ توحش تازیان، زنده بگور کردن دختران است کھ آن نیز بخوبي در قرآن نقل شده است

 
 تمدن ایران در ھنگامھ آدم عریان و وحشي

 
 .بود) یاني کھ پیدایش بشر را از ھنگامھ آدم میدانند مردم و اد( باري اینھا مروري شتابزده بر بي تمدني تاریخ آدمیان 

حال ببینیم در شش، ھفت، ھشت و نھ ھزار سال پیش کھ ھنوز نھ آدم وجود داشتھ است و نھ آدمیان، بر مردماني کھ 
و آنسوي خلیج فارس، کرخھ و کارون و بگفتھ اي در آنسوي بین النھرین زندگي میکرده اند چھ میگذشتھ است ؟ و آئین 

 تمدنشان چگونھ بوده است؟
 !شنیدني است کھ در ایران از نھ ھزار سال پیش نشانھ ھاي زندگي متمدن ھمزیستي و دھداري بھ چشم میخورد

 .یعني ھزاران سال پیش از آدم و آدمیان در ایران مردماني با تمدن با شعور و دانشمند میزیستھ اند
 

 ننھ ھزار سال تمدن دھداري و کشاورزي در ایرا
 

این سخنان حقایق و واقعیات کشف شده تاریخ ایران است کھ آنھم متاسفانھ و شاید خوشبختانھ بدست غیر ایرانیان کشف 
 .شده است

کاوشھائي کھ چند سال پیش در استان کرمانشاه بعمل آمده نشان میدھد کھ قدمت زراعت اسکان یافتھ و دھزیستي در 
در نزدیکي ( کاوشھاي انجام شده در دھکده ھاي آسیاب، تپھ سرا . میلاد میرسد  ایران بھ ھزاره ھاي ھشتم و نھم پیش از

یکي از کھنترین آثار زندگي زراعتي ایران و جھان را مکشوف ساختھ است و قدیمیترین خانھ ھائي را کھ ) کرمانشاه 
 .انسان ایراني براي سکونت خود ساختھ است را آشکار میکند

خانھ ھاي کھن یافتھ شده ھمراه با ابزارھاي تیزي از سنگ است کھ بر روي تیغھ ھاي آن آثار دانھ ھاي گندمي کھ در این 
 ...برش از ساقھ ھاي نباتات نمودار است و ھمچنین آسیابھاي ابتدائي کھ بوسیلھ آن گندم، آرد میشده کشف گردیده است

ریدن و نرم کردن گندم اختراع کرده زندگي جدید انسان ایراني نھ ھزار سال قبل از میلاد با ابزار و ادواتي کھ براي ب
زراعتي را نیز آغاز نموده و بنوشتھ گیرشمن باستانشناس بزرگ فرانسوي ھفت ھزار سال پیش از میلاد مسیح و چھار 
ھزار سال پیش از زندگي آدم ادیان تازي، در نواحي کوھستاني زاگرس و کردستان و آسیاي صغیر تمدنھائي مبتني بر 

دآمداري و دھزیستي ایجاد شده بود و این تحول در شیوه زیست از ھزاره ھفتم پیش از میلاد در کردستان  -يکشاورز
 .پدید آمده بود

این دھکده از . بر اساس کاوشھائي کھ در مرودشت انجام شده، دھکده اي از ھزاره ھشتم پیش از میلاد کشف شده است
دوران حکایت میکند کھ مردم دشت حاصلخیزي را در نزدیک شیب رونق کشاورزي در مناطق جنوبي ایران در این 

کوه و در کنار رودخانھ کوچکي مورد سکونت قرار داده بودند و در خانھ ھائي کھ در ھمین دھکده از گل کشف شده پي 
متنوع ظروف منقوش  –کوزه گري  –میبریم کھ در نھ ھزار سال پیش ساکنان ایران با پخت و پز و کوره ھاي نان پزي 

و بسیار ظریف آشنا بوده و حتي دوکھا و آثاري از پارچھ بافي پیشرفتھ، وسائلي براي انجام مراسم مذھبي و ھمچنین 
 .مجسمھ ھائي از حیوانات پرندگان و انسان را میتوان یافت

 
 ھفت ھزار سال تمدن خانھ سازي در ایران

 
در شش یا ھفت ھزار » تاریکي ھزاره ھا«جاودانھ اش در بر اساس پژوھشھاي زنده یاد ایرج اسکندري در آخرین اثر 

سال پیش ایرانیان خانھ سازي را با خشت شروع کرده بودند و بر اساس کشفیاتي کھ در سیلک کاشان بدست آمده در آن 
ھنگامھ خانھ ھائي از خشت خام جانشین آلونکھاي قبلي شده است و در ھمین ھنگامھ انسان ایراني ھمزمان با خشت 

 .ازي درب و پنجره سازي را بوجود میاوردس
در ھمین ھنگامھ است کھ . حتي در ھزاره ششم خانھ ھا را بگونھ اي میساختند کھ از نور خورشید بتواند بھره ببرد

زندگي دھنشیني انسان ایراني بھ زندگي شھرنشیني تبدیل میشود و چون کم کم دھکده ھا بھم نزدیکتر میشده اند اولین 
 .ي کھ برخاستھ از پیوستن چند ده بوده در شوش پدید آمده استزندگي شھر

کرخھ و شعبات آن سرزمین سرسبز و حاصلخیزي را تشکیل میداده است کھ بھ  –کارون : این منطقھ بوسیلھ رودھاي
داده کھ در قرآن بھ مسلمین وعده » جنات تجري من تحتھا الانھار« باغ فردوس یا جنات عدن مشھور بوده است و شاید 

 .شده بود از ھمینجا بوده باشد
جنات یعني محلھاي پوشیده از سبزه و درخت و رودخانھ ھاي جاري ھم کھ رودخانھ ھاي کارون، کرخھ و جیحون را 

 .شامل میشده است کھ تازیان قطره اي و شاخھ اي از آنرا در صحراي خشک و سوزان خود نداشتھ اند
زمین فلسطین و اسرائیل کنوني دانستھ اند و بر اساس کاوشھاي اخیر و برخي نیز باغ فردوس و جنات عدن را سر

از تمدن کھن ایراني در اسرائیل کشف شده است بیانگر  7016آخرین آثار بدست آمده کھ در شھریور و مھر ماه سال 



 .گستردگي تمدن کھن ایراني است
 

 بشنو از افسانھ نوین آدم
 

بعید معني کرد و با شناخت تاریخ مفھوم تر میشود کھ آدم یک عنصر خطاکاري از طرفي ھبوط را درباره آدم میتوان ت
بوده است کھ از شھرھاي متمدن اطراف در صحرا رھا شده است زیرا چنانچھ میتوان از تاریخ استخراج کرد بیشک آدم 

یشود رب کھ بشري بوده است کھ در نجد ایران زندگي میکرده است و بخاطر خطاھاي جنسي بسیاري کھ مرتکب م
میدھد و چون ... ھمان فرمانده و رھبر بزرگ شھر شوش بوده است حکم بھ تبعید آدم در صحراي برھوت سینا و یا 

نمیخواستھ کھ آدم بتواند تولید مثل کند تا فرزندان نابابي از خود پدید آورد وي را بگونھ اي ) رب ( فرمانده شوش 
 .ر صحراي آنسوي بین النھرین رھا میکندمقطوع النسل نموده و بھمراه ھمسرش حوا د

اما گویا آدم و حوا تنھا ساکن صحراي سینا نبوده اند و چنانچھ ملت اولیھ استرالیا چھل ھزار سال سابقھ تمدن دارد سرخ 
 پوستان امریکا پنجاه ھزار سال سابقھ زندگي دارند و بومیان سیاھپوست افریقا و صحراي سینا نیز کھ از دھھا ھزار سال
پیش وجود داشتھ اند در ھنگامھ تبعید آدم فرد و یا افرادي از سیاھان افریقا با او آشنا شده و بھ طبابت و توصیھ یکي از 

ھمین سیاھان غول پیکر توسط داروئي کھ از درختي تھیھ شده بود شفا مییابد کھ بعدھا آن غول سیاه پیکر ابلیس نام 
 .گرفتھ است

( اقدام بھ مداواي آدم بر خلاف دستور فرمانده شوش . اند چون انسانھاي عادي تولید مثل کندآدم از آن پس دیگر بار میتو
 !بوده کھ مایل بھ تولید مثل این عنصر نبوده است) رب 

درست از آب در میاید و چنانچھ در تاریخ شاھدیم فرزندان آدم نھ تنھا ھر گونھ ) رب ( البتھ پیش بیني فرمانده شوش 
غیره اي را مرتکب میشوند بلکھ ھمھ آن کارھا را بحساب خدا گذاشتھ و خودشان را ھم پیامبران خدا خلاف اخلاق و 

 –معرفي نموده و تاریخ تمدن بشر را ھم از میان برده و تاریخ توحش صحرانشیان را بجاي تاریخ کھن و متمدن مصر 
سابقھ حیات دارد را بھ آدم و حوائي کھ   یونھا سالایران و افریقا بھ جھانیان معرفي مینمایند و پیدایش بشر را کھ میل

 ...کمتر از شش ھزار سال عمر دارند نسبت میدھند
باري بدینسان است کھ در یک سوي جھان تمدني با ھفت ھزار و یا نھ ھزار سال سابقھ شھرنشیني ، خانھ سازي، ابزار 

ز یک انسان تبعیدي پدید میاید کھ قرنھا در بي تمدني و سازي، تشکیل خانواده و غیره پا میگیرد و در آنسوي آبھا نسلي ا
 !!ناداني بسر میبرد و تاریخ خود را تاریخ کل بشر میسازد

 :جالب است بدانیم کھ تمامي نامھاي استفاده شده در ھنگامھ آدم نامھاي ایراني است چون 
 آدم بشر انسان         
 رب سرور آقا         
 باز، خشن، بد بوابلیس نیرنگ          

پادشاه و فرمانده بزرگ شوش کھ در میان مردم از احترام و قدرت اھورائي خاص برخوردار بوده است، مظھر توانائي 
 .دانائي و سمبل انسان نمونھ دوران خود بوده است کھ با نام رب از او یاد میشده است –

ست نیروي برتر دیگري را نمیشناختھ است و نیروي برتر آدم کھ بھ جز پادشاه شوش کھ فرماندھي مقتدر و توانا بوده ا
بھ طبابت ابلیس گوش داده و پس از مداوا ) رب ( شاه شوش جایگاه خداوند را داشتھ است بر خلاف دستور پادشاه شوش 

ماند و از ھمان دوران در میان فرزندان آدم بر جاي می... شدن با حوا ھمخوابھ میشود و افسانھ درخت ممنوعھ ابلیس و 
 .حالت افسانھ ھاي مذھبي میگیرد

 .درست در ھمان مرحلھ تبعید و توحش آدم در بخش غربي ایران کنوني تمدن خطي پدید میاید
نشان میدھند کھ در سلسلھ جبال کوھپایھ غربي ) ھنگامھ تبعید آدم ( اسناد بدست آمده از پنج تا ششھزار سال پیش 

کآسیان و نیز برخي قبائل دیگر کھ ظاھراً با قبائل ایلامي خویشاوند بوده اند  -تیانگو -لولوبیان -ھوریان: زاگرس قبائل 
 .زندگي میکرده اند

ظاھراً قبائل ھوریان در پنجھزارسال پیش در حدود دره رودخانھ دیالھ و گوتیان در محل شرقي تر از لولوبیان زندگي 
 .میکرده اند

کوھستان زاگرس در سرزمیني کھ امروز لرستان خوانده میشود   کزيدر چھار ھزار سال پیش قبائل کاشي در بخش مر
 .میزیستھ اند این تمدن تا مرز کردستان و رود دیالھ امتداد داشتھ است

 -آسیاي صغیر –از سوئي شباھت و ھمساني تمدنھاي مکشوفھ در سرزمین ایران و تمدنھائي کھ در خاک بین النھرین 
زمانھائي بیش و کم نزدیک بوجود آمده، مسئلھ خویشاوندي و منشاء یگانھ این تحولات  ترکمنستان و غیره در -افغانستان

 .را نزد باستانشناسان و خاورشناسان مطرح ساختھ است
در ایران کھ بیش از ھمھ جا مورد کاوش قرار گرفتھ است تمدن شھر نشیني و زراعتي را میتوان از ھفت ھزار سال 

میلاد ثبت نمود کھ در ھنگامھ تمدنھاي حسونھ واقع در جنوب موصل تمدن تل حلف واقع در پیش یا پنجھزارسال قبل از 
 .دشت دجلھ علیا و تمدن اریدو در جنوب خاک بین النھرین در کنار ھم بطور مسالمت آمیز میزیستھ اند

را بھ ھزاره ھفتم پیوند بدھیم بدین رو امروز با کشفیات تاریخي، ما بعنوان عناصر ایراني میتوانیم تاریخ متمدن میھنمان 



ما بعنوان عناصري . زیرا کھ اولین نشانھ ھاي کشف شده از تمدن در نجد ایران حداقل بھ ھفت ھزار سال پیش میرسد
ایراني چرا باید در اسارت اندیشھ ھاي آدم تبعیدي و فرزندان بي تمدن او قرار بگیریم و تاریخ اصلي و قدیمي خویش را 

 !زنده نکنیم؟
روز بر کسي پوشیده نیست کھ تاریخ پیدایش بشر اولیھ بھ میلیونھا سال پیش میرسد و سرخ پوستان امریکا و سیاھان ام

افریقا و بومیان استرالیا دھھا ھزار سال سابقھ تمدن دارند و ایران ما بر اساس یافتھ ھاي باستانشناسان حداقل ھفت ھزار 
 .سال تمدن دارد

ھرچند . ایران بھ عنوان ایراني یاد کردیم) فلات(ضروري است کھ ما ھمھ جا از ساکنین نجد  از سوئي یادآوري این نکتھ
در روزگاران قدیم در سرزمین شوش و حکومت ایلامیان و مادھا و پارتھا و پارسیان و غیره نام ایران کنوني ھنوز 

 .متداول نبوده است
ھاي ایران است کھ میتوانیم سالنامھ و گاھشمار ایران را با بدین رو با این توضیح و پژوھش نوین و کوتاه از ھزاره 

درخشش پرشکوه ھفت ھزار سالھ سرزمین خود پیوند داده و از تاریخ ھفت ھزار سالھ آریائي میترائي در ھمھ جا نام 
 .تازي استفاده کنیم 1384برده و از این تاریخ بجاي 

 
 تازي 1384برابر با سال  7027سال آریائي میترائي 

 
اگر دیروز را بیاد آوریم و خوبیھاي گذشتھ را شعار کنیم تا بھ شعوري نوین دست یابیم و بتوانیم فلک را سقف بشکافیم و 

 .طرحي نو در اندازیم کاري نیکوست
اگر ملتي از سابقھ و دستآوردھاي کھن خویش سخن بگوید تا تجربیات گذشتھ چراغ راه امروز و فردا باشد آنھم کاري 

 .نیکوست
یک ملت چون خانواده اي میماند کھ میبایست بھ اصل و اصول خویش افتخار نموده و حتي بدیھا را در جھت خوبي و 

 .نیکوئي ترمیم کند
ملیت در طول تاریخ برترین جایگاه پیوستن و ھمبستگي مردم بوده است ھر چند در ھنگامھ ھائي اندیشھ ھا و ادیان و 

، اما ره آوردھاي جدید در ھر سرزمیني بي تاثیر از داشتھ ھاي کھن ھر ملتي نبوده مذاھبي بر این اصل پیشي گرفتھ اند
 .است

بھمین خاطر است کھ سوسیالیست چین با روسیھ و روسیھ با کوبا و ھمھ اینھا با سوسیالیست غربي بکلي فرق میکند و یا 
 ...اسلام ترکیھ و ایران فرق میکنداسلام عربستان با اسلام لبنان سوریھ، مصر، شمال افریقا و ھمھ اینھا با 

) چقدر گران ( بدین رو در گاھواره امروز جھان کھ غرب حاکمیت کلیساي مسیحي و ما حاکمیت فقاھت اسلامي را 
تجربھ کرده ایم ھر با خردي را بر آن میدارد تا با جھل و خرافھ نیرنگ و ریا با ھر نام و بھ ھر شکلي کھ بوده و ھست 

ند این نبرد بر توده ھاي مومن کھ مقدساتشان ھر چند پوشالي اما پیوستھ با عصبیتھائي ژرف میباشد مبارزه کند ھر چ
گران آید و سخت پذیر باشد اما وظیفھ ھر عنصر خرد گرائي کھ در جھت روشنگري جامعھ گام بر میدارد آنست کھ 

 .افشاگر و آگاھیبخش باشد
میترائي سخن میگوئیم و چنانچھ گفتیم با سنجشي کھ از  -ر سالھ آریائي بدین روست کھ ما از این پس از تاریخ ھفت ھزا
و آن ھنگامي است کھ تاریخ آنرا میتوان در حدود ( ایران ) فلات ( اولین نشانھ ھاي زندگي و تمدن آریائي در نجد 

ان رخ داده تقریباً بدون ھزاره پنجم پیش از میلاد قرار داد و میتوانیم پیشرفتي را کھ در تمدن مادي ساکنان نجد ایر
و پیدایش میترا اولین آئین و خداوند ایراني بدست آورده ایم تا سقوط شاھنشاھي در ایران و حاکمیت ) انقطاع تعقیب کنیم
بھمن تا بھ  22و از آن تاریخ ) دو ھزار سال پس از آن + پنج ھزار سال پیش از میلاد( سال  7000ملایان کھ میشود 

 .آریائي میترائي 7027ال میگذرد بر آن فزوده ایم کھ میشود سال س 27امروز را کھ 
از این پس وظیفھ ھر ایراني با شرف و میھن دوستي کھ از ھر قبیلھ و قوم و آئین ایراني آریائي است میباشد تا این تاریخ 

 را استفاده،
اني از تاریخ ھفت ھزار سالھ سر بلند تبلیغ و معرفي نماید و ھر جا کھ سخن از تقویم و تاریخ میاید میبایست کھ ایر

 !خویش سخن گوید و بس
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آئین میترا اولین باور و آئین جھانگیر ایراني
 

ایرانیان . ازمیان ملل قدیم ایرانیان بیش از ملل دیگر در تمدن جھاني و بخصوص در تمدن عربي اسلامي تاثیر داشتھ اند
 .مدیترانھ را تصرف کردند حتي دامنھ تصرفات خود را تا مصر نیز گسترش دادندسراسر آسیاي غربي تا دریاي 

امپراطوري مقدوني کھ در مقابل ایران قد علم کرد پس از تصرف اسکندر نتوانست تمدن و فرھنگ یوناني را چنانکھ 
آنھا پرستش بعضي از قواي  در ایران باستان مذاھب متعددي پدید آمده کھ قدیمي ترین. میخواست بر ایرانیان تحمیل کند

ادیان قدیم کھ ھر یک را منشاء دیگري بود در آئین مزدائي کھ در سرتاسر ایران انتشار یافت حل . طبیعت بوده است
ھمچنین خداي . مزدا خداي حکیم و عاقل از دیگر خدایان ممتاز شد و بر آنان غلبھ یافت. مزدا بھ معني دانا است. شدند

اھورا مظھر نیرو بود و این نیرو بھ دانائي درپیوست و ھر دو خداي توانائي براي . قدرت یافت دیگر موسوم بھ اھورا
وقتي پارسیان بھ سرزمین ایران در آمدند اورمزد را برگزیدند و او . عالم تشکیل دادند موسوم بھ اھورا مزدا یا اورمزد

ساختند کھ مظھر شر درعالم بود زیرا اورمزد  را خداي بزرگ عالم خود قرار دادند ولي در مقابل او خداي دیگري
 ) 9.( خداي عاقل و حکیم تنھا مبداء خیر بود و بدین طریق از روزگار کھن ثنویت پدید آمد

 :بھ گفتھ دکتر شریعتي در میان مذاھب ھند و ایران باستان ھمسانیھائي موجود است
آریائیان ھند مییابند اما کم آبي و خشکسالي و سختي آریائیھاي ایران با سرزمیني روبرو میشوند سواي سرزمیني کھ 

اینست کھ آریائیان چون . پوستھ خاک ھمچنان نیست کھ در برابر کار و تفکر و تکنیک نیز فرو نشکند و بھ بار ننشیند
وارد سرزمین ایران میشوند بسرعت از صورت قبایل دآمدار و چادرنشین وارد مرحلھ کشاورزي میشوند و اسکان 

 .بند و روستانشیني و شھر نشیني را در تاریخ ایران بوجود میاورندمییا
اگر میان آریائیان اولیھ ھند و ایران در ابتداي ورودشان بھ این دو سرزمین شباھتھائي بیابیم عجیب نیست کھ ھر دو از 

ست کھ دیگرگونشان و رسیده بھ سرزمینھائي متفاوت، امکانات دیگرگون زمین بعدھا! یک ریشھ اند و آمده از یکجا
تاریخ نشان میدھد کھ مجموعھ دستگاه الھھ ھند در مذاھب ودا با . میکند و ھنر و فلسسفھ شان را اشکالي متفاوت میبخشد

خداست و در ایران مھر ، در آنجا دیو خداست و در اینجا دیو ) شیوا ( در ھند میترا . مجموعھ الھھ میترائیسم مشابھ است
تمام خدایان دو مذھب ودائي در ھند و مھرپرستي در ایران پیش از . وارونا خداست) ھر دو (  ، و در آنجا و اینجا

 .زردشت یکي ھستند
 .اما مھرپرستي یا میترائیسم بر این اعتقاد است کھ مھر خداي بزرگ است و خدایان دیگر کوچکتر از او

جنگل و شب و  -آسمان و کوه -ن خرمي وبھارمیترائیسم بر اساس پرستش آتش و پرستش قواي طبیعت مثل باد و طوفا
 ) 10. ( است... 

میترا در لغت بمعني پیمان و میثاق است از اینرو بمفھوم کلمھ بھ جنبھ قضائي و ارزش قدرت او در جامعھ انساني 
 .میتوان پي برد

 .وي نزد ھندوان خداي نظام اجتماعي، گوھر دادگستري و عدالت پروري و مظھر عدالت الھي است
میترا بسیاري . میترا خداي نگھبان زمین و آسمان یا موکل آب میباشد و با میترا، خداي ایرانیان قدیم ریشھ نزدیک دارد

از صفاتي را کھ قبلاً بھ وایو و اندرا نسبت داده میشد رفتھ رفتھ حایز شد و بدین ترتیب خداي جنگ و پیروزي و 
 -او بر ارابھ اي کھ بوسیلھ دو اسب سفید کشیده میشود سوار است .سرنوشت و ھمچنین خداي روزي دھنده شناختھ شد

قرباني گاو نر در نظر پیروانش از فرایض دیني است و ھمراه نوشیدن شربت سکرآور و قرص ھوم در سنسکریت سوم 
 ) 11.( مراسم ستایش او بر پا میگشت

در تاریخ بشر متداول شد بعدھا بھ ادیان دیگر و  قرباني گاو توسط میترا کھ براي حاصلخیز نمودن زمین براي اولین بار
 .بویژه قبائل حجاز کشیده شد

مسیحیت و اسلام، قرباني را از حیوان بھ آدم منتقل نموده و در پي اختلافاتي  –چنانچھ گفتھ شد ابراھیم پدر ادیان یھودیت 
ان و مسیحیان و دیگري اسماعیل پدر و فرزندان آن دو کھ یکي اسحاق پدر یھودی( کھ میان دو ھمسرش سارا و ھاجر 

پیش آمده بود بر آن شد تا فرزند خود را با بریدن سر ) اجداد پیامبر اسلام کھ از سوي مادرش ھاجر، برده زاده بود 



 .قرباني کند
با دو  ابراھیم در صدد بر آمد تا بگفتھ یھودیان اسحاق را و بگفتھ مسلمین اسماعیل را قرباني کند تا نزاع و درگیري وي

ھمسرش پایان پذیرد اما ابراھیم در برابر پایداري فرزندش نتوانست وي را سر ببرد وي گوسپندي را بجاي فرزندش سر 
بریده و اسماعیل و ھاجر را بھ حجاز تبعید نموده و در آنجا کعبھ را ساخت تا مرکزي براي تجارت فرزند و فرزندانش 

 .باشد
زردشت در ایران از میان رفت اما در میان تازیان ھم چنان تا بھ امروز بر جاي مانده و تفکر قرباني ھر چند از ھنگامھ 

 .حتي تا قبل از اسلام تازیان فرزندانشان را بجاي حیوانات قرباني خدایان میکردند
 من ھمواره بر این اندیشھ بودم کھ علت عقلي و اصلي قرباني نمودن گاو توسط میترا چھ بوده است؟

سئلھ برایم دشوار بود زیرا کھ تفکر قرباني ھر چند توسط زردشت بھ کناري نھاده شده بود اما توسط ادیان فھم این م
ابراھیمي این مسئلھ پذیرفتھ شده بود بویژه اینکھ مسئلھ قرباني فرزند ابراھیم ھرگز براي من قابل ھضم نبوده است و 

د کھ حاضر شود فرزند خود را براي خوشایند ھمسرش نیست کھ چگونھ مردي چنین از احساس و عاطفھ بھ دور باش
 چون گوسپندي ذبح کند؟

مسئلھ کشتار و قتل فرزندان خانھا، پادشاھان و روساي قبایل در تاریخ بسیار متداول بوده است کھ براي در نگرفتن 
 !کسجنگ قدرت میان فرزندان حاکم بارھا پدران، فرزندان و خویشاوندان خود را کشتھ اند یا بالع

ابراھیم نیز چون بھ تحریک ھمسرانش کھ ھر یک فرزندي پسر دارند و پس از ابراھیم حکومت و سروري بھ پسر ارشد 
خواھد رسید بر آن میشود تا یکي را براي بقاء و حکومت دیگري بکشد و این قتل را بھانھ فرمان خدا کرده و مدعي 

 .!ودن وي بوده استمیشود کھ خداوند از او خواستھ است و ھدف امتحان نم
نسبت بھ اراده و ) دانا و توانا ( غافل از اینکھ ھیچ اندیشھ و تفکري ھر چند جاھل و نادان نمیتواند بپپذیرد کھ خداوند 

 عمل و تفکر انسانھا جاھل و نادان باشد تا محتاج امتحان گرفتن از مردم باشد؟
دیگر چھ ضرورتي ! مره اش در بندگي بیست است و یا صفراگر خدا دانا و عالم است پس بخوبي میداند کھ ابراھیم ن

 .دارد کھ او را امتحان کند؟ امتحان نمودن برخاستھ از جھل معلم است نسبت بھ دانش و تفکر شاگرد
اما خداوند کھ بھمھ چیز دانا و آگاه است ضرورتي ندارد کھ بنده خود را امتحان کند و متاسفانھ این تفکر باطل قرباني 

 !ھمچنان باقي مانده استقرنھا 
 

 چرا میترا گاو نر را قرباني میکند؟
 

قرباني گاو نر توسط میترا براي حاصلخیز نمودن زمین بوده است یعني میترا از خون گاوان بھ جاي کود بھره میبرد تا 
 .بھ زمین توان حاصلخیزي بدھد

زمین استفاده میکند ھنوز کسي از برکت و سود کود در آن ھنگامیکھ میترا از خون گاوان بعنوان کود براي حاصلخیزي 
آگاھي نداشتھ است و میترا ھم چون مردم را در حد رشد کافي براي درک مطلب نمییابد بھ آنھا رمز و دلیل کار را 

نمیگوید و بعدھا این مسئلھ قرباني یک روش ھمیشگي دیني میشود و جایگاه اصلي خود را از دست داده و تبدیل بھ یک 
ت بي خاصیت دیني میشود تا اینکھ توسط زردشت از میان میرود اما قرباني بھ تفکر جاھلي تازیان منتقل شده و باقي سن

 .میماند
 

 ظھورمیترا از غار و فرود او از کوه
 

 .در اوستا میترا ایزدي با اقتدار و جنگاور شناختھ شده و بھ اھورامزدا براي پیروزي بر اھریمن کمک مینماید
روزي بصورت آدمي در غار کوھي ظھور کرد و شباناني کھ در آن ) خورشید ( قیده پیروان میترا، ایزدمھر بنابرع

از آن میان . او منشاء معجزات و کراماتي شد. ناحیھ بھ چرانیدن گلھ ھاي خود میپرداختند وي را دیدند و بھ او گرویدند
ائي کھ قطره اي از آن خون فشانده شد زمین سرسبز و بار گاو نري را کشت و خونش را بر روي زمین پاشید و بھ ھر ج

پس از سالیان دراز کھ میترا در زمین منشا آثار بزرگي شد بھ آسمان بالا رفت و در اعداد موجودات جاویدان . آور گشت
 .در آسمانھا مستقر شد ولي روانش پیوستھ آماده یاري و دستگیري پرستش کنندگان خود در زمین است

میترا در غار کوھي ظھور کرد از اینرو پیروانش معابد خود را در ) بنابر اساطیر مھر پرستان ( اینکھ ابتدا نظر بھ 
در معابد مھر پرستان کھ ھنوز در بعضي از نقاط . مغاره ھاي کوه ساختند و درون دخمھ ھا بھ پرستش او پرداختند

اروپا آثاري باقي مانده است؛ ھمھ جا تندیسھا و ھیاکل  و ھمچنین در بسیاري از نواحي) مانند کنگاور ( غرب ایران 
 .مختلف از میترا ساختھ شده است و ھر یک از صور او رمزي است از اساطیر آئین مھر پرستي

میترا غالباً در پیکر جواني با کلاه مخروطي شکل و موھاي پریشان در حالیکھ خنجري در پھلوي گاوي نر فرو میبرد 
 .یختھ او را میگزد ماري بھ بدنش چسبیده و خونش را میمکد نشان داده شده استعقربي بھ تخم او آو

در ایران ظاھراً در زمان ھخامنشیان میترا بعنوان ھمراه و یاور اھورمزدا مورد پرستش واقع میشده است اما بعدھا 
. و ستایش میترا آمده استدر اوستا سرود و ابیاتي در مدح . در آمد) الھھ آفتاب (بصورت خدائي مستقل بنام مھر 



 .درریگ ودا میترا ھمراه وارونا زیاد آمده ولي فقط یک سرود بھ ستایش او اختصاص داده شده است
 

 آئین میترا در سراسر اروپا
 

پس از ھخامنشیان در زمان سلوکیھ و سپس در عصر اشکانیان آئین مھر پرستي از طریق آسیاي صغیر و ارمنستان بھ 
 .سط و توسعھ یافت و در سراسر اروپا گسترده و ھمھ گیر شدکشور روم قدیم ب

 .آئین میترا توسط سربازاني کھ از ارمنستان بسوي غرب سرازیر شده بودند بتمامي اروپا سرایت نمود
بھ اتریش رسیده و پس  4892بھ استراسبورگ و در سال  4872میترائي بھ دانوب و در سال  4842آئین میترا در سال 

 .سراسر اروپا فراگیر شداز آن در 
پرستش میترا نھ تنھا در شھر روم کھ ھنوز معبدي از او موجود است رواج یافت بلکھ آئین مھر پرستي در ممالک اروپا 

 .یعني از سواحل دریاي سیاه تا جزایر بریتانیا پیروان کثیري پیدا کرد. از مشرق بھ مغرب گسترش یافت
 .س در کنار رود دانوب معبدي بنام میترا بنا کردمیلادي لیسینیو 4842چنانچھ در سال 

یک مجسمھ نیم تنھ از میترا در مرکز شھر لندن از زیر خاک بیرون آمد کھ فعلا در موزه شھرداري لندن  1954در سال 
 ) 12. ( در روي دیوار رومیھا در شمال انگلند نیز نقشھاي میترا دیده میشود. نگاھداري میشود

کلاً تا قرن سوم میلادي در اکثر . اي آلمان نشانھ ھا و محرابھائي از میترا کشف شده استو نیز در اکثر شھرھ
کشورھاي اروپائي چون آلمان، ایتالیا، فرانسھ، سوئیس، انگلیس و کشورھاي اروپاي شرقي آئین میترا از ادیان با ارزش 

 .و فراگیر مردم این سرزمینھا بوده است
کاتولیک مسیحي، بزرگترین دشمن میترا گرائي بوده و ضربات سنگیني با جنگھایش بھ  جورج الکساندر از پایھ گذاران

 .این آئین وارد نمود
 

 مھرابھ پارسي= محراب اسلامي 
 

یاد آوري این نکتھ ضروریست کھ پرستشگاھھاي کوچک و خانوادگي میترا را مھرابھ میگویند و محراب مساجد اسلامي 
محراب اسلامي از حرب  :برخلاف آنچھ بھ غلط در تاریخ آمده است کھ . ترا بوده استنیز اقتباسي از مھرابھ ھاي می

میاید و بھ معني محل جنگ میباشد زیرا انسان در ھنگامھ پرستش خدا و یا خدایان کھ بھ جنگ نمیرود ؟ بلکھ بھ راز و 
 .نیاز و خلسھ و عبادت میرود

 .ابا نوئل باقي مانده استمیترا امروز ھمچنان در فرھنگ و سنن غرب با نام ب
پس از آنکھ مسیحیت جایگزین آئین میترا شد اکثر آداب و رسوم و سنن میترائي گرائي زیر پوشش مسیحیت در جوامع 

 :اروپائي باقي ماند از آنجملھ
 تولد میترا –جشن یلدا = جشن کریسمس          
 حضور میرتا با نام بابا نوئل         
 با عنوان عید پاک) سیزده بدر ( سیزدھمین روز از بھار جشن          

کریسمس کھ بیست و پنج دسامبر است با چند روز اختلاف ھمان جشن یلداي کھن میترائي گرائي است کھ بعنوان زاد 
 .روز میترا در اکثر نقاط جھان جشن گرفتھ میشده است

آشوري بمعناي تولد است کھ ولد و میلاد در زبان تازي نیز  ھر چند یلدا بھ معني شب بلند آمده است اما در اصل و زبان
 .از ھمین یلد کھ بمعني میلاد میترا است خارج شده است

چھره بابا نوئل با کلاه مخروطي ھمان کلاه میترا است و ریش سپید نشانھ پیري میترا و قباي سرخ نیز لباس کھن ایراني 
ھدایائي در ) یا مھر ( یباشد و گفتني است کھ تا قبل از زردشت میترا است کھ سرخي آن بیانگر مژده و شادي و شور م

 .شب بلند یلدا براي کودکان میاورده است
شب قدر کھ در قرآن آمده است و در اسلام از ارج و احترام خاصي برخوردار است نیز اقتباسي از شب یلداي ایران 

 .کھن بوده است
 

 مھدویت در میتراگرائي
 

میترا پرستان بر این باور بودند کھ . از روزگاران قدیم در ایران باستان رایج بود) مھدي ( دھنده و ناجي عقیده بھ نجات 
میترا بھ آسمان بالا رفتھ است و ھمواره در انتظار بازگشت دوباره اش بھ زمین براي اصلاح بشر و نابودي شرارتھا و 

م دھنده کون و نجات دھنده آن کھ تحت فرمان زمان است، چیزي جز بھ عقیده ایرانیان باستان میترا نظا. ناپاکیھا بودند
 .خداي اوستاي ایران باستان نیست کھ رنگ زرواني بھ خود گرفتھ است

میترا روزي خواھد آمد و آتشي را کھ ھمھ جھان را میبلعد خواھد افروخت ھمچنانکھ شیوا خداي ھند چنان خواھد « 
 ) 13( » .کثافات پاک کند و تاریکي و اھریمن را از میان براندازدمیترا نیز جھان را از لوث . کرد



اندیشھ مھدویت کھ از میترائیسم آغاز شده بود بعدھا بنام سوشیانت ھمچنان نجات دھنده بشر در ادیان دیگر پارسي باقي 
 .ماند

ساس عدم آگاھي و شناخت کافي برخي چون دکتر علي شریعتي ، میترائیسم را آئین سحر و آئین جادو دانستھ اند کھ بر ا
 .برداشتي اشتباه از بنیان این آئین داشتھ اند

میترا پرستي ھمچون تمامي ادیان، بعدھا توسط روحانیون مخصوصش بھ انحطاط و انحراف و  ولي آنچھ مسلم است
نند تمامي ادیان ھما. حیلھ گري کشیده شده است کھ این انحراف بعدي ھیچ ربطي بھ اندیشھ اولیھ میترا نداشتھ است

. اصلاح طلب و نجات بخش دیگر کھ در پي مرگ پیام آورش از سوي روحانیون بھ ابتذال و انحراف کشیده شده است
میترائیسم نیز جدا از این قاعده کلي نبوده ولي اینکھ گمان کنیم این آئین از ابتدا بر سحر و جادو بنیان یافتھ است فکري 

کتر شریعتي کھ علیرغم اعتقادش بھ لائیسیتھ و اگزیستانسیالیزم و اومانیسم و غیره بویژه چنین سخني از د. خطاست
 .مسئول مذھبي نمودن جامعھ ایران بود جاي تفکر و تعجب است

 
 آئین گیومرث

 
شھرستاني در الملل و النحل قبل از ورود بھ تشریح زروانیھ از گیومرثیھ یاد کرده است کھ بي شک ھمھ اندیشھ ھاي 

بعدھا در آئین زردشت بنحوي جاي گرفت و بگفتھ اي زردشت توانست با ) زروانیھ -گیومرثیھ -میترائیسم( ارسي قدیم پ
 .استفاده از تمامي گذشتگان با اجتھادي نوین اندیشھ اي فراخور عصر خویش پدید آورد

جیومرث تلفظ میشود  کھ بھ پارسي امروز گیومرث و بھ عربي کیومرث یا) فناناپذیر ( Gaya Maretan گي مارتن
او نخستین کسي است کھ منش و آموزش اھورامزدا را دریافت و اھورا . بوده است) آدم اندیشھ پارسیان ( نخستین انسان 

 .مزدا نژاد آریا را پدید آورد و در روز رستاخیز استخوانھاي او از ھمھ زودتر بپا خواھد خواست
 :شھرستاني در مورد آئین گیومرثیھ مینویسد

مناسب طبیعت ... زدان در نفس خویش فکر کرد کھ اگر مرا منازعي بودي چگونھ توانستي بود؟ و این فکر ردي بودی
بر شر فتنھ، فساد، ضرر، اضرار و : نور نبود از این فکر تاریکي حاصل گشت و آنرا اھرمن نام کردند و او مطبوع بود

ي شد و تمرد ورزید و میان لشکر نور و ظلمت کارزار اھریمن کھ عبارت از ظلمت است، بر نور خروج کرد و عاص
را اھرمن باشد ھفت ھزار سال و بعد ھفت ) دنیا( قائم شد و فرشتگان در میان آمدند و صلح کردند بر آنکھ عالم سفلي 

بعد از . ندھزار سال عالم بھ نور تعلق داشتھ باشد و طایفھ اي کھ در دنیا بودند پیشتر از زمان صلح ایشان را ھلاک ساخت
مردي آغاز کردند کھ او را کیومرث گفتند و حیواني کھ آنرا ثور گفتند پس کشت آنھا را و از جائیکھ سر آن مرد افتاد 
ریباسي بر آمد و از اصل ریباس مردي متولد شد کھ او را میشھ و زني کھ آنرا میشانھ گفتندي و اصل پیدایش و تناسل 

 .ھارپایان و دیگر حیوانات پدید آمد و زعم ایشان آن است کھ نور آدمي را اختیار دادآدمیان او بود و از جاي آن گاو چ
شیطان کھ از آتش است آدم را تشویق میکند کھ از درخت ممنوعھ کھ : در اینجا ھم شباھت بھ افسانھ قرآني مییابیم 

یومرثیان اختیار کردند پوشیدن جسد و کھ در اینجا اختیار است از نور براي گیومرثیھ و گ! جاودان ساز است تناول کند
جنگ با اھریمن بھ این شرط کھ مرایشان را نصرت باشد از طرف نور و پیروزي بر اھریمن و ھلاک لشکریانش 

 .پس آن سبب امتزاج است و این سیب خلاص. قیامت بر پا میشود
 

 آئین زروان
یکي : دو فرزند توامان آورد) یا غیر محدود( ن مطلق زروانیان میگویند زما... زروان گرائي از آئینھاي بس کھن است 

 .اورمزد و دیگري اھریمن بھ عبارت دیگر مبداء خیر و مبداء شر
اورمزد و اھریمن یک وحدت متساوي در قدرت ھستند ھمواره در جدال و نزاع و دو قوه متعادل ھستند کھ یکي بدون 

ھ زروانیان براي وحدت بخشیدن آن دو مبداء در یک مبداء واحد دیگري بر پاي نمیباشد و این خود نمونھ کوششي است ک
در عقاید زرواني . این وحدت بخشیدن امري نسبي است یعني در عین جوھریت بصورت مزدوج نیست. بکار بردند 

 .اساس نظریھ زمان کرونوس را کھ بعدھا در اندیشھ یونانیان مقام ارجمندي یافت میبینیم
ي از متفکران یونان از زروانیان اقتباس کردند ھمچنانکھ از پاره اي از فرق اسلامي نیز عقیده از اینکھ بگذریم پاره ا

 ) 14.( عوالم متعاقبھ یعني عقیده بھ رجعت را از آنھا فرا گرفتند
و  افسانھ آفرینش و ھنگامھ پدید آمدن آفریده و آفریدگار در آئین زروانیان بي شباھت بھ آفرینش انسان و عصیان ابلیس

 .ھابیل و قابیل نیست
 :زروانیان گویند 

آنگاه کھ ھیچ چیز وجود نداشت نھ آسمانھا و نھ زمین و نھ ھیچیک از مخلوقاتي کھ در آسمانھا و روي زمیننند، تنھا 
ھزار سال زروان فدیھ ھا داد تا از او پسري بوجود آید و او را اورمزد بنآمد تا او . موجودي بنام زروان وجود داشت 

بعد از ھزار سال نسبت بھ کوششھاي خود بھ شک افتاد و چنین . مانھا و زمین و آنچھ را کھ در آنھا است خلق کندآس
اندیشید کھ آیا پس از این ھمھ فدیھ ھا پسري بنام اورمزد خواھم داشت یا آنکھ رنجھاي من بي ثمر خواھد ماند؟ در آن 

 .شکم او پیدا شدندحال کھ سرگرم این پندار بود اورمزد و اھریمن در 



 .اورمزد بھ جھت فدیھ ھائي کھ کرده بود و اھریمن بھ سبب تردیدي کھ او را حاصل شده بود بوجود آمد
از دو پسر کھ در شکم من است ھر کدام زودتر خود را بھ من نمایاند پادشاه : چون زروان از این حال آگھي یافت گفت

 .جھان خواھد بود
) زروان ( پدر ما : آگھي یافت برادر خود اھریمن را از این حال باخبر ساخت و بدو گفت چون اورمزد از اندیشھ پدر 

اھریمن چون این شنید شکم . چنین اندیشیده است کھ ھر یک از ما دو تن زودتر خود را بھ او بنمایاند پادشاه خواھد بود
 کیستي؟: ست کھ کیست و از او پرسید زروان او را بدید لکن ندان. زروان را شکافت و براي معرفي نزد پدر رفت

 !من پسر توام: اھریمن در پاسخ گفت
 !پسر من بوئي دلپذیر دارد و درخشنده است اما تو بد بو و تاریکي: زروان بھ او گفت

در آن حال کھ آن دو با یکدیگر سخن میگفتند اورمزد کھ در وقت مقرر با بوئي خوش و دخشندگي بھ دنیا آمده بود نزد 
پس . آمد و ھمچنانکھ زروان را چشم بر او افتاد دانست کھ او پسر وي است، زیرا براي وي فدیھ ھا داده بود زروان

 :دستھ چوبي را کھ در دست داشت و در ستایشھا بکار میبرد بھ اورمزد داد و گفت 
ستھ چوب را بدو میداد وي را تاکنون فدیھ ھائي بھ تو داده ام و از این ھنگام تو باید براي من فدیھ دھي و آنگاه کھ د

 :تقدیس کرد در این ھنگام اھریمن نزد زروان رفت و بدو گفت
 مگر تو عھد نکرده بودي کھ ھر یک از دو فرزندم کھ نخستین بار نزد من آید او را بھ پادشاھي برمیگزینم؟

 :زروان براي آنکھ از عھد خود بازنگردد بھ اھریمن گفت
ھزار سال پادشاھي تو را خواھد بود و بعد از آن اورمزد و اھریمن ھر یک شروع بھ خلق نھ ! اي موجود خبیث و بدکار

 )15.( مخلوقات خود کردند ھر چھ اورمزد پدید آورد خوب و راست بود و ھر چھ اھریمن میافرید شوم و سرکش
آفریده ( افسانھ افرینش ابلیس ) زروان زمان مطلق یا بینھایت ( چنانچھ ملاحظھ شد در آئین زرواني کھ مبداء واحد است 

 !در یک سناریو آمده است! و انسان، حتي ھابیل و قابیل ) شده قبل از آدم 
و در اسلام نیز در پي درخواست ابلیس از خداوند براي قدرت داشتن بر زمین در پي عدم پذیرش سجده بر آدم این مھلت 

 ) 16( » المعلوم الي یوم الوقت« از سوي خداوند بھ ابلیس داده میشود کھ 
در بخش نودي شمالي بدست آمده است بھ ) کشور عراق ( اولین بار نام زروان در سنگ نوشتھ ھائي کھ در بین النھرین 

 .چشم میخورد
در مآخذ یوناني نیز از . و استرم نزد ایرانیان باختري مورد تکریم بوده است» رینگرن .د.ه « ایزد زروان بھ عقیده 

زروان گردش آسمان را تنظیم و ... بھ میان آمده است، قدرت زروان با گردش آسماني پیوستگي داردزروان مکرر نام 
بنابر یکي از اساطیر قدیمي زروان داراي مظھریت . اندازه گیري میکند او مقدم بر ھمھ چیز، ایزد سرنوشت است

داري، ولادت، پیري، و کھولت جھان و بعضي از دانشمندان بھ این اعتبار او را مظھر و مفھوم بار. چھارگونھ است
برخي دیگر این مظھریت را چھار مرحلھ از کودکي نوجواني شباب و پیري شناختھ . برگشت آن بھ عالم جاویدان میدانند

 ) 17.( گروھي دیگر زروان را ایزد، زمان، مکان، عقل و نیرو میدانند. اند
 :لاتي را در پي داشت زیرا بنابر نوشتھ شھرستاني زروانیھ گفتندبعدھا اندیشھ زرواني بر اثر آمیزش با زردشتیسم تحو

نور ابداع کرد اشخاصي را از نور کھ ھمھ آنھا روحاني و رباني بودند و لیکن شخص اعظم کھ نام زروان است شک 
 .کرد در چیزي از چیزھا و بدین ترتیب زروان نخستین منشاء وجود عالم نیست

 
 آئین زردشت

 
آتورپات ( پدرش از آذربایجان . ظھور کرد) ایران( شسب در زمان گشتاسب بن لھراسب پادشاه عجم زردشت بن پور و

 .و مادرش از ري و نام مادرش دغدو بود) 
بود وبعد از گیومرث ، ) گیومرتن (زردشت بر آن است کھ مرایشان را پیامبران بود و پادشاھان و اول ایشان گیومرث 

بود کھ در ) تخمواروپ( ھند بود و آنجا بھ دعوت مشغول بود و بعد از وي تھمورث اوشھنگ بن فراوک بود کھ در 
در سال اول پادشاھي او و بعد از برادرش جم و بعد از جم پیامبران بودند و پادشاھان و از . زمان او صابیھ ظاھر شدند

اینان بر آن باورند کھ . اھي برافراشت بود کھ در بابل فرود آمد و علم پادش) منوش چیتھره ( منوچھر : جملھ پادشاھان 
زردشت حکیم بر این باور بود کھ خداي عزوجل ھنگام صحف اولي و کتاب اعلي از . موسي در زمان او ظاھر شد

 .ملکوت خویش خلقي روحاني آفرید
ا پدید سھ ھزار سال از این آفرینش گذشت اراده الھي بر آن رفت کھ در صورت نور درخشنده ترکیب صورت انسان ر

 .آورد، و ماه و ستاره ھا و زمین را بیافرید و بنیھ آدم سھ ھزار سال بیحرکت بود
. بعد از آن روح زردشت را در درختي کھ در اعلي علیین آفریده بود قرار داد و نشو ونمو یافت تا آنکھ بھ سي سال رسید

گشتاسب را بھ دین خود و او اجابت نمود و دین پس حق تعالي او را بھ پیامبري بسوي مردم فرستاد و او را دعوت نمود 
 :او عبادت خدا بود و نافرماني شیطان و امر بھ معروف و نھي از منکر و دور بودن از پلیدیھ او گفت
و حق تعالي ... نور و ظلمت دو اصل ضد یکدیگرند و ھمچنین یزدان و اھریمن و این ھر دو مبداء موجودات عالمند

بي ضد و مثل است و روا ) او را شریک نیست ( » لا شریک لھ« و مبداء آنھا و او یکي است خالق نور و ظلمت است 



 ...نمیدارد کھ ظلمت را بسوي او نسبت کنند چنانچھ زروانیھ گفتند
و زردشت را کتابي است کھ آنرا زند اوستا گویند و بعضي گویند آن کتاب بر وي فرود آمده است و بعد از آن در موارد 

 :کھ حرکات انسان است سخن گزار شد و بھ سھ قسم تقسیم نمودتکلیف 
 )گفتار نیک ( گویش          
 )کردارنیک(منش          
 )پندار نیک(کنش          

زردشت کھ در پي ھزاره امید بخش ناجي رس، در اندیشھ پارسي پدید آمده بود میبایست با در نظر گرفتن نیازھاي 
کند، یعني با باور بھ بنیادھا و پایھ ھاي راستین آنھا در شیوه عمل ) نوپردازي ( آئینھاي کھن ، اجتھاد جامعھ و زمان در 

 .و پیام رساني نوپردازي و انقلاب کند
 .پیش از میلاد قیام میکند بھ دلایلي قیامش انتظار میرفت 660آریائي میترائي برابر با  3400زردشت کھ در سال 
نام تمدن و مالکیت، دردھا و نیازھاي تازه اي بھ جان بشریت میریزد و بعد مصلحیني را بھ درمان یکي بھ این دلیل کھ 

اینکھ کنفوسیوس، لائوتسھ، بودا، زردشت، حکماي سبعھ و فلاسفھ یونان ھمھ در یک عصرند بھمین . کردن میانگیزد
 ) 19.( نيدلیل است و زردشت در آن دوره پاسخي بود بھ دردھا و نیازھاي تازه ایرا

آئین زدشت، مذھب واقعگرائي است ، برخلاف مذھب بودا کھ جھان را رنج میداند و زندگي را از یک عنصر آنھم رنج 
مییابد و ھر پیوند و نیازي را عامل ذلت و بدبختي و رنج و انحطاط میشناسد و جھان و طبیعت و انسان را با نگاھي 

 .و واقعگرائي است بدبینانھ میبیند آئین زردشت مذھب خوشبیني
زندگي و ازدواج و پرداختن بھ . کار و تولید و کشاورزي را بشدت تشویق میکند و برایش ثوابھاي فراوان میشمارد 

ھمسایگان را ارج میگذارد و اساساً اخلاقش بر اساس روابط علمي کشاورزي است، بر خلاف اخلاق بودائي کھ بر 
ن گرائي و نقب زدن از درون بھ ماوراء الطبیعھ استوار است بھ روح مذھب اساس نفي زندگي مادي و پرداختن بھ درو

 ) 20.( زردشت رئالیستي شدید حاکم است
 بھشت و جھنم

آئین زردشت اولین مذھبي است کھ قیامت را بصورتي مشخص تصویر میکند کھ بعد از مرگ انسان و جھان قیامت 
قرار میگیرند و ترازوي عدالت برافراشتھ ) روز حساب ( شمار مردگان برمیخیزند و در برابر. بزرگ پدید مي آید

میشود و شخص اھورامزدا شاھین ترازو را بدست میگیرد و گناھان را میسنجد آنکھ گناھان سنگین تر دارد دوزخ 
جائیکھ بھ است، خوب است و دوزخ یعني جائیکھ ) بھست ( بھشت یعني . نصیب میبرد و آنکھ سبک تر یا ھیچ، بھشت

 )21.( جاي بد است، جھنم است) بد جاي ( ژ بد است ، دژ جاي د
جھنمي کھ در اسلام بکار رفتھ است واژه اي برگرفتھ از ایران کھن است، زیرا جھنم در اصل گھنم بوده است کھ در 

 .داده است» ج«جاي خود را بھ ) گ ( زبان تازي 
 !داده است) ج ( جاي خود را بھ ) گ ( و نیز مسجد در ایران کھن، مزگت بوده است کھ در اسلام 

 پل صراط –مھدویت 
 و جبرائیل در آئین زردشت

 
 مھدویت

و فرشتھ اي رابط بین خدا و پیامبر جبرائیل و پل صراط وجود ) سوشیانت ( در آئین زردشت باور بھ ناجي و مھدي 
یھودیت و ( ز مذاھب و فرقھ ھاي اسلامي کھ این باورھا در بسیاري ا) یعني بر گرفتھ از افکار کھن ایران است ( دارد 

 :نیز وارد و ھمچنان مانده است) مسیحیت 
دوم  -یکم: سوشیانت بھ معني رھاننده و نام سھ تن از واپسین . مھدي و ناجي در آئین زردشت با نام سوشیانت آمده است

 ) 22. ( پس از زردشت از تخمھ وي بھ جھان خواھند بخشید –سوم  –
از تخمھ ابراھیم ھستند و ) محمد -عیسي -موسي( آئین زردشت چون ادیان ابراھیم کھ تمامي پیامبران و عجیب کھ در 

نیز از تخمھ او ) پیام آوران و مھدیان بعد از زردشت ( مھدي نیز از نسل محمد پیامبر اسلام خواھد بود، سوشیانت ھا 
 !خواھند بود

 )فرستاده خدا ، رسول خدا ( = جبرائیل 
 .کھ کلمھ اي عبري است بھ معناي فرستاده و رسول خداست کھ در زبان پارسي سروش گفتھ میشودجبرائیل 

اگر مرد نیرنگ باز بد کنش پیش آید مھر دارنده دشتھاي فراخ با گامھاي تند گردونھ تندرو خویش را شتابان سازد و 
 ) 23... ( سروش پاک و توانا و نریوسنگ چست و چالاک نیز ھمگام وي شوند

جبرائیل در : در این متن اوستا نریوسنگ و سروش ھمان فرشتھ ایست کھ پیک و پیام آور اھورامزدا بشمار میاید، مانند
 .و سروش نیز پیام آور خداوندگار است)  24. (نام خاص نرسي از نام ھمین فرشتھ آمده است. اسلام

 پل صراط
 .برگمارم از پل چینوت خواھم گذشت من با ھمھ آن کسانیکھ بھ نیایش تو: در اوستا آمده است 

چینوت در لغت بھ معني آزمانیده و باز شناسنده و در اصطلاح آئین زردشت نام پلي است کھ روان گذشتگان پس از 



 ) 25. ( مرگ از روي آن میگذرد و بھ بھشت یا دوزخ میرسد
 زردشت ضد طبقھ دیندار

از آنھا با عنوان دیو یاد میکند و در اکثر نیایشھا و پیامھایش  ھجوم و حملھ اساسي زردشت متوجھ روحانیان است کھ وي
 .حیلھ گري آنان را رسوا میکند

دیو در اصل بمعني خداوند و پروردگار است اما زردشت گروه خداوندان آریائي پیش از خود را کھ آئینشان با آئین وي 
 ) 26.( ناسازگار بود را دیو خواند و از پیروان اھریمن بشمار آورد

زردشت احیاناً از امامان و مراجع تقلید ادیان پیشین خویش بعنوان دیوان یا پیامبران دروغ پرستان یاد میکند کھ از جملھ 
 :گیرھم است

اي اھورا ھر چند گیرھم از بسیاري گناه بلند آوازه گردید تو پاداش و پادافره ھر کس را بھ یاد داري و با بھترین منش از 
 .آن آگاھي

ان، روحانیون شما با اندیشھ و گفتار و کردار زشت و تباه کننده اي کھ اھریمن بھ شما و پیروان دروغ آموخت اي دیو
 .مردم را از زندگي خوب و جاوداني گمراه میکنید و فریب میدھید

کھ در  مثل آیھ اي! برخي از گاثاھاي اوستا شباھت و ھمساني عجیبي بھ آیات قرآن دارد ھم در معني و ھم در محتوا
 .در قرآن آمده است)  15از سوره  29آیھ ( مورد آفرینش انسان و دمیدن روح خداوندي در کالبد انسان 

آنگاه کھ تو در آغاز جھان روان ما را آفریدي و از منش خویش بھ ما خرد بخشیدي آنگاه کھ جان : در گاثاھا آمده است 
 .ک بھ ما نمودي تا ھر کس آزادانھ آئین پذیرددر کالبد ما دمیدي آنگاه کھ پیام ایزدي و کردار نی

را بھ پروردگاري و امامي برگزیدند و یا آن ) احبار و رھبان ( روحانیان و آخوندھا : و یا آنگاه کھ قرآن میگوید
 :کھ در بخش گاثاھاي اوستا نیز آمده است... روحانیوني کھ دارائیھاي مردم را بھ ناحق میخورند و 

 یپرسم سزاي آنکس کھ دروغ پرست و ناپاک را بھ شھریاري و امامت برساند چیست؟از تو م! اي مزدا 
اي اھورا از تو میپرسم پادافره آن بد کنشي کھ مایھ زندگي خویش را جز بھ آزار کشاورزان درست کردار و چارپایان 

 بدست نیاورد چیست؟
 :گویش نیک فرا میخواند –کنش  –انرا بھ منش زردشت تمام اقشار جامعھ را در ابتداي پیامبري اش خطاب کرده و آن

براي خوشنودي مزدا اھورا باید ) روحانیون (اي دیوان ) امامان مراجع تقلید( اي پیشوایان ! اي برزیگران! اي آزادگان 
 .بھ گفتار و آموزش من گوش فرا دھید و فرمانبر باشید

مورد رشک و حسد فریبکاران و زورمندان و ثروتمندان  چنانچھ قرآن ھم بارھا تاکید کرده است کھ ھمواره پیامبران
 :واقع میشوند و آنان اولین کساني ھستند کھ پیامبران را تکذیب میکنند ، زردشت از دست کینھ اینان بھ خدا پناه میبرد

کھ چرا بھ من  مرا از بھترین پاداشي کھ از دین راستین بھ من خواھید داد آگاه ساز تا دریابم و بھ یاد سپارم! اي بھمن
 !رشک میبرند

 
 زردشت حامي زحمتکشان

خانواده زردشت در نزدیکي سغد بھ زمینداري و پرورش اسبان و دامداري اشتغال داشتند اما زردشت از کودکي بیشتر 
بھ خواندن و نوشتن کتابھا و بعدھا بھ تفکر و اندیشمندي گرایش داشتھ لذا پدرش، پورشسب و مادرش دغدو او را بھ 

 .تادي بھ نام برزین گورش میسپارند کھ خواندن و نوشتن بیاموزداس
کھ بھ کشاورزان ستم ) کي(از شانزده سالگي زردشت نسبت بھ سران قبایل گرپانھا و حکمرانان آن صفحات بنام گوي 

( گان دانا میکردند و گاوان بسیاري بھ رسم نثار قرباني میکشتند نغمھ مخالف ساز میکند و گاوان و اسبان را آفرید
انگرامیئن ( میخواند و کشتار کنندگان آنھا و ستمگران بھ کشاورزان و دامداران را دستیاران بد منش و پلید ) اھورامزدا 

 .مینآمد) اھریمن  –یو 
زردشت در بیست سالگي خانواده خود را ترک کرده و براي تفکر در کوھساران منزوي شده و از تمام آنچھ کھ پدرش 

 ) 27.(و ببخشد فقط کشتي دوال کمر آریائي را پذیرفتخواست بھ ا
کشتي از واژه پھلوي کست بھ معني پھلو جانب و سواحل دوالي است کھ زردشتیان بھ نشانھ پندار، گفتار، و کردار نیک 

 .از سن بلوغ تا پایان زندگي سھ بار دور کمر میپیچند
 .، نیکوکاري و دوست داشتن استآئین زردشت دریائي از معنویت ، انسانیت، آئین بھزیستي

چنانچھ در سخن آغازین گفتھ شد این آئین بھ جز در ایران مورد بھره برداري اندیشمندان و فلاسفھ بزرگ نیز قرار 
 .گرفت و فلسفھ مثلھاي افلاطوني از نخستین پدیده ھاي آن میباشد

خ واقع شد و این آئین جدید توانست نظم و تحول آئین زردشت کھ دین بھي نیز بدان گفتھ اند مورد پذیرش گشتاسب در بل
نویني در جامعھ آن زمان پدید آورد و از سوئي بھ استقلال ایران نیز خدمت بزرگي کرد،زیرا گشتاسب کھ متعھد بود تا 

ھر سال بھ پادشاه توران خراج ھنگفتي بپردازد بھ توصیھ زردشت از اینکار خودداري کرد و این خود موجب جنگ بین 
سرزمین شد و بھ گفتھ اي زردشت کھ مایل بھ نشر آئین بھي در سرتاسر گیتي بود خود نیز از جنگ با تورانیان  دو

استقبال کرد و وي شخصاً در تمامي جنگھا شرکت نمود و در پایان زردشت پیامبر بزرگ ایراني در ھجوم تورانیان بھ 
 .بلخ در پي مقاومتي دلیرانھ کشتھ میشود



 22سوره . ( بھي را بھ رسمیت شناختھ و آن را جزو ادیان آسماني و پیروانش را اھل کتاب دانستھ استقرآن نیز آئین 
 ) 17آیھ 

از جملھ کارھاي ناشایستھ ادیان پیشین مسئلھ قرباني نمودن حیوانات بھ ویژه گاوان بود کھ زردشت این کار را نیز 
قرباني کھ از آئین میترا در ایران شروع شده بود و بھ ابراھیم و  نادرست دانستھ و ممنوع کرد اما چنانچھ گفتھ شد مسئلھ

 .ادیان پس از او منتقل شده بود ھمچنان در ادیان ابراھیمي و بویژه اسلام باقي ماند
 

 آئین ماني
گنوسي ماني بسیاري از افکار یھودیت و نصرانیت و نیز آئین . مانویت یکي از مھمترین مظاھر اندیشھ ھاي ایراني است

مانویت در . با آنکھ مانویت خود را از کیش میترائي دور میدارد ولي از آن مطالب زیادي اخذ کرده است. را پذیرفت
 ) 28. ( نشر افکار ایراني در شرق و غرب اقصي سھم بسزائي داشتھ است

حب کتاب الفھرست نام پدر او را صا» محمد بن اسحق الندیم«. ماني در دیھي موسوم بھ مردینو در نزدیکي بابل بھ دنیا آمد
فتق بابک بن ابي برزام نوشتھ است و نام مادر ماني نوشیت و بقولي یوسیت و در الفھرست رامیس و بنا بقولي دیگر 

 .مریم ثبت شده است
 .رومیھا اسم ماني را مانیکوس و منابع مسیحي، لاتیني قوربیقوس و ماخذ یوناني کوپریکوس نوشتھ اند

میلادي در مردینو در کوئي علیا در نزدیکي بابل بدنیا  216آریائي میترائي برابر با  5238در حدود سال ظاھراً ماني 
 .بودند) اشکاني( پدر و مادر او پارتي . آمد

در ( میلادي  23میترائي برابر با  5252ماني در سال . بابل در این ھنگام تحت استیلا و جزء مستملکات ساسانیان بود
( خود پرداخت و پس از مراجعت از سفر خراسان و سند ھنگام تاجگذاري شاپور اول  بھ تبلیغ کیش) ي چھارده سالگ

بھ دلالت فیروز برادر شاپور بھ دربار آن شاه بار یافت و با دو نفر از یاران خویش عقاید دیني خود را )  242حدود سال 
ماني براي تبلیغ آئین خود بھ سفرھاي دور و . ار گرفتدر تیسفون بھ او اظھار داشت و گویا کھ مورد پسند شاپور قر

مذکور است کھ در آخرین سال شاھي اردشیر، ماني بھ عزم و قصد تبلیغ ) کفالایا ( نزدیک رفت در کتاب قبطي مانوي 
حرکت کرد و با کشتي بھ ھند رفت اما در آن سال اردشیر مرد و پسرش شاپور بھ تخت نشست و او با کشتي از بلاد 

 .بھ خاک پارسیان و از آنجا بھ بابل و میسان و خوزستان شد و نزد شاپور آمد) سند(ندیان ھ
) روحانیون ( در زمان سلطنت ھرمز، ماني در بابل بھ سر میبرد ولي چون بھرام بھ جاي او نشست بھ تحریک موبدان، 

متداد ساحل دجلھ منازل میپیمود تا بھ نظر مساعدي بھ او نداشت لذا در اواخر سلطنت بھرام ماني بھ سوي جنوب در ا
اھواز رسید و چون در اھواز عازم سفر خراسان و اوشان شد ھنگام عزیمت او را از حرکت باز داشتند و فرمان رسید 

کھ بھ شوش برود و لذا از بامیان بھ اھواز رفت و از آنجا با کشتي روي دجلھ بھ سوي تیسفون روان شد و از آنجا بھ 
چون بھ کوخي رسید فرمان آمد کھ بھ حضور شاه . شد و از تیسفون بھ پرگلیا واقع در کنار رود دیالھ رفت دربار احضار

 .ظاھراً شرح این مسافرت را یکي از یارانش بھ نام نوح زادگ کھ ھمراه ماني بود نوشتھ است. بار یابد
ماجراي ماني و بھرام را در یک نوشتھ  نوح زادگ یکي از اصحاب ماني است کھ بوسیلھ او با پادشاه گفتگو کرده و

 :پارتي چنین شرح داده است
بھرام از غذا فارغ شد و از سر سفره برخاست در حالیکھ یک بازویش بھ گردن ملکھ سکاء و بازوي دیگرش بھ دور 

پاسخ داد  ماني بھ او! بود بسوي ماني آمد و اولین سخنش این بود خوش نیآمدي) زن و شیخ ( گردن کرتر پسر اردوان 
 من بھ شما چھ کرده ام؟

تو براي چھ کاري : من سوگند خورده ام کھ تو را نگذارم بھ این کشور بیائي و با پرخاش بھ ماني گفت : بھرام گفت 
 خوب ھستي؟ زیرا نھ بھ جنگ میروي و نھ بھ شکار، شاید تو براي طبابت و درمان ھستي کھ آنرا ھم نمیکني؟

ھیچ بدي نکرده ام؛ بسیاري از خدام شما را من از شیاطین و جادو نجات دادم و بسیاري را نیز  من بھ تو: ماني پاسخ داد
و زنده ) مداوا (از بیماري بلند کردم و عده کثیري را از انواع تب و لرز رھانیدم و بسیاري را کھ دم مرگ بودند دوباره 

 .در پایان این گفتگو فرمان حبس ماني داده شد... کردم
درباري بود کھ نفوذ زیادي بر ) روحاني و مرجع تقلید ( صلي بھرام در گرفتار کردن ماني کرتر موبد بزرگ محرک ا

 .شاه داشت
در کتاب مواعظ ماني قبطي نیز شرح آمدن ماني بھ حضور بھرام با تفصیل منازل مذکور است و بنابر آن کرتر سبب 

 .احضار ماني شده است
دست و پایش با زنجیر بستھ شده بود در زندان گذرانید و عاقبت حلقھ زنجیر را چنان  ماني بیست و شش روز در حالیکھ

 .تنگ کردند تا مرد
 .مسیحي در گذشت، برخي برآنند کھ او را مصلوب کردند 277میترائي برابر با  5252ماني در حدود سال 

تھ میشد از قول مورخان مسیحي بود و تا چندي پیش از کتابھاي ماني اطلاعي در دست نبود و ھر چھ در این باب گف
: البتھ مورخین ایراني وعرب مانند . مربوط بھ مباحثات و مشاجراتي بود کھ میان ترسایان و مانویان صورت گرفتھ بود

مفصل بن عمر، جابر بن حیان، طبري و محمد بن اسحق الندیم، مسعودي و یعقوبي اطلاعات بسیار گرانبھائي فراھم کرده 
 .اند



در نیم قرن اخیر آثار فراواني از مانویان در ترفن چین و بھ زبان سغدي بدست آمد کھ دایره نفوذ این آئین و دین را ولي 
 .حتي تا بھ مصر نشان میدھد

 .ماني در ابراز تعالیم دیني خود ھفت کتاب نگاشتھ کھ چیز مھمي از آنھا بر جاي نمانده است
میشود کھ وي افکاري از مذاھب بومي ایران مانند زرواني ، زردشتي، اساطیر با تجربھ و تحقیق عقاید مانویان معلوم 
گرفتھ شده است کھ بنا بر آنچھ او ) صابئھ(و ) بویژه از میان آنان عقاید رواقیون ( بابلي ، عقاید عیسائي، طریقھ گنوسي 

 ) 29. ( ادعا میکرده جنبھ علمي دارد
ماني یا بھ قول اردمان این گنوستیک شرک آفرین بھ ما : باب مینویسد  متفکر بزرگ شرق محمد اقبال لاھوري در این

 .میآموزد کھ ھمھ چیزھا از آمیزش دو اصل جاویدان نور و ظلمت از یکدیگر جدا و مستقل ھستند
 :اصل نور متضمن ده مفھوم است

 .خرد-نیکخواھي -ایمان -ایقان -عشق -بینش -علم خفي -فھم -معرفت -حلم
 :اصل ظلمت پنج مفھوم جاویدان را در بر میگیردبر ھمین شیوه 

 تیرگي -سموم -حریق -دود -میغ
 -ھوا-آب-نسیم-بینش -علم خفي-فھم –ماني علاوه بر این دو اصل آغازین آسمان و زمین را جاوداني میشناسد و معرفت 

 .آتش و روشني را بھ آن دو نسبت میدھد
این عناصر بھ مرور زمان تمرکز مییابند و موجد یک . شر استظلمت کھ بمنزلھ اصل مادینھ ھستي است پناھگاه 

 .شیطان زشت پیکر میشوند
اھریمن زشت پیکرنخستین پرورده زھدان آتشین ظلمت است منشا فعالیت عالم بشمار میرود و از آن لحظھ اي کھ پدید 

پس ستیزه اي . انسان نخستین را میآفریند پادشاه نور بھ قصد آنکھ بلاگرداني بیابد . میآید بھ خطھ پادشاه نور یورش میبرد
پنج عنصر ) اھریمن ( بر اثر آن شیطان . وخیم میان شیطان و انسان نخستین در میگیرد و بھ شکست انسان میانجامد

 .ظلمت را با پنج عنصر نور مي آمیزد
شتگان خود را میفرماید کھ با آن آنگاه پادشاه نور بدین امید کھ عناصر نور را از بند و زندان ظلمت برھاند برخي از فر

 .عناصر آمیختھ این جھان را بسازند
چون یورش ظلمت عناصر نور را با عناصر ظلماني در ھم آمیختھ و آلوده کرده است خطھ نور نیازمند رھایش یا فلاح 

مفھوم تثلیث  چنانکھ جھانشناسي ھگل از. است و در اینجا است کھ جھانشناسي ماني بھ مفھوم فلاح مسیحي میگراید
 .مسیحي مایھ میگیرد

تولید مثل دوره اسارت نور را استمرار میبخشد .اما فلاح مانوي وابستھ بھ دنیاي جسماني و مستلزم قتل و قطع نسل است
 .و این بھ زیان نور است

و بھ در پرتو فلاحي اینگونھ ذرات محسوس نور نرم نرمک از ژرفناي پیرامون زمین کھ خانھ ظلمت است میرھند 
فراسوي خورشید و ماه میشتابند و سپس بھ پایمردي فرشتگان بھ خطھ نور بھ جاودان خانھ یا بھشت بھ آستانھ پیدوزرگي 

 ...فرا میرسند) پدر عظمت ( 
ماني براي تبیین ھستي از پنداشت زردشت کھ متضمن دو روح خلاق است روي برگردانید و با نظري مادي بھ این 

ن شد کھ جھان زاده آمیزش دو اصل مستقل و جاودان است و یکي از این دو اصل یعني اصل بر آ. مسئلھ نگریست 
فعالیتي خمود کھ چون لحظھ مناسب فرا رسد باز . ظلمت نھ تنھا بخشي از مایھ عالم است بلکھ منشاء فعالیت نیز ھست

 .شور و شر انگیزد
 .حکیم بزرگ ھندي شباھتي غریب ھستبھ این ترتیب میان جھانشناسي ماني و جھانشناسي کاپیلا آن 

 )شور و جنبش ( راجاس . 3) تاریکي (  تاماس. 2) نیکي( ساتوا. 1: کاپیلا آفرینش جھان را بھ سھ عامل نسبت میدھد
 .از دیدگاه او ھنگامیکھ تعادل یا پراکریتي زدوده شد این سھ با یکدیگر آمیختند و طبیعت را زادند

مثلاً وران تاگرایان ھندي با مفھوم مرموز مایا تکثر وجود . لھ تشتت ھستي نظر داده اند حکیمان دیگر ھم در تبیین مسئ
تبیین ماني از . را تبیین کردند و قرنھا بعد لایب نیتس آلماني نظریھ اتحاد تمییز ناپذیر آحاد را کلید این مسئلھ قرار داد

 .ي براي خود مقامي داردتکثر با اینکھ کودکانھ مینماید در سیر تاریخي انکارھاي فلسف
اما یک نکتھ مسلم است و آن این است کھ ماني نخستین حکیمي است کھ جھان را معلول فعالیت شیطان و اساساً بد 

 ) 30.( دانست
 
 

 مزدک پیامبر برابري
 ھمي گفت ھر کو توانگر بود

 ) 31( تھیدست با او برابر بود
رسیدن ناجي داشت و پارسیان کھ زیر سلطھ جابرانھ ساسانیان توانائي  چنانچھ اندیشھ میترا و زردشت باور بھ مھدویت و
 .لحظھ شماري میکردند) مھدي ( قد برافراشتن نداشتند در انتظار ظھور سوشیانت 

را بر مردم تحمیل کرده بود و علیرغم اینکھ ) موبدان ( نظام طبقاتي ساسانیان حکومت اشراف دربار و روحانیون 



ادي بروز کرده بود و مستمندان نادار براي امرار معاش خویش برده شاھزاده ھا وبازرگانان و شکافھاي عمیق اقتص
 .روحانیان بودند

امنیت اجتماعي نیز بر سرزمین حاکم نبود و ثروتھاي ملي و دسترنج توده ھا و دھگانان کھ صرف عیاشیھاي دربار و 
دوشیزه پارسي نیز امنیت نداشت زیرا با حرمسراھائي کھ فساد و مفتخوریھاي روحانیت میشد بماند، کھ ھیچ بانو و 

درباریان براي خویش ساختھ بودند جدا از ثروت زن و بازوي تواناي اجتماعي یاور و ھمسر مرد را نیز در اختیار 
طبقھ خویش در آورده بودند چنانچھ دوازده ھزار و بھ قولي سھ ھزار تنھا زنان حرمسرا و خاص خسرو بودند کھ ھر 

 .اھزاده و بزرگزاده اي نیز کمتر از این را در اختیار نداشتش
سھ ھزار زن در حرم داشتھ است و ھر کجا دوشیزگان و بیوه زنان صاحب اولاد نشان میدادند بھ ) کسري ( خسرو 

 ) 32. ( تصرف خود در میآورد
 :ابن بلخي نیز مینویسد

ملکي را مانند او نبود و از جملھ اسباب تجمل او دوازده کسري بھ درجتي رسید در بزرگواري جباري و فرماندھي کھ 
 .تا مطربھ و خدمتکار) کنیز ھمخوابھ شاه ( از سریھ . ھزار کنیزک در سراھاي او بودند

ملوک ساساني تنھا دخترکان طبقھ خویش را اسیر و کنیزک دربار نمیکردند بلکھ حتي اگر تھیدست و دھقان ناتوان و یا 
چنانچھ حکیم ابوالقاسم فردوسي میسراید جناب بھرام . ھم دختي بود در تصرف خویش در میاوردند کارگر خستھ دلي را

 :گور تا چشمش بھ چھار دختر روستائي آسیابان میافتد ھر چھار را از پدر میطلبد
 زھر چار پرسید بھرام گور

 کز ایشان دلش اندر افتاد شور
 کھ اي گلرخان دختران کھ آید

 بر چھ آید؟ وزین آتش افروختن
 اي سرو بالا سوار: یکي گفت 

 بھ ھر چیز ماننده اي شھریار
 پدرمان یکي آسیابان پیر

 درین دام کھسار نخجیر گیر
 ھم اندر زمان آسیابان زکوه
 بیآمد زنخجیر خود با گروه

 بدو گفت بھرام کاین ھر چھار
 بھ من ده وزین بیش دختر مدار

 بفرمود تا خادمان سپاه
 ) 33( ا بھ مشکوي شاه برند آن بتان ر

 
در چنین زمان و شرایطي کھ قدرت سیاسي و ثروتھاي ملي و بانوان و دوشیزگان ایراني در خدمت دربار ساساني و 

موبدان روحاني بودند، سوشیانتي دیگر در پي زردشت و ماني ظھور کرد تا پیامبر و شورش انگیز پارسیان اسیر ستم 
 .شاه و دربار شد

گرامي یاران ملي ایران نسبت بھ این مسئلھ تاریخي و این قلم بویژه در این مورد دلگیر از عشق شاھان امید است کھ ( 
 .!!)کھن بھ بانوان میھن نشوند

تولد یافتھ بود پیام برابري را در فضاي ایران در افکند ) فسا ( زردشت دوم پسر خرگان از نجباي فارس کھ در شھر پسا 
کارترین شاگردان و یاران او مزدک پسر بامداد کھ روحیھ اي انقلابي و پرتوان داشت توانست و بھترین، باوفاترین، فدا

 .با فرمولھ کردن اندیشھ زردشت دوم پیشواي رھائي پارسیان از قیود محدودیتھاي طبقاتي شود
و ( نقل کرده  بسیاري از مورخان بھ اشتباه زردشت دوم پسر خرگان را با مزدک یکي دانستھ اند اما چنانچھ طبري

مزدک در پي زردشت دوم قیام مردم را رھبري کرده است و این دو نام ھرگز یکي نبوده ) درست ترین نظریھ میباشد 
 .اند و میتوان گفت کھ زردشت دوم پیامبر و معلم انقلاب و مزدک بامدادان رھبر انقلاب بوده است

طول تاریخ خوب درک نشده است مسئلھ شعارھا و اھداف ، مسئلھ دیگر کھ در قیام مزدک توسط ذھنھاي ناتوان در 
زیرا تنھا بر اثر اینکھ او منادي برابري انسانھا بوده و بر این باور بوده است کھ تمامي . نظریات انقلابي وي میباشد

باشند نھ  انسانھا باید در ثروتھاي خدادادي شریک صاحب و مالک دسترنج خود باشند و زنھا نیز در خانھ تمامي مردان
... را بجائي کشانده اند کھ مزدک را پیامبر فساد اجتماعي و ) تاریخ نویسان نادان ( تنھا در اختیار درباریان؛ آنان 

بخوانند ولي چنانچھ در سطور قبل آمد در آنزمان ساسانیان با زن ھمچون کالا برخورد میکرده اند و تمامي زنھاي میھن 
چنانچھ بھرام گور حتي از دخترکان آن آسیابان پیر کھ عصاي پیري و قوت تنگدستي او  را در اختیار خود گرفتھ بودند

 .ھستند نمیگذرد
پس شعار برابري در ثروت و زن شعار و اقدامي انقلابي درست بوده کھ مزدک در شرایط خاص حاکم بر آنزمان ایجاب 

مزدک در مدریھ واقع در ساحل : ري مینویسد چنانچھ طب .میکرده است کھ مزدک آن اجتھاد گر بزرگ آنسان عمل کند



 .شرقي دجلھ محل کنوني کوت العماره تولد یافت
زردشت پسر خرگان بدعتي در دین مجوس آورده بود و مردم پیرو بدعت او شده بودند و مردي از اھل مدریھ بنام 

فت و رواج میداد و بدان ترغیب مزدک پسر بامداد مردم را بھ بدعت وي میخواند و از جملھ چیزھائیکھ بھ مردم میگ
 ) 34.(مساوات در مال و زن بود: میکرد

بي گمان آنچھ را کھ طبري از آن بعنوان بدعت در دین یاد میکند چیزي کھ جز اجتھاد و بھسازي دین بر اثر تکامل و 
اً در اوستا زمینھ ھاي کاري کھ رسالت تمامي پیامبران و پیشوایان راستین تاریخ بوده است و مسلم. پیشرفت زمان نیست

 .این نوپردازي ھم وجود داشتھ است
مزدک میگفت کھ خدا روزي در جھان نھاد، تا مردم میان خود بھ مساوات بخش کنند چنانکھ ھیچکس : ثعالبي مینویسد 

 .را بر دیگري فزوني نباشد ولي مردم بر یکدیگر ستم کردند و برخي برتري جستند
 .و روزي و مال را ھمھ خود برگرفتندزورمندان ناتوان را شکستند 

 .اینک لازم است کھ از دولتمردان بگیرند و بھ بینوایان دھند تا ھمھ در مال یکسان شوند
 .ھر کس را فزوني درخواستھ یا زن و متاع است حق او بدانھا بیشتر از دیگري نیست

یعني در اوستا نشانھ ھائي براي اینچنین اجتھاد براي صدور چنین حکم انقلابي مزدک نشانھ ویژه اي از آئین کھن دارد 
 :در وندیداد آمده است. و نوپردازي اي موجود است

زن یا پند خواست باید کسي را کھ پول میخواھد، پول داد و آنکس را کھ  -برادري یا دوستي پول –اگر ھمکیشي 
 .یاد دادخواستار زن است ، زني بھ کابین سپرد و آنرا کھ خرد میجوید کلام مقدس 

وي نخستین کس بود کھ بھ تاویل و باطن اعتقاد ... را تاویل میکرد ) کتاب زردشت ( مزدک اوستا : مسعودي مینویسد
اصطلاحي نکوھش آمیز و بھ معني گزارنده است و بھ مانویان و ھمانندان ایشان و بویژه ) زندیق ( زندیک ... داشت

 ) 35.( فراھم کرده بودند اطلاق میشود) گزارش (پیروان مزدک کھ براي اوستا زند یا 
مزدک ھرگز مدعي دین جدیدي نشد بلکھ او خود را ابلاغگر راستین اوستا میدانست، ابلاغگري کھ توانا بود نسبت بھ 

 .شرایط زمان، اوستا را تفسیر و تشریح کند
: بودن مزدک اعتراف میکند و مینویسدخواجھ نظام الملک کھ از دشمنان تاریخي مزدک گرائي میباشد بھ دانا و اندیشمند 

مزدک از علم نجوم برخوردار بوده و لذا در شرایطي بنام خویش آغاز بھ دعوت کرده کھ ھمھ مردم چشم براه سوشیانتي 
 .از تبار زردشت بوده اند

 :ابن ندیم کھ زردشت دوم را مزدک اول خوانده در مورد عقایدش مینویسد
دگي بھره جوئید و از آنچھ خوردني و نوشیدني است بھ برابري و درستکاري خویش را اندرز میداد کھ از خوشیھاي زن

 .سیراب سازید از تسلط بر ھم بپرھیزید و از میھمان نوازي ھیچ فرو مگذارید
 :محمد اقبال لاھوري در مورد قیام مزدک مینویسد

میزیست در برابر ) سده ششم مسیحي ( کھ در عصر انوشیروان ساساني ) کمونیست (   »پیامبر مردم گراي « مزدک 
 ) 36.( تک گرائي زروانیان عصر خود واکنشي کرد و نظري، دو گرائي آورد

( یکي از این دو اصل شید . مزدک مانند ماني بر آن شد کھ گوناگوني اشیاء ناشي از دو اصل مستقل جاویدان است
 .نام گرفتھ است) تاریکي ( و دیگري تار ) روشنائي 
خلاف پیشینیان باور داشت کھ آمیزش یا جدائي نھاد این دو بھ عمد و اختیار مقرون نیست، بلکھ محصول  مزدک بر

 .تصادف است
 -تمییز: خدا در نظام فکري مزدک از احساس برخوردار است و در حضور سرمدي خود چھار نیروي اصلي دارد 

د و این چھار تن بیاري چھار تن دیگر بھ جھانداري نیروھاي چھارگانھ در چھار تن متجلي میشون. سرور -فھم -حافظھ
 .خصایص موجودات کھ باعث جدائي آنھا از یکدیگر میشوند زاده نسبت آمیزش نیروھاي چھارگانھ اند. میپردازند

ممتازترین جنبھ تعالیم مزدک، مردم گرائي او است و بي گمان گرایش مانویان بھ جھانبیني میھني در این مردمگرائي 
ھمھ افراد انسان برابرند، با جعل مفھوم مالکیت انفرادي مردم را بھ نامردمي : مزدک میگفت کھ . بوده استموثر 

( میکشانند با آنکھ بھ اعتقاد پیروان مزدک آتش مقدس بسخن درآمد و صحت رسالت مزدک را گواھي داد اما موبدان 
 37.( نداشتند او و پیروان فراوانش را کشتندکھ مخصوصاً جنبھ اجتماعي آئین او را خوش ) روحانیون زردشت 

اوضاع نابسامان سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و حاکمیت چند صد سالھ ساسانیان موجب شد تا خیلي سریع توده ھاي )
زحمتکش و خردمندان دانا کھ در اندیشھ بیداري و رھائي مردم بودند بھ پیام انقلابي مزدک پاسخ مثبت گویند و در گرد 

 .آیند او جمع
 

 مردم ھمیشھ چشم براه ناجي
بر اثر آغاز یک حرکت رھائي بخش انقلابي و تشکیلاتي در سرتاسر ایران از سوي مزدکیان پیام برابري طلبانھ 

زردشت دوم کھ از سوي مزدک رھبري میشد توانست شور انقلابي در میان مردم ھمیشھ چشم براه ناجي بیافریند و ھر 
قباد پادشاه ساساني کھ از سلطھ لرزان و ناپایدار خویش باخبر بود . ن مزدک افزوده میشدروز کھ میگذشت بر پیروا

در . براي حفظ حاکمیتش و جلوگیري از سقوط سلسلھ اش توسط انقلابیون برابر طلب مجبور بھ پذیرش آئین مزدک شد



ده شد تھیدستان و دھگانان ستمدیده بر پي این پذیرش نیروھاي انقلابي بنیاد و ساختار نظام شاھنشاھي بکلي از ھم پاشی
اشراف، توانگران و روحانیون شوریده و بسیاري از پاسدارھاي نظام طبقاتي کھ در برابر اقدامات انقلابي پیروان 

 .مزدک مقاومت میکردند نابود شدند و تمامي اموال آنھا بھ نفع توده ھاي تھیدست تقسیم شد
تاده و اکثرشان یا بھ نھضت جدید پیوستند یا دم از مخالفت زدند کھ در برابر قھر در زمان مزدک روحانیون از اقتدار اف

و بدون شک آن عده کم و معدود روحانیوني کھ چون ... انقلابي نابود شدند یا ھم از ایران بھ سایر نقاط جھان گریختند
ترین عوامل خیانت و سقوط و نابودي  قباد با اکراه و اجبار و براي حفظ جانشان بھ اندیشھ نوین گرویده بودند اصلي

 .مزدکیان بدست انوشیروان بودند
پس از اینکھ مدتي از پیروزي انقلاب گذشت اشراف و شاھزادگان و روحانیوني کھ بکلي از سیاست و مفتخوارگي کنار 

نتوانستند راي قباد را گذاشتھ شده بودند بھ توطئھ علیھ آئین جدید مشغول شدند و وقتي در پي تحریکات و تھدیدات بسیار 
در . دیگر کنند و او را بر علیھ مزدکیان بشورانند ، دست بھ کودتا زدند و جاماسب برادر قباد را بر تخت شاھي نشاندند 

پي این کودتا، عناصر انقلابي مزدکیان برخي دستگیر و بسیاري بھ شھرھاي دیگر گریختند و خود مزدک در آذربایجان 
 .مستقر شد

اماسب دیري نپائید و شاید ھم کھ وي نتوانستھ بود بخوبي از عھده وظیفھ اي کھ توانگران، درباریان و پادشاھي ج
.( بدینسان نوبت بھ فرزند قباد انوشیروان رسید و وي بر کرسي شاه بنشست. روحانیون بھ وي محول کرده بودند برآید

38 ( 
( اردشیر موبدزاده . بر آن شد کھ وصیتھاي او را بکار بنددخسرو انوشیروان عھود اردشیر بن بابک را در پیش نھاد و 

بود و بھ مذھب مزدیسني پایبند و در نتیجھ در شریعت او اشخاصي مانند ماني و امثال او زندیق ) فرزند روحاني 
 .محسوب میشدند

یچ کار دیگري التفات مدار دولت بر دین مزدیسني است و تا از اینکار فارغ نیفتد بھ ھ: خسرو چون بھ تخت نشست گفت
بھ ) درباریان و روحانیان  -توانگران( در این اعتقاد شبھتي نبود و مدبران را حاضر کرد  کي نتوان کرد و لشکر را باید

این مزدک ملک میطلبد و پدرم از کار او غافل بود و  کي حضور بزرگمھر ، کي وزیر او بود و ایشان را گفت بدانید
اکنون تدبیر این   .جد ما بھرام ابن ھرمز او را بکشت تا فتنھ او از عالم فرونشست کي .است مثل او ھمان ماني زندیق

 شما چھ صواب میبینید؟. مردمي باید کرد
این مرد تبع بسیار و شوکت : کرده اي، دلیل بر ثبات ملک انوشیروان گفت  کي ما بنده ایم و این اندیشھ: ھمگان گفتند

اکنون این سھ ھفتھ دارید تا تدبیر کنیم و  .مکر ھلاک نتوان کرد و گرنھ اینکار بر ما دراز شودتمام دارد و او را جز بھ 
اکنون باید کي  .انوشیروان ، مزدک را پیغام داد کي ما را معلوم است کي تو بر حقي پدر ما متابعت توبھ واجب میکرد

 .ش نزدیک ما ھر چھ معمورتر دانيبر عادت نزدیک ما آئي و طریق راست معلوم ما گرداني و منزلت خوی
مزدک نزدیک او آمد و انوشیروان او را کرامتھا فرمود بیش از حد و خویشتن در کفھ او نھاد، کي این مزدک پنداشت 
کي انوشیروان را صید کرد و مدتي با ھم بر این جملھ میبودند چنانکھ جھانیان انوشیروان را در زبان گرفتند از آنچھ 

 ...انستند و ھر کجا یکي بود از دعاه و اتباع مزدک سر بر آوردند و آشکارا دعوت میکردندباطن حال نمید
بدانکھ من از این حشم و خدمتکاران عمال و نواب خود سیر آمدم و میخواھم کھ بھ : انوشیروان یک روز او را گفت 

 .جاي ھر کسي از ایشان یکي از شما بگمارم
سپاھیان و متصرفان و معروفان، کي از تبع تواند تا ایشان ھر یک را بھ منصبي و  اکنون نسختي نویس بھ ذکر اعیان و

 .شغلي گمارم و نسختي طبقات سپاھي و رعیت کھ در بیعت تواند تا ھر کس را نظري و نیکوئي فرمایم
کارھایشان محرمانھ انوشیروان با این نیرنگ تمامي اعضاء و ھواداران سازمان انقلابي مزدک را کھ اکثرشان مخفي و 

 .بود را خواست کھ بشناسد و تمامي را نابود کند
 :پس انوشیروان گفت. چنانکھ افزون از یکصد و پنجاه ھزار مرد برآمدند : مزدک دو نسخت بر این جملھ کرد

را بخواني نزدیک آمده است و میخواھیم ھر کي از داعیان و سرھنگان و معروفان اتباع تواند جملھ ) مھرگان ( مھرجان 
 .تا این مھرجان بدیدار ایشان کنم و ھمھ را بر ھر کارھا و شغلھا گمارم

» مھرجان « مزدک نامھا بنبشت تا ھمگان روي بھ مدائن نھادند و انوشیروان با لشکر خویش قاعده نھاده بود کي روز 
بایستم و سلاح برھنھ در دست  خواني عظیم خواھم نھاد و مزدک اتباع او را اول بر خوان نشانم و من بر سر مزدک

گیرم و شما ھمگان باید کي در زیر جامھ ھا سلاح پوشیده دارید پنھان و چون من مزدک را بکشم بھ اول زخم کي زنم ، 
شما شمشیر در نھید و ھمگان را بر آن خوان پاره کنید و ھمگان بر این اتفاق ھمدست شدند و فرمانھا نبشت بھ ھمھ 

آن ) جشن مھرگان ( میان ھر فرماني نسختي از اتباع مزدک نھاد و فرستاد تا روز مھرجان  شھرھا و ممالک و در
 .جماعت را بگیرند و محبوس کنند

چون مھرجان درآمد فرمود تا بر شط دجلھ، خواني عظیم برنھادند و مزدک را در بالش نشاند و خود بر سر او ایستاد و 
مزدکي بر آن خوان نشستند و صد مرد سلاح در زیر جامع پوشیده پیرامون دو ھزار مرد از اعیان و مقدمان و اتباع 

انوشیروان مرتب بودند تا او را نگاھدارند و دیگر لشکرھا در رویھ پیرامون مزدکیان کي بر خوان نشستھ در گرفتند و 
ھر اینکار ساخت تا و اول کسي کھ تبرزین و ناچخ از ب) و بعضي گویند ناچخي ( انوشیروان تبرزیني در دست داشت 

و لشکرشمشیر   کند مزدک را بدان زخمي کند شمشیر نمیتوانست داشت و انوشیروان بھ یک زخم سر مزدک در کنارش



گرفتار ... ھا برآھیختند و در آن زندیقان بستند و جملھ را ھلاک کردند و ھم در آن روز ھر کي در ممالک کسري بودند
تا کشتند و ھر کي بازداشتي بود فرمود تا حبس کردند و آن کس بھ جاي آن بود کي  آمدند و آن را کھ کشتني بود فرمود

 )39. ( توبھ قبول شایستھ کردن، کردند و جھان از ایشان صافي ماند
چنانچھ از نگارش ابن بلخي برمیاید گویا کھ جایگزین کردن جاماسپ کمکي بھ اشراف و دربار و موبدان نکرد تا 

ند، لذا انوشیروان را بھ قدرت مي رسانند تا با چنین نیرنگ خائنانھ اي حدود یکصد و پنجاه ھزار مزدکیان را نابود کن
 .در یک روز در سرتاسر ایران قتل عام کنند  مرد را

اشتباھي کھ در اکثر انقلابھا پدید . از سوئي اعتماد نابجاي مزدک نیز خود اصلي ترین عامل قتل عام مزدکیان گردید
 .ع مردم تھیدست را شدیداً تھدید میکندمیاید و مناف

 –مزدک در زمان قباد بر آن نشد تا ارتش دولتي را کھ از نظر تاریخ و نیز محتواي فکري پاسدار منافع درباریان 
روحانیان بود را منحل نموده و ارتشي از مردم تھیدست و دھگانان ھوادار خود را جایگزین آن گرداند؛ زیرا  -توانگران
بي براي بقا و جلوگیري از توطئھ ھاي ضد انقلابیون نیازمند یک ارتش جدید و مردمي است کھ توسط ھمان ھر انقلا

 –نظامي  –عناصر ھوادار انقلاب شکل گرفتھ باشد و اساساً ھر انقلابي آنگاه پیروز خواھد ماند کھ قدرت سیاسي 
 .اقتصادي را تماماً بھ مردم منتقل کند

و ملاھا ) توانگران ( و بازار ) شاه(قلابي مزدکیان اولین سوسیالیستھاي جھان توسط دربار بدینسان شورش و عصیان ان
 .نابود میشود) موبدان ( 

ولي شعلھ این انقلاب ھر چند در آن مقطع در ایران خاموش میشود و بھ انوشیروان بمناسبت قتل عام صدوپنجاه ھزار 
 –ایران لقب دادگر از سوي روحانیون اعطاء میشود و دوباره درباریان خردمندان قھرمان  –دھگانان  –نفر از تھیدستان 

روحانیان کرسي ھاي قدرت خود را مستحکم و نظام طبقاتي را مستقر میکنند اما اندیشھ برابري طلبانھ  –توانگران 
صتي مییافت چنگي مزدکیان ضد دربار و توانگر و ملا چون آتشي زیر خاکستر براي ھمیشھ باقي میماند و ھر گاه کھ فر

نامي کھ دشنام و اتھامي براي مانویان و مزدکیان و میھن (بر صورت حاکمان مي کشید، گواه این سخن آنکھ زندیق 
( ھمچنان در فضاي ایران میماند و حتي بعد از اسلام ھم بسیاري از انقلابیون بھ اتھام زندیق و زنادقھ ) دوستان بود 

 .قتل عام میشوند) زان اجتھادگر مفسران باطن اھل کتاب و نوپردا
بدنبال قتل عام و تحت شکنجھ قرار گرفتن مزدکیان در ایران بسیاري بھ سرزمینھاي دیگر چون روم و شامات و انطاکیھ 
پناه بردند و بي شک در ھجرت و در غربت نیز بھ آرمانھاي آزادي و برابري طلبانھ شان وفادار و پایدار ماندند و لحظھ 

شاه و تمامي ( ردند تا ناجي نویني برخیزد و بر حول او خیمھ زنند و سپاه آفرینند و ایران را از ستم دربار ھا را میشم
سرمایھ داران و تجاري کھ ضعیفان و ناتوانان را بھ بردگي میگرفتند تا از ( و توانگران ) کارگزاران و دبیران دولت 

کھ ھمواره دست در دست شاه و سرمایھ ( و روحانیان ) ر سازندرنج و زحمت و مشقت آنان گنجینھ ھاي خویش را فزونت
داران بھترین پاسداران منافعشان بودند با فتواھا و احکامي کھ صادر میکردند و ھم اینان بودند کھ بپاس باز گرداندن 

 .نندآزاد ک) لقب دادند   ...سلطھ روحانیت و ثروت برگرده مردم انوشیروان را خداي ایران و دادگستر و 
 !گداي شھر نگاه کن کھ میر مجلس شد

دیري نپائید کھ مردي از صحراي خشک و سوزان عربستان برخاست و با بھره جوئي از شرایط ویژه حاکم بر منطقھ 
روم و ایران را در آتش قھر انقلابي جدید سوزاند و تاریخ را برگي بگشود و بگفتھ حافظ شیراز گداي شھر ، میر مجلس 

 .شد
 بدرخشید و ماه مجلس شد ستاره اي

 دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
 نگار من کھ بھ مکتب نرفت و خط ننوشت

 بھ غمزه مسئلھ آموز صد مدرس شد
 بھ بوي او دل بیمار عاشقان چو صبا

 فداي عارض نسرین و چشم نرگس شد
 بھ صدر مصطبھ ام مینشاند اکنون دوست

 گداي شھر نگھ کن کھ میر مجلس شد
 ضر بست و جام سکندرخیال آب خ

 ) 40( بھ جرعھ نوشي سلطان ابوالفوارس شد 
 

سلطان ابوالفوارس ( آنچھ از قریش سوزان برخاست و با شراب خضري در جام اسکندري در جرعھ نوشي شاه پارسیان 
و حیات گرفتھ بود  شد از محمد بن عبدالله گداي شھر و یتیم تنھاي عربستان و دین نویني کھ او بھ ارمغان آورده بود نشات) 

 !و چھ زیبا گفت حافظ شیراز کھ گداي شھر میر مجلس شد
 
 
 



 
 

 جمع بندي ادیان پارسي
 

قبل از اینکھ وارد بحث پیدایش اسلام بشویم بد نیست از ادیان پارسي از میترا تا مزدک یک جمع بندي کلي را عرضھ 
 :کنیم
دنیا از آن اھریمن است، البتھ با رخصت و رغبت پروردگار و در گیومرثیسم و زروانیسم و مانویسم، حاکمیت : الف 

و بدینسان در ادیان دیگر نیز اھریمن عنصر پلید و ناپاکي است کھ مانع ! جنگ بین اھریمن و انسان است بر روي زمین
اي توانائي و خداوندگاري انسان است و تا مدتي معلوم و محدود میتواند در برابر انسان ایستادگي کند و انسان کھ دار

اختیار نیز ھست با راھنمائي پیامبران کھ از سوي خدا براي یاري رساني او برگزیده میشوند در نھایت بر اھریمن 
پیروز خواھد شد و قیامت و رستاخیز لحظھ پایاني عصر اھریمن و رسیدن انسان بھ خداوندي است کھ جاودانگي و 

 .بھشت نیز از آن اوست
و ) چینوت ( ن آفریده اي است کھ از ملکوت خداوند و این اندیشھ بھ دوزخ و جنت و پل صراط در زردشتیسم انسا: ب 

چنانچھ ناجي . نیز حضور دارد ) نریوسنگ  –جبرئیل ( باور دارد و ناجي و مھدي و فرشتھ رابط ... انسان و شیطان و 
گیومرث اولین انسان ( است و از سوئي آدم نیز در تمامي ادیان پارسي موجود ) سوشیانت  –میترا ( و مھدي فریادرس 

وجود دارند و اساساً اینکھ تقریباً اکثر این اندیشھ ھا بر این باور ) جمشید ( و نوح ) نیمھ وحشي رو بھ تمدن و نیمھ آگاه
 .ھستند کھ انسان نماینده خدا بر روي زمین است و رسالتش رزمیدن با اھریمن و نابودي ابلیس است

ل اندیشھ ھاي پارسي، مزدک و یا زردشت دوم است کھ با شعار برابري و جنگ براي نابودي طبقات قیام نکتھ تکام: ج 
زن و مرد ( تھیدستان و دھگانان زحمتکش  –میکند و آرمان و آرزویش برقراري جامعھ آگاه و برابر بھ ھمت خردمندان 

 .است) 
و ھیچ مردي خود را مالک بر زني نمییابد و کلاً تفکر  در اندیشھ مزدک زن نیز از اسارت و ملکیت مرد بیرون آمده

گرفتن زن یا زن گرفتن از بین رفتھ و زن آزاد از اسارت و ملکیت یک مرد بوده و آزاد براي گزینش مرد خود در ھر 
 .ھنگامي

د کھ خود آنگونھ زندگي میکن) زن و مرد ( و کلاً در تفکر مزدک ازدواج و پیوند زناشوئي وجود نداشتھ و ھر کس 
 !!میخواھد و کسي بر دیگري مالکیت و سروري بخاطر برتري جنسي ندارد

گفتني است کھ نیمي از ھمین آزادي گزینش کھ توسط مزدک طرح شده است نقطھ ایده ال خوشگذراني مردان است؛ کھ 
کھ ). غلمان ( سر بچھ ھا در اسلام محمد زیر افسانھ حوریان و بھره وري بي مرز و بي اندازه مردان از زنان حتي از پ

آخر جنگھا و غنیمت گیریھاي تازیان و یا فردائي کھ دین جدید ( البتھ اینھا وعده ھائي است کھ پیامبر اسلام براي آخرت 
 .بھ جنگاوران خود میدھد) در سرزمینھاي دیگر گسترش یافتھ است

 
 
 
 
 

 پیدایش اسلام
 

 .ھم کلمھ اي بگوئید کھ عرب مطیعتان شود و برعجم تسلط یابیدمیخوا: پیامبر اسلام خطاب بھ سران قریش میگوید
اي ابوطالب تو بزرگ و سالار مائي در حق ما انصاف کن و برادرزاده ات را : سران قریش نزد ابوطالب آمده و گفتند

 .از ناسزاگوئي بھ خدایان ما بازدار و ما نیز او را با خدایش وامي گذاریم
ده من، اینان سران و پیروان قومند و از تو انصاف میخواھند کھ بھ خدایشان ناسزا نگوئي و برادرزا: ابوطالب بدو گفت 

 .آنھا نیز تو را با خدایانت واگذارند
 .آنھا را بھ چیزي میخوانم کھ از دین خودشان بھتر است: پیامبر خدا گفت

 بھ چھ میخواني ؟: ابوطالب گفت
 .ھ عرب مطیع آنھا شود و برعجم تسلط یابندمیخواھم کلمھ اي بگویند ک :پیامبر خدا گفت

 !آن چیست کھ ده برابر آن بگوئیم: ابوجھل گفت 
 لا الھ الاالله: پیامبر خدا گفت 

 ) 41! ( چیزي جز این بخواه: سران قریش نپذیرفتند و گفتند 
 

 امي بودن پیامبر اسلام
پیامبر اسلام یتیم صحراي عربستان کھ با شعار لاالھ الاالله مبارزه سیاسي عقیدتي خویش را آغاز کرده بود پس از چند 



 .سال توانست اعراب را متحد ساختھ و بزرگترین قدرتھاي زمان خویش را نیز بھ زانو درآورد
 !اشتباه و گمراھي بوده اند آنانکھ امي بودن پیامبر اسلام را بھ بیسوادي تفسیر کرده اند سخت در

 –امي در جاھلیت عرب بھ آن دستھ از مردم و قبائلي گفتھ میشده است کھ اھل کتاب نبوده اند یعني در برابر یھودیان 
 .کھ کتاب داشتھ اند... مانویان و  –زردشتیان  –مسیحیان 

یم تا بھ امروز دوران قبل از محمد را دوران چنانچھ از قد. قبائل و مردم بدون پیامبر جاھل و بدوي را امي میگفتھ اند
 .جاھلیت گفتھ و میگویند

 .ما از میان امییون پیامبري برگزیدیم: بھمین دلیل است کھ در قرآن نیز آمده است 
یعني جز خود پیامبر کھ امي بوده است مردم قبیلھ او ھم امي بوده اند زیرا در بسیاري از آیات قرآني از واژه امییون کھ 

 .ع امي است استفاده شده استجم
پیامبر اسلام از قبیلھ و دستھ اي از مردم بود کھ ھرگز پیامبر و کتاب نداشتند، ھر چند وي از سلالھ اسماعیل است، اما 
تمامي پیامبران بني اسرائیل و حتي عیسي از سلالھ اسحاق فرزند ابراھیم کھ زاده سارا بودند بپا خاستند و پیامبر اسلام 

 .میباشد) یعني از ھاجر خدمتکار سارا و ھمخوابھ ابراھیم و پدر اسماعیل ( سي است کھ از نسل برده زاده تنھا ک
بدین رو امي بودن نھ بمعني بیسوادي بلکھ بمعني بي کتابي است کھ نھ تنھا بھ پیامبر اسلام بلکھ بھ تمامي قوم او و دیگر 

 .تقبائل صحرانشین بي دین و بي کتاب اطلاق میشده اس
از سوئي محمد تنھا کسي است از میان فرزندان اسماعیل کھ ادعاي پیامبري کرده است و دیگر رقباي تاریخي خاندان 

بوده اند را نیز برسمیت شناختھ تا بار تشکیلاتي سازمان خود ) فرزندان اسحاق ( خودش را کھ موسي و عیسي و غیره 
 .را بالا ببرد

اوان کودکي بخوبي در تاریخ ثبت است؛ و بدون شک وي کھ روحیھ اي علم جو  شخصیت زیرک پیامبر اسلام از ھمان
و دانش طلب داشتھ است از ھمان خردسالي کھ با کاروانھاي تجارتي از مکھ خارج شد، ھمواره در آموختن و یافتن 

چھ یاران و ( تاریخي  اندیشھ ھائي تحول آفرین کوشا بوده است، و بي دلیل نیست کھ امروزه تمامي دانشمندان و محققین
 .پیامبر اسلام را عنصري زیرک ، دانا، سیاستمدار و با کیاست یافتھ اند) چھ بیگانگان 

 –وي از کودکي بھ بازار عکاظ میرفت و بھ اشعار و سخنان سخنوران و شعرا گوش فرا میداد و با رھبران یھودي 
 .مسیحي ساعتھا گفتگو میکرد

د پیامر اسلام از قس بن ساعده کھ یکي از شعرا و سخنوران الله شناس بازار عکاظ بود بخشي از آیات مکي بیانگر تقلی
 .میباشد

سفرھاي پي در پي محمد بھ سراسر جھان در ھنگامھ شاگردي نمودن براي ابوطالب و خدیجھ بھ وي امکان داده بود تا با 
 ...تمامي آئینھا و فرھنگھا و گفتار بزرگان تاریخ آشنا شود

 
 گر جھان در انتظار یک ناجيباري د

 
در جاھلیت عرب زمینھ بروز و تشکیل یک اندیشھ توحیدي از مدتھا پیش ملموس بود بویژه اینکھ روشنفکران و علماي 

بسیاري بودند کھ بھ توحید در ھستي باور داشتند و علماي ادیان یھودیت و مسیحیت نیز کھ از سالیان دراز امید بخش 
زیرا یھودیان و مسیحیان ھر . دند نقش موثر تبلیغاتي در جھت شکل گیري اندیشھ نوین داشتندمردم بھ ظھور ناجي بو

 !یک در انتظار ظھور نجاتبخش انقلابي خود کھ نشانھ ھایش در کتابھایشان آمده بود روزشماري میکردند
از فرزندان اسماعیل و از اعقاب من انتظار پیغمبري : از زید بن عمر و بن نفیل شنیدم کھ میگفت: عامر بن ربیعھ گوید 

 ...عبدالمطلب ھستم و بیم دارم کھ بھ زمان او نرسم اما بھ او ایمان دارم و تصدیق میکنم و بھ پیغمبریش شھادت میدھم
جز او پیغمبري : نصاري و مجوس پرسیدم و ھمھ گفتند  –من بھ طلب دین ابراھیم ھمھ ولایتھا را بگشتم و از یھود 

 ) 42. ( نمانده است
 

 جنھا بھ پیامبر اسلام مي پیوندند
یک روز کھ عمر بن خطاب در مسجد پیامبر خدا نشستھ بود یک اعرابي وارد مسجد شد و سراغ عمر را گرفت و چون 

 .ھمچنان مشرک است و در جاھلیت کاھن بوده است) اعرابي ( این مرد : عمر او را بدید گفت
 آیا مسلمان شده اي ؟: بدو گفتاعرابي بھ عمر سلام کرد و بنشست و عمر 

 .آري: اعرابي گفت
 بھ ما بگو عجیب ترین خبري کھ شیطانت پیش از اسلام برایت آورده چھ بوده است؟: عمر گفت 

 !مگر نمیبیني کھ کار جنیان دگرگون شده ؟: شیطانم یکماه یا یکسال پیش از اسلام آمد و گفت: اعرابي گفت
ر بوانھ بھ نزد بتي نشستھ بودیم و این یکماه پیش از بعثت خدا بود و شتري کشتھ بودیم کھ یکي د: جبیر بن مطعم گوید         

عجب را بشنوید کھ اشراق وحي برفت و شھاب سوي ما اندازد و این بھ سبب پیغمبري است کھ در مکھ آید و : بانگ زد
 .نامش احمد است و ھجرتگاه او یثرب است

زیرا دیوانھ در زبان عرب ! از جن میاید و در اصل بھ معني جن زده است نھ دیوانھ شایان ذکر است کھ کلمھ مجنون 



 !مھبول میشود نھ مجنون
 :در جاھلیت عرب قدرتمندان و زبدگان اعراب کھ طبقھ برتر را تشکیل میدادند ، چھار نوع بودند

اجتماعي نسبت بھ دیگر مردم در  -سیاسي -اقتصادياینان بخاطر برخوردار بودن از امکانات : سران و رھبران ھر قبیلھ  
 )شوراي قریش . ( جامعھ برتر بودند

 ... )کلیدداران کعبھ و  -مسیحیت –یھودیت : ( رھبران دیني      
 شاعران و سخنوران      
و عرق کرده و بخود مجنون کسي بود کھ باصطلاح جن در قالب او میرفت و او در ابتدا بحالت غش رفتھ : مجنونھا      

میگفت و ھم از قدرتي خاص براي از ) سجع ( میپیچید و پس از چندي کھ بحال میآمد ھم سخنان زیبائي بین نظم و نثر 
 .برخوردار میشد... آینده خبر دادن و بیرون کردن جن از جسم دیگران و 

ر چھار نوع بالا را تقریباً امتحان و طي نمود و بر اساس آیات قرآن پیامبر اسلام از نوجواني تا ھنگامھ اعلام پیامبري ھ
 .پس از گذر از این چھار مرحلھ بود کھ نبوت و رسالت خود را اعلام نمود

در رابطھ با نوع اول و رھبري قریش بر کسي پوشیده نیست کھ پیامبر اسلام ھر چند در یتیمي و بھ دور از آشیانھ پدر و          
ا تمامي فامیل او از سران قریش بودند و چھ بسا در دراز مدت یعني در بالاي پنجاه سالگي مادر خود بزرگ شده بود ام

بویژه اینکھ پس از ازدواج با خدیجھ یکي از بزرگترین ... میتوانست در کنار شیوخ کعبھ مثلاً بحاي ابوطالب بنشیند
اما اعلام نبوت زود رسش این شانس را . ثروتمندان با نفوذ قریش گردیده بود و در شوراي شیوخ قریش شرکت میکرد

جن ( با وي شدیداً مخالف شده و او را بھ جنون ... از او گرفت زیرا سران فرتوت قریش چون ابوجھل و ابولھب و 
 .متھم نمودند  )زدگي 

میخورد کھ در پي  نوع دوم کھ رھبري یکي از ادیان موجود آن زمان باشد ھم نمونھ ھاي فراواني در نوجواني او بچشم         
گفتگوھا و بحثھایش با رھبران دیني آنزمان ھم یھودیان و ھم مسیحیان او را تائید نموده و آینده ي نیکوئي را برایش پیش 

بي شک این تائیدات ھنگامي جدي میشد و ادامھ مییافت کھ پیامبر اسلام بعنوان یک شخصیت قوي، مبلغ . بیني نموده اند
 .د موجود میشد نھ اینکھ دین جدیدي را معرفي کندیکي از دو دین قدرتمن

نوع سوم و چھارم کھ شاعري و مجنوني میباشد نیز در بخشي از زندگي و گفتار وي بمیان آمده است و چنانچھ طبري          
ت کھ پیامبر اسلام در پي اولین گویش خود کھ سوره یا ایھاالمدثر بوده است بھ ھمسرش خدیجھ گفتھ اس: نوشتھ است

 نمیداند شاعر و یا مجنون شده است؟
 .بھ شاعري یا جنون افتاده ام: گفت   پیامبر اسلام بھ خدیجھ

 ) 849تاریخ طبري صفحھ . (ترا بھ خدا میسپارم کھ خدا با تو چنین نمیکند شاید کھ تو پیامبر خدا باشي: خدیجھ گفت 
بمعني مجنون کھ در سطور قبل آمده توجھ شود ( ادت مجنونھا پیامبر اسلام در ھنگامھ اولین گویش یا ایھا المدثر چون ع

بخود پیچیده بوده است و اساساً مدثر کھ بخود پیچیده شده معنا میدھد براي حالت خلسھ جن زده ھا در زبان جاھلیت ) 
 .عرب استفاده میشده است

چوپاني کھ خواندن و نوشتن نمیداند بھ . نمونھ اي از این مجنونھا ھم اکنون در ایران و در شھرستان بجستان وجود دارد
تا قبل از انقلاب بھمن قبلھ حاجات بسیاري بود و مردم از سراسر ایران براي دریافت رازھا . دکتر گورسي مشھور است

 .و ناشناختھ ھا و گم شده ھاي خویش بھ او مراجعھ مي نمودند
حاجتمندان نشستھ بودند ظاھر میشد و بر تشک خود  دکتر گورسي بناگھان در اتاق بزرگ خانھ اش کھ دور تا دور آن

نشستھ و بحالت غش میرفت پس از چند لحظھ کھ بحال میآمد میگفت کھ تماس او با جنش برقرار شده و شروع میکرد بھ 
 ...مداواي مردم و پرده گشائي از رازھا و گم شده ھاي آنان

 
 ھمکاري پیامبر اسلام با جن ھا و نبرد با شعرا

 
در تاریخ آمده است یک حالت توقف طویلي از اولین آیھ قرآن تا آیات دیگر وجود داشتھ است یعني از آیھ مدثر  چنانچھ

تا آیات بعدي چند سال طول کشیده ) و حالت شاعري و جن زدگي محمد در آن مشھود و مطرح بوده است ( کھ اولین بوده 
سلام بوده است تا راه و ھدف نھائي خود را انتخاب نماید و بدون است و این دوران ھنگامھ تفکر و اندیشھ کامل پیامبر ا

شک چون شاعري و مجنوني در ھمان لحظھ اول مورد پذیرش ھمسرش خدیجھ کھ فردي خداپرست و مسیحي بوده است 
دنبال قرار نمیگیرد موجب میشود تا در نھایت راھي فراتر از چھار نوع یاد شده را با عنوان رسالت و پس از آن نبوت 

 .نماید
بي شک اولین کسي کھ وي را براي پیامبري تشویق و تقویت میکند خدیجھ است کھ حمایتھاي بیشماري از سران 

 .مسیحیت را نیز کھ از خویشاوندان وي بودند براي شوھرش جمع میکند
کھ جنھا بھ او پیوستھ و  را فراموش نکرده و مدعي میشود) جن زده ھا ( از اولین ھنگامھ اعلام پیامبري محمد مجنونھا 

 )بھ قرآن و سوره جن مراجعھ شود . (رسالت او را تائید میکنند و پشت سرش نماز میگذرانند
شدیداً درگیر میشود و جدا از آنکھ پس از ) کھ با شعور و احساس سروکار داشتند ( بر خلاف جنھا پیامبر اسلام با شعرا 

 .ي را میدھد در قرآن ھم نیز از آنھا بھ بدي یاد میکندقدرتگیري دستور ترور بسیاري از شعراي تاز



زیباست بدانیم کھ رسول و نبي باز خود مراحلي است متفاوت کھ پیامبر اسلام نسبت بھ شرایط قدرت یابي خود آنرا طي 
 .یعني اول رسول بوده و بعد اعلام نبوت نموده است. نموده است

، بعد اعراب و پس از آن )مکھ و حومھ آن( سالتش را مختص ام القري ھمچنانکھ در مرحلھ اول رسالت خود ھدف از ر
 .کل دنیا و بشریت اعلام نموده است

 
 خداپرستان عرب پیش از پیامبر اسلام

 
چنانچھ گفتھ شد زمینھ یکتا پرستي و توحید گرائي قبل از پیامبر اسلام در میان برخي از اعراب روشنفکر، نمایان بود و 

قبل از ( و دانشمندان از بت پرستي گریختھ و بھ توحید و یکتاپرستي نشستھ بودند و بعضي از اعراب بسیاري از شعرا 
از آنان . بھ حضرت کبریاي الھي ایمان داشتند و روز آخرین را تصدیق مینمودند و منتظر نبوت میبودند) پیامبر اسلام 

بھ خداي کعبھ سوگند کھ : د وي در پندھاي خود میگفت کھ بھ توحید و روز حساب اعتقاد داشتند قس بن ساعده ایادي بو
 .آنچھ تباه شد باز میگردد و اگر رفت روزي بازگشت مینماید

 :گفتھ ھاي بعضي دلالت بر این دارد کھ وي بھ توحید و روز جزا اعتقاد داشتھ است
 .حاشا کھ اوست خداي یگانھ» کلا بل ھو الله واحد« 
 .یده شده است و نھ زائیدهنھ زائ» لیس بمولود و لا ولد« 
 .او بازگشت داد و او نخست آفرید» اعاد و ابدي « 
 .و بازگشت ھمھ بسوي اوست فردا» و الیھ الماب غدا« 
چنانچھ در صفحات قبل گفتھ شد پیامبر اسلام روابط فکري نزدیکي در بازار عکاظ با قس بن ساعده داشتھ است و ( 

 . )از قس بن ساعده آمده است اقتباسي از ھمین سخن بالا بوده است سوره قل ھوالله احد کھ بیست سال پس
 :و عامر در جاھلیت شرب خمر بر خود حرام کرد و موافق آن اشعار گفتھ

اگر لذت  - و اگر فرو گذارم آنرا پس، از عداوت و بغضي است کھ با او دارم  -اگر شراب بنوشم براي لذت آن مینوشم 
و نیز  -مگر از جاي دور سلب کننده است جوان را آنچھ در دست اوست –یدم و نھ او مرا میدید و زینت نبود نھ او را مید

 .برنده عقول مردم و مال آنھا است
داشتند و بھ خلق آدم قائل بودند ، ) الله( ایمان بھ خالق خود ) بجز یھودیان و مسیحیان ( و از آنان کھ در جاھلیت 

 :از قبیلھ قضاعھ و مقال او در این نظم بر این معني دال استعبدالطابخھ بن ثلعب بن وبره بود 
چون تو اھل  -خواندن شخص غریقي کھ چنگ بھ دستگیره زده است –ترا میخوانم اي پروردگار بھ آنچھ لایق ھستي 

و تو آن کس ھستي کھ زنده نکرده است  –نکوکاري و حمد میباشي و صاحب خیر ھستي و در ملامت عجلھ نکردي 
و تو قدیم و بزرگوار و اول ھستي کھ ابتدا کردي  –و بنده ندیده است از تو در کار نیکو کراھتي  –ر آنرا دوباره روزگا

 .پس از تاریکي از پشت آدم در ظلمتھا –بھ آدمي در زمان قدیم و تو آن کس ھستي کھ مرا جاي دادي در تاریکي 
ن داشت و گفت ذات پروردگار آنان را اطعام کرد و دینشان را و از کسان دیگر نابغھ ذیباني است کھ بھ روز شمار ایما

 .پس امیدي ندارند جز بھ پایان کار. پایدار و استوار ساخت
زیاد بن معاویھ بن صنباب ذیباني شاعر جاھلي از طبقھ اولي و از مردم حجاز و یکي از اشراف عھد جاھلي است و از 

او در خانواده . وي در ردیف امروالقیس و نابغھ ذیباني است. مي مزني استتوحید گران قبل از پیامبر اسلام زھیر بن سل
وي روزي بھ درختي برگذشت کھ بعد از . شعر و ادب پرورش یافتھ پدر و خواھرش سلمي و خنساء نیز شاعر بودند

 :خزان سبز شده بود، گفت
خت را بعد از خشک شدن و خزان زنده اگر از دشنام عرب اندیشھ نمیکردم ایمان میاوردم بھ آن قادري کھ این در

 .گردانیده و استخوانھاي پوسیده آدمي را زود باشد کھ زنده گرداند
را چون وفات در رسیدي با فرزند وصیت کردي کھ شتر مرا با من ) کھ بھ رستاخیز باور داشتند ( و بعضي از اعراب 

 )43. ( دفن کنید و الا من در روز حشر پیاده باشم
نظریھ کاملاً درست است کھ شرایط سیاسي، اجتماعي جاھلیت ایجاب میکرد پیدایش یک ایدئولوژي و اندیشھ پس این 

نویني کھ ھم بتواند بھ نداھاي قلبي عالمان و کسانیکھ منتظر ناجي خود بودند پاسخ بگوید و ھم تکیھ گاھي باشد براي 
گاھي متصل بھ عقل کل حاکم بر ھستي براي روشنفکران؛ تھیدستان و بردگان براي رھائي از بندگي و اسارت و ھم پای

اما نمیدانستند چگونھ جمع شوند و تشکیل حزب بدھند و فلک را سقف بشکافند و . و خردمنداني کھ بھ توحید باور داشتند
 .طرحي نو دراندازند ، باشد

 
 پیامبر اسلام سنتھاي جاھلیت را مي پذیرد

 
یامبر اسلام بسیاري بودند کھ منفرد یا جمعي یکتاپرست و یا خرد گرا بودند ولي پیامبر چنانچھ گفتھ شد با اینکھ قبل از پ

 .اسلام بسیاري از عادات جاھلي تازیان را تائید نموده و وارد دین اسلام نمود
 ) 44. ( در جاھلیت عرب نکاح امھات و بنات و خالات و عمات را حرام میداشتند



 .اھلي عرب مرسوم بودرسم سھ طلاق دادن نیز از زمان ج
اول کسي کھ سھ طلاق بھ سھ کرت منفرق گردانید اسمعیل بن ابراھیم بود و بعد از آن عادت عرب آن بود کھ سھ طلاق 

گردانیدي مادام کھ یک طلاق داده بودي اول کسیکھ بھ آن زن نکاح کردي آن شخصي بودي و چون سھ طلاق دادي 
 ...مطلقاً منقطع شدي از آن شخص

 .و عمره و احرام میپرداختند) بیت ( و در جاھلیت بھ حج : بن سائب کلبي گفتمحمد 
 ) 45( حجرالاسود و سعي میانھ صفا و مروه اشغال مینمودند : و بھ خانھ کعبھ ھفت نوبت و مسح: زھیر گوید 

قوم نوح آنھا را میپرستیدند عرب بتان را پرستیدند و بازگشتند بھ آنچھ امتھاي پیش از ایشان بر آن بودند و بتھائي را کھ 
از زیر خاک برآوردند و با ) از آن آگاھي داشتند ( و بنابر یادگارھائي کھ دھان بھ دھان از قوم نوح بھ آنان رسیده بود 

دوره ابراھیم و اسماعیل باقي مانده بود کھ از آن پیروي میکردند از قبیل ) رسوم ( وجود این در میان ایشان بقایائي از 
با افزودن  –و قرباني شتران و احرام بھ حج و عمره ) مزلفھ ( و طواف کعبھ و حج و عمره و وقوف بر عرفھ و  تعظیم

و خدا را در ضمن تلبیھ یگانھ میشمردند ولي شریک میکردند با او خدایان خود را؛ و ... چیزھائي در آنکھ از آن نبود 
 ) 46( . قرار میدادند) یگانھ ( خدایان خویش را ملک خداي 

 ...غسل جنابت میکردند و مردگان خود را غسل میدادند) عرب ( گویند در جاھلیت بعضي 
 .پنج در سر و پنج در جسد: گویند در جاھلیت بھ طھارتي کھ ابراھیم بھ آن مداومت نموده مواظبت کردندي و آن ده است

 
 بریدن دست دزد

 
 ) 47. ( و حیره راھزنان را بردار میکشیدندو در جاھلیت دزد را دست راست میبریدند و ملوک یمن 

 بگوئید خدائي نیست جز خداي من و رستگار شوید: پیامبر اسلام 
 

چنانچھ در شرح ادیان پارسي آمد یکي از تلاشھاي پیامبران وحدت ملتھا با وحدت بخشیدن بھ خدایان بوده است و از 
پیامبر اسلام نیز ھدفي جز : عجم از طبري نقل شد کھ  ابتداي مبحث پیدایش اسلام با عنوان وحدت عرب و تسلط بر

وحدت اعراب بادیھ نشین زیر پوشش یک ایدئولوژي یکتاپرست براي تسلط بر عجم نداشت و بھ قریشیان بارھا تاکید 
میکرد کھ با وحدت اندیشھ وحدت عمل پدید خواھد آمد و با وحدت عمل ، جھان را در تسلط خویش قرار خواھیم داد کھ 

 !نان نیز شدچ
البتھ قبل از پیامبر اسلام دیگر پیامبران ابراھیمي نیز ھمواره ھدفي جز وحدت بخشیدن بھ قوم پراکنده خود براي کسب 

 .قدرت بیشتر و حاکمیت بر مردم با توسل جستن بھ نیروي برتر خداوند نداشتند
 

 مدعیان پیامبري در ھنگامھ محمد
 

سیاسي و  –فکري  –مالي  –ان ناکام دیگري ھم پیدا شدند کھ چون از امکانات قبیلھ اي قبل از انقلاب پیامبر اسلام پیامبر
 :ذکاوت پیامبر اسلام بھ دور بودند کھ کارشان بھ جائي نرسید

ابوعمر امیھ بن اباصلت ثقفي از شعراي معروف جاھلي در طائف بدنیا آمد، وي بھ خصوصیات دین ترسائي و یھودي 
وي براي . چیک از این دو مذھب نشد و اسلام را ھم قبول نکرد و ھمچنین بھ آئین حنیفھ باقي ماندواقف بود ولي پیرو ھی

 .مدتي کوتاه دعوي پیامبري کرد اما پیرواني براي خود نیافت
آدمي خالي از : چون از او در این مورد پرسیدند در پاسخ گفت. ابوالفرج اصفھاني میگوید کھ امیھ داعیھ نبوت داشت 

 .نیست و ھر صاحب دعوي مایل است کھ امتي پیدا کند تا او را بھ پیامبري بپذیرند وسواس
 ) 48.( این کلمھ بعدھا توسط پیامبر اسلام وارد دین اسلام شد. او نخستین کسي است کھ کلمھ اللھم را بکار برده است

اعیل بھ اقتضاي وحي الھي اساس آن شھرستاني در مورد چگونگي تبدیل کعبھ بھ بتخانھ اعراب مینویسد ابراھیم و اسم
خانھ را بر پا نمودند و در آن ھمھ مناسبتھائي را کھ با بیت المعمور داشت رعایت کردند و مناسک و مشاعر را بھ 
طوري بنیاد نھادند کھ ھمھ مناسبات میان آنھا با شرع محفوظ بود و خداوند این خدمت را از ھر دو قبول کرد و آن 

 .تا روزگار ما و تا روز رستاخیز برقرارماند تا بر حسن قبول این خدمت دلالت کند شرافت و بزرگواري
پس از آن در . نخستین کسي کھ در آن خانھ بتھا را نھاد عمر بن لحي بود . پس عقاید عرب در این باب اختلاف پیدا کرد

ام رفت و مردمي را دید کھ بتھا را مکھ سرور قوم خود شد و کارھاي خانھ بھ دست او افتاد بھ شھر یلقا واقع در ش
بھ وي ھبل را دادند و بھ مکھ آورد و در کعبھ جاي داد و با . آنرا پسندید و بتي از بتھاي ایشان را خواست... میپرستیدند 

بودند و مردم را بھ ستایش و نیایش آنھا دعوت کرد کھ آنھا را نزد ) زن و شوھر ( او اساف و نائلھ بھ شکل زوجین 
 .تعالي شفیع قرار دھند خداي

شعار لاالھ الا الله کھ ما بھ عنوان شعار توحید از آن یاد میکنیم ، خودش بھ تنھائي یکي از شاھکارھاي پیامبر اسلام 
 .است

است و این چھار کلمھ کھ با سھ حرف شگل گرفتھ است دنیائي از ) ه  –لام  –الف ( شعار توحید شکل یافتھ از سھ حرف 



 .خویش جاي داده استمعنا را در 
را تشکیل میدھند و بخش اول این شعار لا الھ یعني خدائي نیست و در بخش دوم ) خدا(خود این سھ حرف با ھم کلمھ الھ 

حرف » الف و لام « با الاالله پاسخ نفي بخش اول را میدھد و میدانیم کھ الله ھمان الھ است بعلاوه ال کھ در زبان عرب 
 .اي ھر اسمي کھ درآید آنرا خاص و شناختھ شده میکندتعریف است و در ابتد

توحید در ھستي  –خداي توحید –و در اینجا محمد با این شعار تمامي خدایان را نفي میکند و خداي خودش کھ خداي وحدت 
ئي نیست ایماناً و عملاً اعتراف کنید کھ خدا: ھستي در توحید است را بھ اعراب معرفي میکند و بھ آنھا میگوید کھ  –

 .مگر خداي من
ما چون در این نوشتھ بررسي تاریخي میکنیم براي شرح خداي پیامبر اسلام وارد مباحث عمیق عرفاني و فلسفي 

 .اما در کتاب دینداري و خرد گرائي بھ شرح کامل این مسئلھ پرداختھ ایم. نمیشویم
 خرد در اندیشھ پیامبر اسلام

م جایگاه خاصي پیدا میکند و بگفتھ اي دین پیامبر اسلام بیش از ھر دین دیگري خرد و خرد گرائي در شعار پیامبر اسلا
اندیشمندان و دانایان شده است و در قرآن ھر چند  –خاکي عقلي و واقعي است و در این دین تاکید بسیاري بر خردمندان 

اه از مسائل عمیق علمي و فلسفي سخن اما ھر گ! یاد میکند و بھ آنھا در سخن گفتن خطاب میکند ... مومن و  –از مسلم 
راسخون في العالم یاد میکند و براي آنھا ارج و ارزش خاصي و احیاناً  –اولي النھي  –بمیان میاید، از اولي الالباب 

 .فراتر از مسلمین ظاھري قائل است
 .یکي از زیباترین مسائل واقع بیني پیامبر اسلام سلامھاي نماز است

و بر پیوستگان بھ آرمانھاي بندگان خدا کھ کارھاي » تمام مسلمانان «   عباد الله الصالحین درود بر ما السلام علینا و علي
 .شایستھ در جھان انجام میدھند

خردمندان و اندیشمندان دیگري را چھ در  –در اینجا خداوند و پیامبر اسلام با بلند نظري انقلابي، تمامي انقلابیون 
در سرزمینھاي دیگر با انجام کارھاي شایستھ و خدمت بھ مردم و آرمانھاي انقلابیشان سرزمینھاي اسلامي و چھ 

عاشقانھ تلاش و جھاد میکنند را تائید کرده و ھمردیف مسلمانان میداند و بھ آنان درود میفرستد و ھمھ میدانیم کھ اولین 
 :شدبا علم و خواندن و چگونگي خلقت آغاز ) بگفتھ اي ( شعار پیامبر اسلام 

 ...اقراباسم ربک الذي خلق
کسیکھ آموخت علم  –بخوان کھ خداي تو بخشنده است  –انسان را از خون بستھ آفرید  –بخوان بھ نام خداوندت کھ آفرید 

 ) 49. ( آموخت بھ انسان آنچھ را نمیدانست –را با نوشتن بقلم 
بر علم، آگاھي، ذھن شوئي از چند گانگیھا و ناپاکیھا  آن آیات ھم شدیداً . برخي نیز اولین آیات را سوره مدثر دانستھ اند

 .تاکید دارد
و بر بزرگي ،  –برخیز و مردمت را اندرز ده  –) و در فکر و حیرتي ( اي پیامبري کھ خویش را درلباس پیچیده اي 

و بت ( اپاکي و از ن –و جامھ شرک و جھل پوشیده بر تن جامعھ ات را با پیام آگاھي پاک کن  –خدایت را یاد کن 
 ) 50. ( بگریز) پرستان

 
 »تحریر  –تسلیح  –تشکل « 

 پیروزي انقلاب پیامبر اسلام در سھ مرحلھ
 

 :از آغاز تا پایان رسالتش سھ مرحلھ دقیق و بسیار حساب شده را دنبال میکند  پیامبر اسلام
و جان بر کف و انقلابي و پایھ ریزي یک  پیام رساني و آگاھیبخشي براي تشکیل یک جمع و سازمان فدائي: مرحلھ اول  

 )مرحلھ آگاھي بخش ، تشکل . ( حزب سیاسي، فکري 
 )مرحلھ تسلیح. (حزبش جنگھاي تدافعي و تھاجمي -مسلح کردن اعضاي سازمان : مرحلھ دوم       
فاضلھ در یثرب بدست خود و  آزادیبخش و رسیدن بھ اھداف سیاسي نظامیش و ساختن جامعھ ایده الش مدینھ:مرحلھ سوم      

 )مرحلھ تحریر ( یارانش 
 
 
 مرحلھ سازماندھي و آگاھي بخشي: تشکل . 1
 

پیامبر اسلام براي تشکل دادن بھ سازمان انقلابیش دعوت خود را از فامیل و بستگان نزدیکش آغاز میکند و اولین عضو 
شک پیوستن خدیجھ بھ پیامبر اسلام کمک   سازمانش خدیجھ ھمسر مھربان و فداکار و ثروتمندش است کھ بدون

و چھ بسا شخص خدیجھ بھترین مشوق پیامبر اسلام براي رسالت . اقتصادي، اجتماعي، سیاسي بزرگي بھ وي بوده است
 .و نبوت بوده است

ي ساختن تشکیلات و مرحلھ آگاھي بخش انقلاب پیامبر اسلام، دھسال بطور انجامید و در این مدت دھسال سازمان ساز
و جمع آوري یاران صدیق و فداکار، ھمیشھ از برخورد و درگیري مسلحانھ پرھیز میکرد و حتي خودش و بسیاري از 



 .عذابھا و فحاشي ھاي بسیاري را تحمل کردند و ھیچگونھ دفاعي از خود نشان ندادند -یارانش در این مدت شکنجھ ھا 
سالگي پیامبر اسلام از ابوطالب  7امام علي را از . او پیوست پس از خدیجھ، علي کھ مقیم خانھ پیامبر اسلام بود بھ

 .گرفتھ بود و در خانھ خود جاي داده بود و پس از یکسال کھ علي پسر خوانده پیامبر اسلام شده بود مسلمان شد
قدرت  -ت بدون شک پیامبر اسلام با برنامھ ریزي حساب شده علي را بھ پسر خواندگي خود پذیرفت تا در آینده از ذکاو

 .و جایگاه خانوادگي وي استفاده کند
ھمچنان کار تبلیغاتي پیامبر اسلام ادامھ داشت تا اینکھ قریشیان از رشد حرکت انقلابي وي آگاه شده و در پي 

 :برخوردھاي شدید بھ ابوطالب پدر امام علي و عموي پیامبر اسلام مراجعھ کردند و از وي شکایت نمودند
 .اینک پیران و اشراف قوم میخواھند تو را ببینند : مطلب نام داشت پیش ابوطالب فرستادند کھ گفت قریشیان یکي را کھ 

اي ابوطالب تو بزرگ و سالار مائي در حق ما انصاف کن و برادر : و چون بیآمدند گفتند . آنھا را بیار: ابوطالب گفت 
 .با خدایش واگذاریمزاده ات را از ناسزا گوئي خدایان ما باز دار، ما نیز او را 

برادرزاده من اینان سران و پیران قومند و از تو انصاف میخواھند : ابوطالب کس فرستاد و پیامبر اسلام بیآمد و بدو گفت
 .کھ بھ خدایان ناسزا نگوئي و آنھا ترا با خدایت واگذارند

 .آنھا را بھ چیزي میخوانم کھ از دین خودشان بھتر است: پیامبر اسلام گفت 
 بھ چھ میخواني؟: بوطالب گفت ا

 .میخواھم کلمھ اي بگویند کھ عرب مطیع آنھا شود و بر عجم تسلط یابند: پیامبر اسلام گفت 
 آن چیست ؟ کھ ده برابر آن را بگوئیم؟: ابوجھل گفت

 !بگوئید لاالھ الا الله ھیچ خدائي نیست جز خداي من: پیامبر اسلام گفت
 .ین بخواهچیزي جز ا: نپذیرفتند و گفتند 
و خطاب بھ سران قوم گفت ... اگر خورشید را بیاورید و در دست من بگذارید چیزي جز این نخواھم: پیامبر اسلام گفت

 .ھر اول کسي کھ بھ من بپیوندد خلیفھ من خواھد بود
خشمگین ) چندي پس از .... ( و قوم بخندیدند و ! من : ھیچکس پاسخي نداد جز علي دھسالھ کھ از جاي برخاست و گفت

 !میخواھد ھمھ خدایان را یکي کند: برخاستند و گفتند 
 ) 51.( بھ خدا ھرگز ترا تسلیم قریشیان نمیکنم. برادرزاده برو و ھر چھ میخواھي بگو: ابوطالب بھ پیامبر اسلام گفت

 .حمایت ابوطالب از پیامبر اسلام بدون شک تاثیر بسزائي بر تقویت حرکت وي نھاد
پیامبر   کھ این حمایت انقلابي را دیدند بر آن شدند تا با شیوه جاھلي خویش فردي را بھ ابوطالب ببخشند و جاھلان عرب

 !اسلام را بستانند و نابود کنند تا حرکت فکریش نیز نابود شود
 !)درجھ جھل و وحشیگري جاھلیت در اینجا بھ حد اعلي میرسد( 

مبر اسلام دست برنمیدارد و سر دشمني و جدائي با آنھا را دارد عماربن ولید وقتي قریشیان دیدند کھ ابوطالب از یاري پیا
اي ابوطالب اینک عمار بن ولید نیک منظرترین و شاعرترین جوان قریش، او را بگیر کھ : را پیش وي بردند و گفتند 

و و پدرانت بریده جماعت عقل و کمک وي در خدمت تو باشد و فرزند خوانده تو شود و برادر زاده ات را کھ از دین ت
 .قوم را بھ پراکنده گي داده و عقلھایشان را سبک شمرده بھ ما تسلیم کن کھ او را بکشیم کھ مردي در مقابل مردي باشد

حقا چھ بد میکنید، پسر خودتان را بھ من میدھید کھ او را غذا دھم و پسر خویش را بھ شما دھم کھ او را : ابوطالب گفت 
 ...گز چنین نخواھد شدبکشید، بخدا ھر

در این موقع بود کھ کار بالا گرفت و کسان بھ مخالفت با ھمدیگر برخاستند و سخنان درشت گفتند و چنان شد کھ ھر یک 
 ...از قبایل قریش بر ضد مسلمانان خویش برخاستند و بھ شکنجھ آنھا پرداختند

پیامبر اسلام خواند و   ب سخن کرد و آنھا را بھ حمایت ازابوطالب چون رفتار قریش را بدید با بني ھاشم و بني عبدالمطل
آنھا نیز با وي در حمایت پیامبر اسلام ھم سخن شدند مگر ابولھب کھ سر خلاف داشت و ابوطالب از رفتار قوم خویش 

 ) 52.( خوشدل شد و آنھا را ستایش کرد و مدح پیامبر اسلام گفت تا در کارشان استوار شدند
. وطالب و دو خاندان بزرگ بني ھاشم و بني عبدالمطلب تشکیلات پیامبر اسلام قدرتي بزرگ یافتدر پي حمایت اب

خصوصاً حضور چھره ھاي دلاوري چون عمر ، حمزه در میان یاران پیامبر اسلام ترس و وحشت عظیمي در دل 
سفیر دیرینھ قریش و حمزه قریشیان افکند زیرا حمزه و عمر دو قھرمان مشھور و محبوب عرب بودند و عمر بعنوان 

 .بعنوان دلاوري برخاستھ از جایگاھي بزرگ و تاریخي دو بازوي مستحکم و بي رقیبي براي پیامبر اسلام شدند
با اینھمھ فشارھاي اقتصادي و سیاسي، ارتباطي قریش و شکنجھ و آزار تھیدستان و بردگان پیوستھ بھ پیامبر اسلام 

براي برخي از مسلمین صادر کند تا ھم اندیشھ نوین بتواند پایگاھي در خارج کسب موجب شد تا محمد فرمان ھجرت را 
 .کند و ھم با حمایت و ھمکاري نیروھاي غیر عرب دامنھ دین جدید گسترده تر شود

 
 ھجرت

 
 .شود قبل از ھجرت بھ یثرب پیامبراسلام بھ شھر طائف رفت تا شاید بتواند حمایت آنان را جلب نموده و در آنجا مستقر

از سران طائف خواست تا این واقعھ    اما سران شھر طائف او را بھ مسخره گرفتند و از شھر بیرون کردند پیامبر اسلام



خیانت و بریدن از طائفھ ) یا قبیلھ اي دیگر ( را با کسي نگویند ، زیرا در جاھلیت پناه بردن یک قریشي بھ طائف 
ائف این خبر را بھ مکھ رساندند و جان محمد بھ خطر افتاد و بازگشتش بھ محسوب میشد و مجازات آن مرگ بود، اما ط

 .مکھ مشکل شد
آیا بھ او پناه : پیامبراسلام در راه طائف و مکھ بماند و نماینده اي براي چند شخصیت بانفوذ مکھ فرستاد کھ   بدین رو

 میدھند تا رسالت خود را ابلاغ کند؟
ضاي پناھندگي او را رد کردند اما مطعم بن عدي کھ درگیریھاي دیرینھ اي با اخنس بن شریق و سھیل بن عمرو تقا

 .قریش داشت و در مکھ قوي بود پناھندگي پیامبراسلام را پذیرفت و بھ او پناه داد
صبح روز بعد مطعم بن عدي بھمراه پسران و برادرزادگان خود سلاح برگرفتند و بھ مسجد الحرام آمدند و بھ قریش 

 .دند کھ پیامبر اسلام بھ آنھا پناھنده شده استاعلام کر
ابوجھل کھ رھبري قریش علیھ پیامبراسلام را بعھده داشت از شجاعت و کثرت خویشاوند مطعم بن عدي بترس آمده و 
لب فرو بست پیامبراسلام سعي کرد با تمامي سران قبائل مکھ براي کسب حمایت آنھا مذاکره کند اما ھیچکس ھمکاري 

 :ا نپذیرفت از جملھبا وي ر
 ملیح رئیس قبیلھ کنده         
 بني عبدالله رئیس قبیلھ کلب         
 قبیلھ بني حنیفھ         
 قبیلھ بني عامر         

و چندین قبیلھ دیگر کھ ھمگي ھمکاري با پیامبراسلام را رد کردند و ھمھ این قبایل در ھنگامھ قدرت گرفتن اسلام یا قتل 
 .شدند و یا ھم بخشي از آنھا براي حفظ جان خود بھ اسلام گرویدندعام 

پیامبر اسلام ھمچنان در ھنگام حج مشغول تبلیغ و تماس با قبائل رقیب قریش بود تا آنان را متوجھ خود کند، اما نتوانست 
اما . ایاس و سوید بن ثابت : نیروي مقتدري را جلب خود کند، الا اینکھ جواناني از یثرب تحت تاثیر او قرار گرفتند چون

 )بھ نقل از تاریخ الکبیر . ( در ھنگامھ مراجعت بھ یثرب این جوانان توسط قبیلھ خود بھ قتل رسیدند
و خزرج » اوس «پیامبر اسلام تشخیص داده بود کھ بھترین جایگاه ترویج دینش یثرب است، بخاطر رقابت رقابت قبائل 

در این ھنگامھ آیات قرآن . با مشرکان مقیم آن شھر) کھ چشم براه پیامبري بودند ( و در گیریھاي یھودیان خداپرست 
 :بر دیگر مردمان میخواند) برتر ( توجھ خاصي بھ یھودیت داشتھ و حتي یھود را افضل 

 )بقره  47آیھ ( اني فضلتکم علي العالمین ... یا بني اسرائیل « 
 .امي جھانیاناي یھودیان من بھ شما برتري دادم نسبت بھ تم

پیامبر اسلام براي جلب توجھ یھودیان ثروتمند و مقتدر مدینھ طائف و خیبر، بیت المقدس را بعنوان قبلھ بجاي کعبھ بر 
 !میگزیند

سران قریش ھمسخن شدند کھ فرزندان و برادران و افراد قبیلھ خویش را از مسلماني بگردانند و کار پیامبر اسلام « 
یمان بھ خدا را حفظ کردند و چون کار بر مسلمانان سخت شد پیامبر اسلام بفرمود تا بھ سخت شد و بعضي دیگر ا

سرزمین حبشھ روند کھ در آنجا پادشاھي پارسا بود کھ او را نجاشي میگفتند و کسي بھ قلمرو او ستم نمیدید و سرزمین 
بھ آنجا رفتند و پیامبر اسلام بماند و حبشھ محل تجارت قریشیان بود و چون مسلمانان در مکھ آزار دیدند بیشترشان 

قریشیان ھمچنان با مسلمانان بدرفتاري میکردند تا اسلام در مکھ رواج یافت و کساني از اشراف قریش بھ مسلماني 
 .گرویدند

. ( در شمار کساني کھ بار اول بھ حبشھ مھاجرت کردند اختلاف است، بعضي ھا گفتھ اند یازده مرد و چھار زن بودند
53 ( 

در میان مھاجرین اولیھ بھ حبشھ میتوان از عثمان بن عفان و ھمسرش رقیھ دختر پیامبر اسلام ، عبدالرحمن بن عوف، 
 .نام برد  ...عبدالله مسعود و عمار بن یاسر

بعضي دیگر گفتھ اند مسلماناني کھ بسوي حبشھ مھاجرت کردند بجز فرزندان کوچکي کھ ھمراه داشتند یا آنجا متولد 
 .ھشتاد و دو کس بودند... شدند

پیامبر اسلام کھ توانستھ بود یک مجتمع متشکل و سازمان یافتھ و فداکاري را بسازد، بر اثر فشارھاي بیش از حد 
قریشیان در تلاش بود تا پایگاھي دیگر خارج از مکھ براي خود و یارانش بیابد تا بتواند خیلي آزادانھ تر اندیشھ خود را 

بھ ) حج در زمان جاھلیت ( راه از رقابتھاي موجود در میان قبائل عرب بھره برد و در مراسم حج گسترش دھد دراین 
 .نزد سران قبائل میآمد و دین جدیدش را بھ آنھا عرضھ میکرد

 :طبري مینویسد
ن را با پیامبر اسلام بدینگونھ در ھر موسم حج بھ نزد قبائل میرفت و آنھا را بھ خدا و اسلام دعوت میکرد و خویشت

ھدایت و رحمتي کھ آورده بود بر آنھا عرضھ میکرد و ھر وقت میشنید یکي از عربھاي شریف و معروف بھ مکھ آمده 
 .پیش او میرفت و او را بھ خدا میخواند و خویشتن را بر او عرضھ میکرد

ھم پیمان شوند، پیامبر  گروھي از جوانان بني الاشھل روزي بھ مکھ آمدند و میخواستند با قریشیان بر ضد خزرجیان
 :اسلام خبر یافت ، بیآمد ، با آنھا بنشست و گفت



 میخواھید کھ چیزي بھتر از آنچھ بھ جستجوي آن آمده اید بیابید؟
 آن چیست؟: جوانان بني الاشھل گفتند 

انم و کتابي بھ من پیامبر خدا ھستم کھ مرا سوي بندگان فرستاده کھ آنھا را بھ پرستش خدا و ترک بت پرستي بخو: گفت
 .من نازل کرده است

 .از این قوم تنھا یک تن بنام ایاس مسلمان شد
باري دگر در موسم حج پیامبر اسلام کھ شدیداً در پي تبلیغ آئین خویش بود در عقبھ گروھي از خزرج را بدید و از آنان 

 شما چھ کساني ھستید؟: پرسید
 .گفتند از قوم خزرج ھستیم

 ھستید؟از یھود : گفت 
 آري: گفتند 
 .بیائید بنشینید تا با شما سخن کنم: گفت 

 ...آنھا پذیرفتند
و خداي چنان خواستھ بود کھ یھودیان دیارشان اھل علم و کتاب بودند و خزرجیان مشرک و بت پرست بودند و با 

باور ( کھ بعثت او نزدیک است پیامبري داریم : یھودیان جنگھا داشتھ بودند و ھر وقت در میانھ حادثھ اي بود، میگفتند
و روزگارش فرا رسیده و ما پیرو او میشویم و بھ کمک او شما را چون عاد و رام میکشیم   )بھ مھدویت و رسیدن ناجي 

بھ خدا این ھمان « و نابود میکنیم و چون پیامبر اسلام با آن گروه سخن گفت بھ سوي خدا دعوتشان کرد با ھمدیگر گفتند 
 ».کھ یھوریان میگویند مبادا پیش از شما بھ او بگروندپیامبري است 

ھر سال کھ میگذشت تعداد ھواداران و پیوستگان بھ حزب پیامبر اسلام بیشتر میشد و او در مدینھ نیرومندتر میشد و ھر 
ز بھمراه از چندي یکبار، برخي از یارانش را کھ جانشان در مکھ در خطر بود روانھ مدینھ میکرد تا اینکھ خود وي نی

 .ابوبکر مکھ را بسوي یثرب ترک کرد
چون براي اولین بار از دین پیامبر اسلام با عنوان حزب یاد میکنیم لازم بیاد آوریست کھ این نامي است کھ در خود قرآن 

 ...و حتي سوره اي از قرآن بنام احزاب نامگذاري شده است) حزب الله ( بھ تشکیلات وي داده شده است 
قبل از ھجرت نازل شده است، آیات آگاھیبخش و راھنما ) تشکیلات سازي ، آگاھیبخش ( ي کھ در مرحلھ تمامي آیات

براي مسلمین است کھ آنھا را بھ پایداري و مدارا کردن با غیر مومنین تشویق میکند و بعضاً نیز نیایشھائي است بسیار 
 .زیبا و عرفاني

تي حتماً سھ مرحلھ مبارزه و زندگي پیامبر اسلام را در نظر بگیریم براي بررسي درست و آموزش صحیح از قرآن بایس
زیرا اگر آیات قرآن را منقطع از این مراحل بررسي و تفسیر کنیم مسلماً بطن ایده و اندیشھ و شرایط ویژه ھر آیھ را 

 !نخواھیم توانست شکافت
این سھ مرحلھ ي انقلاب پیامبر اسلام کھ مھمترین کاري کھ انجامش ضرورت دارد مرتب کردن آیات قرآني بر اساس 

کشف جدیدي است میباشد و مسئلھ مھمتر ، آیات ناسخ و منسوخ را نیز نباید فراموش کرد زیرا بسیاري از آیات قرآن 
مربوط بھ مسائل مقطعي دوران حکومت پیامبر اسلام میشده و پس از آن نسخ شده است و بھ نوشتھ سیوطي علت اصلي 

مبر اسلام مجموعھ آیاتش را در کتابي جمع آوري نکرد و مجموعھ آثار خود را منتشر ننمود ھمین بودکھ اینکھ خود پیا
میخواست ناسخ و منسوخ را جدا کند اما اجل بھ او مھلت نداد و حتي قبل از مرگ وقتي بر بستر بود و از یارانش 

) پیامبر اسلام (ھ گمراھي نیفتند یارانش گفتند کھ محمد خواست تا کاغذ و قلمي بیاورند تا سفارشاتي بنویسد کھ پس از وي ب
و در زمان خلافت عثمان کتاب وي جمع آوري ... بھ ھذیان گوئي افتاده و نمیداند چھ میگوید ، لذا بھ حرفش گوش ندادند

 .شده و مجموعھ آثار وي قرآن نام گرفت
بخاطردشمني اي کھ با امام علي داشت، قرآن وي را  قبلا ًدر کتاب اجتھاد، نوپردازي در اندیشھ نوشتھ ایم کھ عثمان

 .نپذیرفتھ و امام علي را تھدید بھ مرگ کرد
امام علي نیز براي حفظ وحدت اسلامي کتابش را بخانھ برد، قرآن او فقط در دست فرزندانش میگشت و توده مردم ازآن 

 .بي خبر بودند
( چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد ھم علي  چنانچھ در تاریخ آمده است عثمان نام امام علي را کھ

 .تعویض نمود) حرف اضافھ ( را با علي ) نام 
 

 نیایشھاي قرآن
بخشي دیگر از آیات قرآني نیایشھاي زیبا و باشکوھي است کھ بي شک بھ ھمین مرحلھ اولیھ تشکیلات و سازماندھي 

 .و زیبائي و زبان سحر آمیز خاصي برخوردار است این آیات از شیوائي. اسلام مربوط میشود
 .نیایشھاي قرآن در طول تاریخ ایران بعد از اسلام پناھگاه محکم و استواري براي تصوف و عرفان بوده است

سخن میگوید و احیاناً ترسیم ھستي و وسیلھ ارتباط آفریینده و آفریده است از  آیات نیایشي قرآن کھ از انسان و خدا 
 .ھاي ادبي زبان عرب بوده کھ تلاوت آن تا بود بشر جاودان خواھد بودشاھکار

 



 تسلیح - 2
 مرحلھ دفاع و مبارزه مسلحانھ

پس از استقرار پیامبر اسلام در مدینھ و بستن قراردادھاي ھمکاري با قبائل و خاندانھاي مقیم آن شھر نیروي اسلام 
تمامي اموال بجاي مانده از مسلمانان را مصادره کردند و مسلمین  برتري فزاینده اي گرفت و از آن سو قریشیان در مکھ

بسیاري را کھ فرصت گریز نداشتند را زنداني کرده بودند و قریشیان ھر گاه یکي از مسلمین را در خارج ازمدینھ 
 .دینھ کشتندمییافتند کھ تنھا بود وي را مورد آزار و اذیت قرار میدادند و در چند مورد مسلمین را در خارج از م

در این برھھ مھاجرین و انصار شدیداً خشمگین شده و بر مدارا کردن و صبوري پیامبر اسلام اعتراض کردند و خطاب 
 :بھ پیامبر اسلام گفتند

ما قبل از اینکھ مسلمان شویم سرفرازتر از امروز بودیم، بھ ھیچکس اجازه نمیدادیم کھ بھ ناموس و بھ فرزند و مال ما 
ما ھر روز شاھد چپاول اموال و دارائیھایمان توسط قریش و قتل عام فرزندان و ھمسرانمان و بردگي ... تجاوز کند

خصوصاً ! دختران و خردسالانمان ھستیم و تو ھیچ مقابلھ اي با آنھا نمیکني و بھ ما فرمان جنگ و دفاع نمیدھي
عراب بودند ھر دم بھ او انتقاد میکردند تا اینکھ دلاوراني چون حمزه و عمر کھ سالیان سال بھ شجاعت و رشادت شھره ا

آیات جھاد خوانده شد و بھ مسلمانان اجازه داده شد تا در برابر ھجوم و چپاول قریش اقدام مسلح کنند و با آنھا بجنگند و 
) عدام انقلابي ا( پیامبر اسلام دستور ترور ) پس از حملھ ھا ( بھ کاروانھایشان حملھ کنند و حتي در بسیاري از موارد 

 .شعرا و جنگاوراني کھ تبلیعات و تلاشھاي جدي و سازمان یافتھ اي را علیھ محمد انجام میدادند را صادر کرد
 

 ریشھ ترور در اسلام
 

ریشھ ترور در اسلام بھ خود پیامبر این آئین باز میگردد زیرا در اسلام ترور مخالفین با دستور شخص محمد صادر میشد 
 .توسط نزدیکترین افراد، شخص مخالف بھ قتل میرسدو اکثراً 

اکثر ترورھائي کھ توسط مسلمانان اولیھ انجام شده است مربوط بھ شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است کھ اکثراً 
 .ھم کلیمي بوده اند و حتي در میان آنان ، بانواني ھم بچشم میخورد

چنانکھ میدانیم شعر . فذ و محکم خود پیامبر اسلام را ھجو کرده بودکعب بن زھیر شاعر معروف عرب ؛ با اشعار نا
ھر جا : کارگرترین حربھ در روح و حتي اندیشھ و عقیده عرب بشمار میرفت و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود 

 ) 54. ( او را ببینید بکشید
 .ود بطور مخفیانھ کشتھ شدوي توسط یکي از اعضاء خانواده اش کھ بھ پیامبر اسلام پیوستھ ب

( ابوعفک شاعر و عصاء دختر عمیر کھ زن خوش قامت و خوش صدا و چکامھ سرائي قوي بود و کعب بن الاشراف 
نیز کھ یکي از شعراي مشھور و بزرگ تازي بود ، ھجویھ ھائي پیاپي علیھ پیامبر ) از طرف مادر از یھودیان نضیر 

کعب بیش از ھمھ نیش میزد ھنگامیکھ مژده فتح بدر را بھ مدینھ آوردند گفت . ند اسلام میسرودند و در شھر پخش میکرد
پس از آنکھ دانست خبر راست است بھ مکھ رفت و آنجا، مرثیھ ھائي در مرگ کشتگان بدر میسرود و ... دروغ است

اري زد کھ مسلمانان و میگریست و سپس بھ مدینھ بازگشت ، با این ھمھ پیامبر اسلام تحمل میکرد اما کعب دست بھ ک
مردان غیرتمند عرب را در آن ایام بي تاب ساخت و جانشان را آتش زد و آن این بود کھ وي در آغاز قصاید ھجویھ اش 

 :کھ از این خبر مشتعل شده بود گفت  با زنان مسلمان تشبیب و تغزل کرد و پیامبر اسلام 
گروھي از جملھ برادر رضاعي خودش، کعب را بھ حیل ) دستور ترور ( چھ کسي خبر مرگ او را بھ من میآورد؟ 

 ) 55. ( و ابوعفک را نیز خویشاوندان مسلمان شده شان بھ قتل رساندند) کھ شاعره بود ( عصماء . کشتند 
پیامبر اسلام تحلیل و بررسي شود در این ھنگامھ   قرآن نیز کھ بایستي آیاتش مرحلھ بھ مرحلھ از حیات سیاسي انقلابي

 .رحلھ پیام آگاھیبخش و دستور مدارا و میانھ روي با غیر مسلمین بھ مرحلھ جنگ و نبرد تبدیل میشوداز م
مردم در گزینش ( لا اکراه في الدین : در مرحلھ اول کھ پیامبر اسلام بھ فکر گردآوري پیروان خود میباشد قرآن میگوید 

و در مرحلھ دوم کھ مبارزه ) را داشتھ باشید و من دین خودم را شما دین خود ( و یا لکم دینکم ولي دین ) دین خود آزادند 
مسلحانھ و دفاع و حملھ میباشد چھره اي خشمانھ و جنگاور بھ خود میگیرد و بھ مسلمین دستور نبرد ، دفاع و حملھ 

 .میدھد
 .و حتي براي تصاحب غنائم جنگي در ماه حرام ھم دستور حملھ و جنگ میدھد

حب اموال دیگران و ھمخوابگي با زنان اصلیترین سرگرمي و تفریح و افتخارشان بود بھمین جنگ و خونریزي و تصا
دلیل چون جنگ مھمترین مشغولیات آنھا بود ، تعطیلاتي ھم براي نجنگیدن داشتند مثلاً دانشجویان و دانش آموزان کھ 

، محرم و صفر ، ماھھاي تعطیلي شان براي  بمدرسھ و دانشگاه میروند در سال سھ ماه تعطیلي دارند و تازیان ھم دو ماه
 .!!آسودگي از جنگ بود

تاکنون ھیچکس براي تحلیل قرآن بھ مراحل سھ گانھ خاص زمان پیامبر اسلام توجھ نکرده است و ما براي اولین بار در 
 .تاریخ این نظریھ را تشریح میکنیم

واقع شدند از خویش دفاع کنند و حتي قرآن بمسلمین اجازه اسلام بھ مسلمانان اجازه میدھد ھر گاه کھ مورد ھجوم و حملھ 
... ھم با غیر مسلمین بجنگند و دارائي ھاي آنانرا تصاحب نمایند) شھر الحرام ( میدھد تا در ماھھاي تعطیلي از جنگ 



 .ھا میداندرا مساوي با قتل ھمھ انسان) ھر کھ میخواھد باشد ( البتھ یک آیھ ھم در قرآن ھست کھ قتل ناحق یک نفر 
 ».کسي را نکشید کھ قتل ناحق را خدا حرام کرده است مگر اینکھ بھ حق باشد« 

 :و در پي ھمین آیھ توضیح مي دھد کھ اگر مظلومي کشتھ شود صاحب خون حق دارد کھ قاتل را مجازات کند
 ) 56( » و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ سلطانا« 

را عمداً و بي گناه بکشد در آتش انقلابي ) بھ ھر اندیشھ و عقیده ( اگر کسي مومني و در جاي دیگر تاکید میکند کھ 
 :خواھد سوخت

 »و من یقتل مومناً متعمداً فجزاوه جھنم « 
میدانیم کھ مومن، یعني عنصري کھ بھ اندیشھ و دین و حزب و عقیده اي پیوستھ باشد اطلاق میشود و اینجا بحث روي 

 .انسان و پایھ اندیشھ اسلامي توحیدي است یعني باور بھ توحید در ھستي و ھستي در توحیدایمان نیست خصوصاً کھ 
باري آنگاه کھ جان و منافع مردم بر اثر ستم یک گروه بھ خطر میافتد بر ھمھ کسانیکھ بھ آرمانھا مردم ایمان دارند، 

 :فرض است کھ سلاح بدست گرفتھ و مبارزه کنند
 ) 57( » و حذرکم فانفروا ثباتاً و انفروا جمیعایا ایھا الذین آمنوا خذ« 

مشغول است  در اندیشھ پیامبر اسلام مبارزه مسلحانھ تا موقعیکھ دشمن آرام نشستھ است و ھمچنان بقتل و غارت 
 :مشروع است

 »و قاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا « 
 .با شما میجنگند و تعدي مکنید در راه خدا کھ راه مردم است بجنگید با کسانیکھ

و بدنبال ھمین آیھ، قرآن وظیفھ ھمھ مسلمانان تاریخ را براي مبارزه مسلحانھ مشخص میکند و تصریح میکند کھ گروه 
 .ستمکار و جنایتکاري را کھ قاتل فرزندان و پدران و مادران شما ھستند در ھر کجا کھ یافتید بکشید

 ».ھا دست یافتید و بیرونشان کنید از جائیکھ بیرون کردند شما رابکشید آنان را ھر کجا کھ بدان«
قرآن دستور میدھد کھ اگر در اماکن مقدس نیز آنھا بھ شما حملھ کردند و در بیمارستانھا و مساجد ھم شما را راحت 

 :نگذاشتند شما اجازه دارید کھ مقابلھ بھ مثل کنید
بجنگید اما اگر آنھا با شما نبرد کردند ، پس بکشیدشان کھ پادافره حق پوشان با آنھا ) مسجد الحرام ( در مکان مقدس « 

 ».چنین است
کھ در راه خدا کھ راه ضعیف نگاھداشتھ شدگان از مرد، زن و ) تن پرور آسوده طلب   مفتخوران( چھ میشود شما را « 

 :کودک است ، نمیجنگید؟ کسانیکھ فریاد میزنند 
 »تمکده ایکھ ھمھ ظالم ھستند بیرون کن و از میان مردم یاوري از میان خلق قرار ده خداوندا ما را از این س« 
 

 پیمانھاي پیامبر اسلام با راھزنان عرب
در پي ھمین آیات خشن و تند جھاد و دفاع، پیامبر اسلام بر آن شد تا براي تامین اموال مصادره شده مسلمانان در مکھ و 

 .نھاي قریش حملھ کندتقویت بنیھ مالي مدینھ بھ کاروا
 .در حملھ بھ کاروانھاي قریش، ابوذر کھ از قبیلھ راھزنان غفار بود نقش موثري در برنامھ ریزي ھجومھا داشت

اما قبائل بین راه مکھ و . پیامبر اسلام در ابتداء حمزه عموي خویش را بفرماندھي یک گروھان نظامي مامور اینکار کرد
ند و از عبور کاروانھاي قریش منافع مادي و نظامي نصیبشان میشد از حملھ مسلمین بھ مدینھ کھ ھمپیمانان قریش بود

پیامبر اسلام یکبار دیگر سعد ابن ابي وقاص پسر دائي خویش را بفرماندھي یک گروھان . کاروانھا جلوگیري کردند
نند ھر چند در جنگ با قبائل بین راه دیگر بھ صحرا فرستاد اما این بار ھم مسلمین نتوانستند بھ کاروانھاي قریش حملھ ک

 ...غنائمي بدست آوردند
پیامبر اسلام بر آن شد تا با برخورد فکر و مذاکره سیاسي و انعقاد قرار دادھائي رھبران قبائل صحرانشین را کھ احیاناً 

گفتگو و عقد پیمانھائي یا خود راھزن و یا پلیس کاروانھا بودند را جلب خویش کند کھ در اینکار موفق شد و توانست با 
غفار، بنود مدلیج و بنودمره را بدست آورد و با سپاھي بیشتر از گروھانھاي : حمایت بخشي از رھبران قبائل از جملھ 

 .حمزه و سعد ابن ابي وقاص از مدینھ بھ قصد حملھ بھ کاروان قریش خارج شد
اھنمائیھایش براي ھمپیماني قبیلھ اش با پیامبر اسلام لازم بھ یادآوري است کھ ابوذر کھ از قبیلھ غفار بود تلاش و ر

بسیار موثر بوده است و قبیلھ بنومدلیج نیز بت پرست بودند، کھ تنھا پیمان نامھ نظامي با پیامبر اسلام بستند تا از غنائم 
با آنھا تقسیم  بدست آمده از راھزنیھا سھمي داشتھ باشند یعني در پي حملھ و غارت کاروانھا آنچھ بدست مي آید را

 .میکردند
پیامبر اسلام از اولین ھجومش بھ کاروانھاي قریش واژه ھاي جدیدي را کھ نشانھ مذھبي داشت بجاي واژه ھاي متداول 

 .و دستاوردھاي حملات راھزني ھا را غنائم نامید  سابق بکار برد و راھزني کاروانھا و ھجوم بھ قبائل را غزوه
قریش کھ بھ تلافي اموال مصادره شده مسلمانان در مکھ صورت گرفتھ بود؛ پیامبر اسلام در بجز اولین حملھ بھ کاروان 

چند سال قدرتش شصت و سھ غزوه انجام داد کھ فقط جنگ خندق تدافعي بود و در بقیھ غزوات ھمواره مسلمین بھ 
 ...شھرھا و قبائل حملھ میکردند کھ غنائم بسیاري را بدست میآورند

 



 )ھجوم نظامي ( اولین غزوه 
باري کارواني کھ بسوي مکھ میآمد و پیامبر اسلام بر آن شده بود تا بھ آن حملھ کند تحت ھدایت ابوسفیان بود و سازمان 
جاسوسي قریش کھ از حملھ پیامبر اسلام مطلع شده بود بھ ابوسفیان اطلاع داد تا راه کاروان را عوض کند تا با پیامبر 

ن سالم بھ مکھ رسید اما قریش با یک سپاه بزرگ بسوي لشکر سیصد و سیزده نفره پیامبر اسلام برخورد نکند، کاروا
زیرا اگر بھ مدینھ . اسلام روانھ شد و سپاه پیامبر اسلام کھ براي زدن کاروان آمده بود ناچار بھ مقابلھ با قریش شد

، تمام اموال و خانھ ھاي مسلمانان در بازمیگشت ، قریش علیرغم اینکھ در سرزمین خود مسلمین بھ آنھا حملھ میکرد
 .مدینھ را ھم مصادره و ویران میکرد

نام گرفتھ است با پیروزي مسلمانان بھ پایان رسید ) دو حملھ ناکام پیش از بدر یک و دو بود ( این جنگ کھ بدر بزرگ 
و » پسر ابوسفیان « از جملھ  و ابوجھل فرمانده قریش کھ از دشمنان سرسخت پیامبر اسلام بود و بسیاري از سران مکھ

 .کشتھ شدند) ھمسر ابوسفیان ( پدر ھند 
این جنگ کھ سومین درگیري مسلحانھ اسلام بود بخاطر اھمیتش عنوان اولین جنگ منظم پیامبر اسلام را بخود 

ھن اعراب بر زیرا تحول عمیقي در بنیادھاي قدیم و سنتھاي ک. اختصاص داد کھ خود بتنھائي نیازمند نگارش کتابي است
اما این بار براي اولین . جاي گذاشت زیرا کھ سابق، جنگھاي قبائل براي دفاع از خویش و انتقام خونھاي عزیزانش بود

بار در تاریخ تازیان، عزیزان در برابر ھم ایستادند و پدر بھ روي پسر شمشیر کشید و پسر بھ روي پدر و برده بھ روي 
 ...ارباب و 

 
 احدحزب و= امت واحد 

 
امت واحد، این خود برخاستھ از اندیشھ وحدت طلب و تک حزبي پیامبر اسلام بود براي ساختن حزب واحد در برابر 

اما پیامبر اسلام با جایگزین کردن واژه و ... سنتھاي طبقاتي جاھلیت عرب؛ کھ خویش را برتر از دیگري میدانست و 
خانواده یک رھبري مرکزي و یک حزب متحد و فراگیر از قبائل ساختمان امت و حزب بھ جاي قبیلھ، قوم، طایفھ و 

 .پراکنده و در حال جنگ تازیان ساخت
در امت ھمھ انسانھا با ھم برابرند و از حقوق یکسان برخوردار و ھیچکس نسبت بھ دیگري برتري ندارد الا بھ 

ائي از انسانھاي کامل خویش شناختھ بخدا اسوه ھ! در امت ھمھ مردم بایستي اسوه و امام باشند . پرھیزکاري و ایمان
 .رسیده

در پي استقرار حکومت بني امیھ بویژه از ھنگامھ عثمان برابري اسلامي کھ توسط محمد برنامھ ریزي شده بود از بین 
 .رفت

 
 پیامبر اسلام و آئیننامھ اسرا

 
 .نگھداشتھ و سپاه اسلام را پرتر کندپیامبر اسلام شخصیتي باھوش و زیرک بود و سعي میکرد ھمھ را از خود راضي 

نسبت بھ حقوق زندانیان جنگي   براي اولین بار پیامبر اسلام در جاھلیت عرب و دنیاي چھارده قرن پیش، انقلابي دیگر
تا آن زمان زندانیان جنگي جزو اموال و غنائم محسوب میشدند و سربازان فاتح حق داشتند کھ اسراي خود را . آفرید

 :فروشند و یا بھ بردگي بگیرند، اما پیامبر اسلام آئیننامھ جدیدي وضع کردبکشند یا ب
 .ھر اسیري کھ ده کودک مسلمان را با سواد کند آزاد میشود  

 .خانواده ھر اسیري نسبت بھ مقتضیات و شرایط مالي اش میتواند با پرداخت مبلغي ، اسیر را آزاد کند      
 .امکان مالي ندارد با تقدیم اسلحھ و ابزار جنگي میتواند اسیر خویش را ازاد کنداگر خانواده اسیر       

 .پیامبر اسلام تاکید کرد کھ مسلمانان باید بخوبي از اسرا پذیرائي کنند و آنھا خوب بخورند و خوب بپوشند
قرآن در مالکیت سپاه اسلام در  اسرا معمولاً برده و نوکر مسلمین بودند و زنان اسیر حتي اگر شوھر داشتند بر اساس آیھ

 .آمده و بین مسلمین تقسیم میشدند و شوھر سابق حتي اگر کشتھ نمیشد نمیتوانست با زنش ارتباط داشتھ باشد
پیامبر اسلام با تحویل ھفتاد تن از اسراي جنگ بدر بھ قریش حدود سیصد ھزار دینار گرفت کھ با این پول و غنائم بسیار 

ود بدست آورد، صندوق مدینھ را غني کرد و توانست امکانات نظامي بیشتري براي آینده آماده کند، دیگري کھ توانستھ ب
اما بدون شک پس از آنکھ جنگھا شدت پیدا کرد بي نظمي خاصي پدید آمد و بویژه اینکھ پس از وفات پیامبر اسلام در 

 .ي کشاندندبھ بردگي و بندگ  جنگھاي بعدي تازیان تمامي ملتھاي شکست خورده را
 

 مشاوران ایراني ، رمي و حبشي پیامبر اسلام
 

از ( در صفوف مسلمانان مدینھ سھ چھره سرشناس از سھ نقطھ جھان وجود داشتند کھ مسلماً یاران بسیاري نیز 
 :در کنارشان بوده اند و نقشھاي موثري در فراگیر نمودن حزب پیامبر داشتھ اند) ھموطنانشان 

 »صھیب«و از یونان » بلال « از حبشھ ) سلمان پارسي ( » مھیار  روزبھان« از ایران 



این افراد و تازیان بسیاري در بسیاري از موارد مورد مشاوره پیامبر اسلام قرار میگرفتند و خدمات بسیاري بھ پیامبر 
عمر از بھترین  بدون شک سلمان، بلال و صھیب در کنار حمزه، ابوذر و. اسلام کردند چھ از حیث فکري و چھ نظامي

نوشتیم آیات بسیاري از قرآن نیز » قرآن سروده اي بسبک پارسي « مشاوران پیامبر اسلام بوده اند و چنانچھ در کتاب 
 .حبشي و عبري در قرآن آمده است –یوناني  –از زبان این مشاوران جاري شده است و واژه ھاي فراواني از پارسي 

اد صھیب از یک شیوه رومي ھجوم فالانژ استفاده کرد کھ برایش شدیداً موفقیت آمیز پیامبر اسلام در جنگ بدر بھ پیشنھ
 بود

در جنگھاي خندق و طائف نیز سلمان پیشنھاد دھنده حفر خندق و حملھ ارابھ اي بھ طائف بود کھ ھر دو با موفقیت کامل 
 .بھ انجام رسید

قبیلھ غفار . ( اھنماي جنگي پیامبر اسلام در صحرا بودابوذر غفاري کھ از عناصر قبیلھ راھزن غفار بود، بھترین ر
 .)قویترین سپاه صحرا را براي حملھ چریکي و راھزني در اختیار داشت و کار اصلي اش ھجوم و راھزني کاروانھا بود

و سلمان حمزه و عمر برایش بسیار امید بخش و نیروآفرین بودند  –و نیز در کنار پیامبر اسلام دلاوراني چون امام علي 
پارسي بدون شک یکي از دھھا علماي مزدکي ایراني بوده است کھ بھ اسلام گرویده بودند ولي چون سلمان پارسي 

 .شاخص تر و فعال تر بوده است نام او بیش از دیگران در تاریخ اسلام شکفتھ است
در قرآن ... رمي و حبشي و نوشتیم، وجود واژه ھاي پارسي، » قرآن سروده اي بھ سبک پارسي « چنانچھ در کتاب 

 .بیانگر اینست کھ یاران و مشاوران نزدیک پیامبر اسلام در کتابت قرآن نیز نقش داشتھ اند
 
 تحریر -3

 پیامبر اسلام مدینھ فاضلھ را میسازد
 .ھجرت پیامبر اسلام و استقرار او در یثرب نقش حیاتي و بنیادي در بقا و ترویج اندیشھ وي داشت

مدتھا با مکھ و . نام گرفت) شھر با تمدن ( ورود پیامبر اسلام و ساختن جامعھ ایده آل اسلامي، مدینھ  یثرب کھ پس از
مکیان در گیري و رقابت قبائلي داشت،خصوصا اینکھ مکھ در عربستان قلب تجارت و بازرگاني بشمار میرفت و وجود 

. ( رمایھ داران، تجار و کسبھ ان شھر سرازیر کند کعبھ در آن موجب میشد کھ در سال، درآمدھاي ھنگفتي را بھ جیب س
در مدینھ سھ قبیلھ . علیرغم رقابتھاي خارجي شھروندان مدینھ، آنھا با خود نیز درگیریھا و مشکلاتي داشتند ) مثل امروز 

ب و یھود و سھ قبیلھ عرب زندگي میکرد کھ تجارت و بازار بدست یھودیان بود و کشاورزي و دآمداري در دست اعرا
 .بخشي نیز بدست یھود ؛ قبائل عرب درگیریھایشان بیشتر بود بویژه اوس و خزرج

 .اوس از قبائل قدیمي مدینھ بود کھ تعدادي یھودي نیز در میانشان دیده میشد 
 .خزرج قبیلھ اي بود کھ سالھا قبل از یمن مھاجرت کرده بود و در مدینھ مستقر شده بود

بدینگونھ . درگیر شدند و قبل از ورود پیامبر اسلام نیز خونریزي شدیدي بین آنھا رخ داد این دو قبیلھ چندین بار با ھم
 .درگیریھاي داخلي و رقابتھاي خارجي اصلي ترین عواملي بود کھ از پیامبر اسلام دعوت شد تا بھ مدینھ ھجرت کند

 شاه عبدالله بن ابي و رسالت پیامبر اسلام
 

دینھ بسیاري از اھالي شھر بر آن شده بودند تا براي وحدت بخشیدن بھ شھر عبدالله بن ابي قبل از ورود پیامبر اسلام بھ م
 .را بھ شاھي انتخاب کنند تا او محور وحدت و اتحادشان باشد و از خونریزیھاي بي مورد جلوگیري کند

ذا بر اثر ھمین مسئلھ میبینیم کھ اما ھجرت پیامبر اسلام بھ مدینھ موجب شد کھ عبدالله بن ابي از شاه شدن محروم شود و ل
عبدالله بن ابي یکي از مسلمانان قلابي است کھ فقط براي حفظ منافع و موقعیت خود مدعي مسلماني است و پیامبر اسلام 

وي از دشمنان سرسخت محمد بود و بر علیھ اسلام توطئھ ھاي خطرناک . او را بعنوان رھبر منافقین مدینھ میشناسد
ت میکرد اما پیامبر اسلام با او درگیري فیزیکي نداشت و ھر چند دستور ترور افرادي در مکھ را میدھد بسیاري را ھدای

محمد با او ) شھري کھ خود و یارانش بھ آنجا پناھنده شده است ( اما بخاطر موقعیت قوي عبدالله ابن ابي در مدینھ ، 
 !برخورد از طریق قرآن و با واژه منافق میکند

اقدام بھ ساختن مسجد نمود و قبلھ آنرا بسوي بیت ) قبا ( م در ابتداي ورودش بھ مدینھ در حومھ جنوبي شھر پیامبر اسلا
یھودیان از این اقدام پیامبر اسلام خرسند شدند و گمان کردند کھ وي دین آنھا را خواھد پذیرفت ، لذا در ایام . المقدس نھاد

د اما پس از انکھ پي بردند پیامبر اسلام بر آن است کھ دین جدید خود را اول با مسلمانان بخوبي و خوشي رفتار میکردن
تبلیغ کند، بخصومت با وي برخاستند ) با حفظ احترام و بھ رسمیت شناختن ادیان دیگر ( مستقل و متکاملتر از ادیان قبل 

ھ را بھ کعبھ منتقل کرد و این امر و اسلام را بعنوان دین جدیدي نپذیرفتند و پیامبر اسلام نیز بر اساس آیھ قرآني قبل
چنانچھ مورخین نوشتھ اند بیشتر با مشورت عمر صورت گرفت با این تفکر کھ قریش و مکییون از این کار خرسند 

 .خواھند شد اگر کعبھ بعنوان قبلھ مطرح شود و در دراز مدت راحتتر اسلام را خواھند پذیرفت
 

 قانون اساسي پیامبر اسلام
بر اساس آیات قرآني یک قانون اساسي با پنجاه و دو اصل تدوین کرد کھ بیست و پنج اصل ان مربوط بھ پیامبر اسلام 

در قانون اساسي . بت پرستان و ھمپیمانانشان بود –مسلمین و بیست و ھفت اصل آن مربوط بھ غیر مسلمین ادیان دیگر 



 :آمده بود کھ 
 .خویش عمل کند ھر طایفھ از مدینھ آزاد است کھ بر دین       

 نظامي از مسلمانان حمایت کنند -  غیر مسلمین از نظر اقتصادي        
مسلمانا ھمھ با ھم برابر و برادرند، پس ھر گاه مسلماني مشکل داشتھ باشد بر دیگران است کھ رفع مشکل وي نمایند و         

 .ثروتھایشان را در میان خود تقسیم نمایند
 .ني خیانت کرد و با دشمنان ھمراه شد بر تمامي مسلمانان است کھ او را از پاي درآورنداگر مسلما        
 .ھر حقي کھ گداترین مسلمین برخوردار میشود مساوي است با حقي کھ توانگرترین آنھا برخوردار است         
 .کسي کھ بھ عمد کسي را بکشد بایستي مجازات شود        
 .لي را با شورا و مشورت با دانشمندان حل کننداختلافات داخ        
 .ساکنین مدینھ اجازه ندارند کھ از اھل قریش حمایت کنند        
سرزمین حرم است و در آنجا کسي اجازه ) شھري کھ بر اساس تفکر اسلام بنام پیامبر اسلام ثبت شده است ( مدینھ         

 .جنگ و جدال ندارد
 .خودش را انجام دھد ندارد کھ خدمتکار و غلام داشتھ باشد و ھر کسي خود میبایست کارھاي ھیچکس اجازه         
ھر گاه مسلماني بیمار شود و یا براي ھمیشھ از کار کردن محروم شود بر شوراي رھبري مدینھ است کھ مخارج او را         

 .تامین کند
جود ... .اسلام ھیچگونھ برتري فرقھ اي ، طایفھ اي ، قومي و خانواده اي و در مدینھ ھمھ با ھم برابرند و در میان امت         

 .ندارد؛ چنانکھ رھبانیت و آخوند نیز در میان امت مسلمان وجود ندارد و رھبانیت مسلمانان جھاد و علم آموزي است
 .مجاز نیست... شرب خمر و  -زنا -در مدینھ فسق        
 .ان از حقوق یکساني برخوردار ھستنددر مدینھ زنان و مرد        
بي شک خیلي زود تازیان این توصیھ ھا را فراموش نموده و بھ اصل خونریز و جاھل خود برگشتند و بویژه وقتي         

جنگھا بین قبائل تازي و مسلمین شدت گرفت بسیاري از یھودیان نھ تنھا آزادي آئین نداشتند کھ در چند مورد چون بني 
 .جرم ھمکاري با قریش قتل عام شده و دارائي ھایشان بنفع مسلمین مصادره شدقریظھ ب

 
 معراج پیامبر اسلام

 
معراج پیامبر اسلام سخنھا بسیار گفتھ اند اما ما بر آن ھستیم کھ معراج ، پرواز روح پیامبر اسلام است   در مورد

میکنند و بي شک خواب را خود عالمي است کھ چنانچھ بسیاري از مردم نیز در ھنگامھ خواب بھ اقصاي عالم سفر 
و محمد در ھنگامھ اي کھ زمانھ مردم حجاز بھ عصر جاھلیت مشھور بود ناچار بود تا . سخن از آن گفتن در اینجا نمیگنجد

بدین رو در . براي استحکام پایھ ھاي قدرت دیني سیاسي اش سرعت قطار انقلابش را در راستاي جھل تازیان تنظیم کند
 .یاري از موارد علیرغم پذیرش سنتھاي جاھلیت تازیان، زباني در خور فھم آنان را نیز بھ خدمت گرفتھ استبس

پیامبر اسلام نیز چون موسي کھ از کوه تور ده فرمان را آورد از خواب و رویاي خود کھ آن را معراج نامید ، دوازده 
 :سخن میگوید... برابري اجتماعي و  –ھمبستگي  –فرمان آورد کھ از توحید 

 .شعار و تلاش مسلمانان ھمواره بایستي بر توحید باشد  
 .بھ پدر و مادر دوستي و محبت کنند      
 .بھ نزدیکان و آشنایان رسیدگي کنند      
 .بھ محرومان و تھیدستان و پناھنگان سیاسي کمک کنید      
 .اسراف در زندگي نکنید       
 .و خسیس و ناکث نباشید فرومایھ      
 .زنا نکنید      
 .خون نریزید      
 .دارائي دیگران بویژه یتیمان را غصب نکنید      
 .فریبکار و حیلھ گر نباشید  
 .خرد در زندگي چراغ راھتان باشد  
 .فروتن و بي غرور باشید  

جاھلیت عرب امتي بسازد نمونھ و مدینھ اي گونھ کھ خود پیامبر اسلام با این اندیشھ و خصائص توانست در آن 
 .میخواست

 
 پیمان حدیبیھ

 



چنانچھ در ابتداي بحث آمد، پیامبر . شش سال پس از ھجرت، پیامبر اسلام بر آن شد کھ بھ قصد زیارت وارد مکھ شود
ر ھمین اساس، بسیار مایل بود کھ اسلام تمامي آداب و مناسک حج را کھ توسط اعراب نیز انجام میشد ، پذیرفتھ بود و ب

با ورود مسالمت آمیز بھ مکھ ، بتواند خصومت دیرینھ را از یادھا ببرد و پیمان آتش بس و شاید دوستي را نیز با قریش 
 .بھ امضاء برساند

 .پیامبر اسلام با دو ھزار تن از مسلمین بدون ابزار سنگین جنگي از مدینھ خارج شد
یامبر اسلام را باز گرداند، لذا پیکھاي بسیار برایش فرستاد و پیامبر اسلام ھمیشھ تاکید میکرد قریش در صدد برآمد تا پ

مایل است براي زیارت ) غیر مسلمان، بت پرست، یھودي، و مسیحي ( کھ قصد جنگیدن ندارد و فقط مانند دیگر زائران 
را آرایش کرده در پیشاپیش ) ات عرب جاھلي بودکھ از رسوم( بھمین جھت چند شتر ویژه قرباني   .کعبھ وارد مکھ شود

سپاه بنمایش گذاشت و در تمامي مذاکرات با فرستادگان قریش بھ آنھا اطمینان میداد کھ وي درصدد نیست کھ مکھ را از 
شوراي قریش کھ ... مرکزیت تجارت بیندازد و بھ کعبھ کھ اصلي ترین منبع درآمد قریش است لطمھ اي وارد کند و 

دو ھزار سرباز منظم پیامبر اسلام را بھ مکھ خطري بزرگ براي منافع دیرین خود میدانست اجازه نداد تا ورود 
 .لذا پیامبر اسلام در حدیبیھ پیماني با قریش بست تا سال دیگر بھ زیارت بیاید. مسلمانان بھ مکھ درآیند

 
 در برابر قریش  نرمش پیامبر اسلام

 
است سعھ صدر و تواضع پیامبر اسلام است در برابر خواستھ ھاي قریش، زیرا نماینده آنچھ در این پیمان قابل تامل 

قریش قبول نکرد کھ پیمان نامھ با ﷽���� شروع شود بلکھ وي پیشنھاد کرد کھ چون سنت جاھلي عرب 
ان رسول الله امضاء کند باز نماینده پیمان نامھ را با باسمک اللھم شروع کنند و آنگاه کھ پیامبر اسلام خواست با عنو

 .قریش قبول نکرد و گفت ما ترا بھ پیامبري قبول نداریم و باید با نام محمد بن عبدالله امضاء کني
ھمین نرمش پیامبر اسلام در برابر سران قریش موجب شد تا چند تن از یاران نزدیک او بھ رسالت وي شک کنند، زیرا 

ل الله امضاء نکند و از سوئي بجاي بسم الله با باسمک اللھم کھ شعار مشرکین بود پیمان را کھ او پذیرفت با عنوان رسو
 .شروع کرد

 :پیمان نامھ کھ پنج ماده داشت از این قرار بود
ر اساس این پیمان نامھ محمد و قریش متعھد میشوند کھ مدت دھسال میان مسلمانان و ساکنین مکھ آتش بس برقرار باشد و   

 .این مدت ھیچکس بھ جان دیگري تجاوز ننمایددر 
در این مدت دھسال اگر کساني از قبیلھ ھاي قریش بدون اجازه سران خود بھ مدینھ پناھنده شوند، محمد ملزم است کھ آنھا       

 .را مسترد دارد ، ولي اگر مسلماني بھ مکھ پناھنده شود ، مکھ ملزم بھ استرداد وي نیست
 .مدت دھسال ھیچ توطئھ و مکري کھ جنگ افروز باشد نباید از طرف ھیچیک اعمال شوددر این       
 .در این مدت دھسال قریش و مسلمانان اجازه دارند کھ با ھر گروه و قبیلھ و قومي متحد شوند و پیمان دوستي ببندند      
 .میتوانند بھ مکھ وارد شوند و فقط سھ روز آنجا بمانند مسلمانان در این سال اجازه زیارت مکھ را ندارند ولي سال آینده      

این پیمان نامھ ھر چند مورد اعتراض مردان نیرومندي ھمچون عمر ابن الخطاب قرار گرفت اما در آینده براي 
ي مسلمانان و پیامبر اسلام بسیار سودمند بود زیرا کھ مسلمانان ھم فرصت کافي داشتند براي تجھیز خود و ھم وقت کاف

براي ابلاغ دین جدید خویش و توجھ دادن قبائل شبھ جزیره عربي و ھم اینکھ بھرحال پس از سالھا محاصره اقتصادي و 
 .مورد ھجوم واقع شدن از سوي قریش اینک بعنوان یک قدرت نیرومند با آنھا یک پیمان آتش بس امضاء کرده اند

 
 اردوئي خارج از مدینھ براي راھزني

 
بر اساس پیمان حدیبیھ متعھد شده بود تا ھمھ فراریان مکھ را بازگرداند، منطقھ اي را خارج از مدینھ  پیامبر اسلام کھ

بنام ذوالمره انتخاب کرد تا تازه مسلماناني کھ از مکھ بھ او میپیوستند در آنجا مستقر شوند بدین ترتیب ھم محمد نقض پیمان 
اھزني و جمع آوري نیرو ساختھ بود کھ شھر مدینھ را نیز حمایت و نکرده و ھم پایگاه جدیدي در خارج از مکھ براي ر

 .تقویت مینمود
اموال و دارائیھا و زنان بطور   شایان یادآوریست کھ غزوه در لغت بمعناي راھزني مقدس بوده است و در غزوات

 .مساوي میان گروه تقسیم میشده است
ھاي آن منطقھ را بر عھده گرفت، مرد شجاع و شمشیر زن ماھر اولین کسي کھ بھ ذوالمره پناھنده شد و رھبري مسلمان

 .عرب ابوبصیر بود کھ بھ راھزني مشغول بود
بھ مدینھ بروند و   ابونصیر با ھجوم بھ کاروانھا مخارج خود و دیگر مسلماناني کھ بر اساس قرارداد حدیبیھ نھ میتوانستند

 .نھ بھ مکھ بازگردند را تامین میکرد
اھندگان ذوالمره با راھزني ھاي خود مزاحمتھاي بسیاري براي کاروانھاي قریش و ساکنین مکھ فراھم پس از آنکھ پن

نمودند ، سران قریش بر آن شدند تا از پیامبر اسلام بخواھند کھ پناھندگان ذوالمره را بھ مدینھ بخواند و آنھا ماده دو پیمان 
راھزني و حملھ بھ کاروانھا مزاحمتھاي بسیاري براي قریش فراھم  زیرا کھ این گروه با. نامھ را فسخ شده اعلام کردند



 .مي آوردند و آنچھ را کھ از راھزني بدست مي آوردند با پیامبر اسلام تقسیم میکردند
 فتح مکھ

 
سیاسي خود را در منطقھ گسترش بیشتر میداد  –پیامبر اسلام کھ در پي پیمان عدم تعرض با مکھ ھر روز قدرت نظامي 

ائل و شھرھاي عربستان را یا با قرارداد یا با جنگ و ستیز یا با ابلاغ اندیشھ نوینش بزیر سلطھ و رھبري خود در و قب
میاورد، در انتظار فرصتي نیکو بود تا مکھ مرکز تجارت صحراي سوزان عربستان و کعبھ میعادگاه و محل زیارت 

 .دریاي انسانھا را نیز بھ مدینھ فاضلھ اش ضمیمھ کند
صت طلائي خیلي سریع فرا رسید و در ھشتمین سال از ھجرت، پیامبر اسلام بھانھ اي محکم یافت تا بھ مکھ لشکر فر

 .بکشد و این در زماني بود کھ مسلمانان قویترین نیروي منطقھ بشمار میآمدند
ود و قریش بنوبکر را بر قبیلھ خزاعي کھ از ھمپیمانان پیامبر اسلام بود مورد ھجوم و تعرض قبیلھ بنوبکر واقع شده ب

 .علیھ خزاعي تقویت کرده بود و این عمل نقض عھدنامھ حدیبیھ از سوي قریش بشمار میآمد
ابوسفیان مامور شد تا بھ مدینھ بیاید و بھ پیامبر اسلام در این مورد توضیح بدھد تا شاید خسارتھاي وارده از درگیري دو 

کھ مترصد چنین ھنگام و فرصتي بود ، بھ پیام و توضیحات قریش کھ از طریق  قبیلھ را نیز تادیھ کند، اما پیامبر اسلام
 .ابوسفیان بدو ابلاغ میشد بھائي نداد و ابوسفیان ناامید از ماموریتش بھ مکھ بازگشت

مو این بار پیامبر اسلام ھمدستي قریش را با بنو بکر علیھ خزاعي بھترین بھانھ یافت تا سپاه عظیمش را براي نبرد با ع
بسیج کند و رھبري چھار سازمان شکل گرفتھ توسط جدش قصي بن ) رئیس دارالندوه و متولي کعبھ ( زاده اش ابوسفیان 

 .و قرآن بھ رستگاري فرا خواند  کلاب را نیز بدست گیرد و مکیان را با اسلام
اسلام کھ در ظھران در چند کیلومتري ابوسفیان کھ زیرکتر از ان بود کھ جانش را بیھوده تلف کند خود را بھ سپاه پیامبر 

 .مکھ اردو زده بودند رساند و از پیامبر اسلام امان خواست
و خانھ ابوسفیان اماکن امن ھستند ھر کس ) کعبھ ( خانھ خدا : پیامبر اسلام ھم دشمن دیرینھ اش را فراموش کرد و گفت

 .ر روي خود ببندد در امان خواھد بودبھ این دو خانھ پناھنده شود و یا در خانھ خود بماند و در را ب
البتھ یک درگیري و برخورد جزئي در یکي از دروازه ھاي مکھ پدید ( پیامبر اسلام بدون خونریزي مکھ را فتح کرد 

عباس عموي پیامبر اسلام قبل از ورود سپاھیان اسلام بھ مکھ مسلمان شده بود ، تا جان و ) . آمد کھ تلفات زیادي نداد
 .ا حفظ کندمال خود ر

 
 فتح مکھ پایان روزه گیري

 
فتح مکھ در ماه . ( پیامبر اسلام ھنگامیکھ با سپاه خود بھ مکھ نزدیک میشد دستور داد مسلمانان دیگر روزه نگیرند

اینک نبرد ما خود بزرگترین عبادتھاست و از مردم خواست تا با جشن و پایکوبي یک ھفتھ شاد : و میگفت) رمضان بود 
 .باشند

چون مردم قریش ھم غیر . پیامبر اسلام در فتح مکھ کافران حربي را کھ طبق فتواي فقھا، واجب القتل ھستند، بخشید _
 .مسلمان بودند و ھم در حملھ قبیلھ بنوبکر بھ قبیلھ خزاعي ھم پیمان مسلمانان از بنوبکر حمایت کرده بودند

اران یھودي ایکھ پس از جنگ خندق، در مدینھ، خیبر و طائف البتھ پیش از این پیامبر اسلام چنین بخششھائي براي ھز
 ...بجرم توطئھ بنفع قریش و علیھ مسلمین کشتھ شده بودند دیده نشده بود

 
 !فتح مکھ پایان کینھ ھاي قبائلي

 و محمدي بخشنده و مھربان
 
 .دیني خواندپیامبر اسلام با فتح مکھ تمام حسب و نسبھاي جاھلي را لغو کرد و ھمھ را برادر  -
 .پیامبر اسلام، کلید دار کعبھ عثمان بن طلحھ را پس از آنکھ بھ انقلاب اسلامي او پیوست ، در مقام خودش ابقاء کرد  -
ھند ھمسر ابوسفیان کھ جگر حمزه را خورده بود و از گوش و چشم و بیني مسلمانان در جنگ احد ، گرد بند درست  -

 .انھ اش پس از خانھ خدا محل امن شدکرده بود مورد عفو قرار داده و خ
صفوان ابن امیھ کھ درصدد قتل پیامبر اسلام برآمده بود و گروھي را براي ترور پیامبر اسلام بھ مدینھ فرستاده بود  -

 .مورد عفو قرار گرفت، ھر چند اسلام را نپذیرفت
ده بود ، در عرض ده روز اقامت در مکھ جنگ و ھجوم انجام دا 63پیامبر اسلام کھ براي استحکام قدرت سیاسي خود  -

 .را بدون ھیچ زور و اجبار مسلمان نمود) کھ ھمھ افراد خانواده و قبیلھ اش بودند ( دو ھزار نفر 
از جملھ این مسلمانان ابوسفیان بود کھ ھرگز آئین پیامبر اسلام و آداب آن را نپذیرفت اما پیامبر اسلام مدعي بود کھ  -

 .ي مسلمان شده استابوسفیان در نزد و
پس از چندي پیامبر اسلام، ابوسفیان را کھ زماني بعنوان یکي از بزرگترین دشمنان سرسخت اسلام بشمار میرفت را بھ 

 .فرمانداري نجران برگزید



بدون شک شیوه زیرکانھ، کیاست و سیاست ویژه پیامبر اسلام اصلي ترین عاملي بود کھ نام وي را در تاریخ ماندگار 
البتھ گفتني است کھ یکي از نیاکان . متدھا و شیوه ھاي او استثنائي و غیر قابل مقایسھ با ھر پیامبر دیگر بوده است کرد،

 .بزرگ او بنام قصي بن کلاب نیز مردي زیرک و با کیاست بوده است کھ محمد ارث بزرگي از او برده است
 

 کعبھ و مشکي شراب
 

یریھاي قبائل بدون شک ریشھ تاریخي داشتھ است و حمایت قریش از بنوبکر در اینجا این توضیح ضروري است کھ درگ
بر علیھ خزاعي نیز باز میگردد بھ دو سھ قرن قبل از اسلام و درگیري و جنگھائي کھ حول تولیت و کلید داري خانھ 

 :کعبھ در جریان بوده است
طقھ بھ اطراف کوچ کرده بودند و جلیل بن عمرو بر اثر فرو ریختن سد تاریخي مآرب در یمن ، عده اي از قبائل آن من

 .معروف بھ خزاعھ با افرادش در وادي مکھ مستقرشده بودند و در آن ایام قبیلھ جرھم متولي کعبھ بود
قبیلھ جرھم نیز از یمن ھجرت کرده بود و اسماعیل و ھمھ فرزندانش با این قبیلھ ازدواج کرده بودند و دو نسل در 

 .ند و تولیت کعبھ نیز بدست آنان مانده بودیکدیگر آمیختھ بود
قبیلھ خزاعي کھ پس از انھدام مزارعش بھ وادي مکھ آمده بود با کمک قبیلھ مضر با جرھم بھ ستیز برخاست و آنھا را 

 .از آن پس کلیدداري و تولیت مکھ بدست خزاعي افتاد. از مکھ بیرون کرد
ھمراه افراد قبیلھ اش از مکھ اخراج شده بود توسط مادرش بھ شام منتقل قصي بن کلاب پنجمین جد پیامبر اسلام نیز کھ ب

شد و تا سن بلوغ در آنجا زندگي میکرد و چون در بزرگي، نسب خویش را شناخت بھ مکھ بازگشت و بر آن شد تا 
 .تولیت کعبھ و حق از دست رفتھ خود و قبیلھ اش را بدست آورد

زاعي ازدواج کرد، پس از چندي کھ جلیل خزاعي پیر و فرسوده شده بود از قصي بن کلاب با حبي تنھا دختر جلیل خ
 .جاي او را گرفت) سلیم ( تولیت و کلید داري کنار رفت و ابوغبشان 

سلیم کھ دائم الخمر و ناتوان بود کلید داري و تولیت کعبھ را بھ مشکي از شراب بھ قصي بن کلاب جد پنجم پیامبر اسلام 
 .فروخت

 .بھ آرزوي خود رسید و تولیت را دوباره از خزاعي ھاي غیر مکي بھ قبیلھ خویش منتقل کرد بدینسان او
 :قصي بن کلاب بھ کار مکھ سازمان بھتري داد و چھار سازمان را تحت رھبري خودش تشکیل داد

 )مجلس شوراي شیوخ قریش ( » دارالندوه« ارالتاسیس   
 .بیش از چھل سال داشتھ باشندکساني از قریش عضو این مجلس میشدند کھ 

 )سازمان تامین غذاي زائران مکھ ( رفاده   
 )سازمان مسئول آبرساني بھ زائران مکھ ( سقافیھ       
 )سازمان تولیت و کلید داري کعبھ ( حجابھ       

 .» عبدالعزي « و »عبدالدار« ، »عبد مناف«قصي بن کلاب سھ فرزند داشت بھ نامھاي 
 :بود عبدمناف را جانشین خود کند اما یک واقعھ مھم باعث شد کھ او عبدالدار را مسئول سازمانھاي مکھ کند وي مایل

عاتکھ ھمسر عبدمناف ھنگام زایمان دو قلو زائید کھ ھر دو پسر او بھم چسبیده بودند، پاي یکي بر پیشاني دیگري 
 .چسبیده بود

میباید آن دو : فرا خواند تا تدبیري بجویند، تا اینکھ خردمندي گفت کھ  قصي بن کلاب تمامي طبیبان و کاھنان منطقھ را
 .را با تیغ از ھم جدا کنند

» عمرو«و پاي ) و بني امیھ  –عثمان  –جد بزرگ ابوسفیان ( » عبدشمس«این دو ھمزاد با تیغ از ھم جدا شدند، پیشاني 
 .خونین گشت ولي ھر دو زنده ماندند) علي جد بزرگ پیامبر اسلام و امام –کھ بعدھا بھ ھاشم ملقب شد (

 .و از آن روز بھ بعد ھمواره خون و تیغ میان فرزندان آن دو برادر مرگ و نابودي آفرید... 
جد بزرگ پیامبر اسلام و امام علي است و عبد شمس جد بزرگ بني امیھ است کھ در طول تاریخ ) ھاشم ( » عمرو«

 .خود و فرزندانشان با ھم جنگیده اند
براي تولیت کعبھ بر افروختھ شد و ) امویان ( و ) ھاشمیان ( از ھمان زمان، اولین آتش جنگ میان این دو خاندان برادر 

 .پس از آن نیز ھمچنان ادامھ داشت
با ) عباسیان ( و جنگ بني عباس ) بني ھاشم ... ( با پیامبر اسلام، امام علي، امام حسین، و ) امویان ( جنگ بني امیھ 

 .ني امیھ و نابودي آنھا ھمھ ، نبرد این دو خانواده برادر بود کھ با ھم زاده شدند و با تیغ از ھم جدا گشتندب
 

 مسلمانان شرطي
 

 .یکي دیگر از نمونھ ھاي رفتار با کیاست پیامبر اسلام، اسلام پذیري اھل طائف است
دي طائفیان بود مردم آنجا براي نجات جان خود بھ پس از اینکھ پیامبر اسلام ، طائف را محاصره کرده و در صدد نابو

 :سھ شرط حاضر شدند تا مسلمان شوند



 .ھل طائف بھ خدمت سربازي و جھاد در صف مسلمانان دیگر نروند  
 .بھ پیامبر اسلام نپردازند) زکات( مالیات       
 .روزه نگیرند      

 .نیز اسلام را پذیرفتند پیامبر اسلام این سھ شرط آنان را پذیرفت و آنان
 

 فرق میان امام و خلیفھ
 

ھر کھ : پیامبر اسلام جانشین ایدئولوژیک خود و پیشواي عقیدتي مردم را در غدیر خم برگزید و بھ ھمھ ابلاغ کرد کھ 
 ...را من سرورم اینک علي سرور اوست و ھر کس را یاور من بود اینک بر اوست کھ یاور علي باشد

را بعنوان تنھا وارث ) دخترش ( با استفاده کلمھ من کنت مولاه فھذا علي مولاه، علي شوھر فاطمھ از سوئي محمد 
 .اقتصادي خود نیز معرفي میکند

 .من شھر دانستنیھا ھستم و علي دروازه آن است: پیامبر اسلام قبلاً گفتھ بود 
م یک شیوه سنتي در میان اعراب بود و ھم یک گزینش امام علي از سوي پیامبر اسلام بعنوان پیشواي عقیدتي و وارث ھ

 .شیوه انقلابي براي آئیني کھ سیاست و دیانت را با ھم داشت
پیامبر اسلام، امام علي را بعنوان انسان کامل، مسلمان نمونھ و امام اسوه بھ ھوادارانش معرفي میکند اما ھرگز از آنھا 

 .لي، سلطان و حاکم آنھا باشدنمیخواھد کھ مطیع امر وي باشند و یا اینکھ امام ع
 :استفاده کند میگوید... پیامبر اسلام بجاي اینکھ واژه ھاي طاع، حکم، امر، سلط و 

 »من کنت مولاه فھذا علي مولاه«
 .من ارباب ھر برده اي کھ بودم از این پس علي ارباب اوست

تفاده میشد و جنبھ سیاسي نداشتھ است اما ایرانیان واژه مولا و موالي در میان تازیان بجاي ارباب و نوکر و برده و آقا اس
کھ ھمان پادشاه سنتي بود بزرگ کرده و بر سر تازیان ) امام(این کلام را بھانھ کردند تا امام علي را با عنوان پیشوا 

 !!!بزنند
د اعراب مسلمان ھر چن. از سوئي پیامبر اسلام بدرستي بھ خصلت اعراب و سنتھاي جاھلي حاکم در اذھانشان واقف بود

شده بودند اما بسیاري از آنھا زباناً آئین جدید را پذیرفتھ بودند و بخاطر مصلحتھاي جاه و مقامي و امکانات سیاسي 
باغ و  –حور العینھا  –بھشت  –تسلیم شده بودند، نھ اینکھ ایمان آورده باشند و یا اکثراً بھ عشق قیامت ... اقتصادي و 

 .ائم ھمین دنیا و یا ھم بھ شوق بدست آوردن زن و کنیز دین جدید را پذیرفتھ بودندبستانھاي آن دنیا و غن
برخي از بزرگان قوم و روساي قبائل نیز بر اثر تبلیغات مستمر پیامبر اسلام کھ بھ آنھا وعده تسلط بر روم و ایران را 

 .تا بھ پست و قدرتي دست یابند... میداد دین جدید را پذیرفتھ بودند 
نار ھمھ اینھا بدون شک عناصر مومن و بالنده بسیاري بودند کھ بھ عشق آزادي، رھائي و برابري اجتماعي بھ در ک

اسلام پیوستھ بودند و از انقلاب او حمایت میکردند این نیروھاي بالنده فداکار و وفادارھم درمیان تازیان بودند و ھم در 
 ...ھ از قتل عام انوشیروان، و افراد بسیار دیگري از ملتھاي دیگرمیان غیر اعراب بویژه سیل ایرانیان مزدکي گریخت

برگزیند پس از وفاتش ) نھ امام(لذا در چنین محیطي پیامبر اسلام میدانست کھ اگر امام علي جوان را بھ عنوان خلیفھ 
 ...درگیریھاي بسیاري براي کسب قدرت توسط روساي قبائل و ریش سفیدان قوم پدید خواھد آمد

بعدھا حتي خلفا بویژه عمر، امام علي را بھ امامت، قضاوت و برتري ایدئولوژیکي قبول داشتھ و تمامي کارھاي قضا  اما
اگر علي نمي بود عمر « : را بھ وي محول کرده و ھمیشھ امام علي را مورد مشاوره قرار میدادند و عمر بارھا میگفت 

 ».ھلاک میشد
چنانچھ گفتھ شد مولي در   زیرا. تر حالت وصیتنامھ اقتصادي دارد تا سیاسيبیش» من کنت مولاه « از سوئي شعار 

) نوکرھا و برده ھاي او ( با این سخن میخواستھ بگوید کھ تمامي دارائي و موالي  برابر موالي میآید و شاید پیامبر اسلام 
 .پس از مرگش بھ دامادش علي بھ ارث میرسد

 
 ھا بودپیامبر اسلام پیش از مرگش تنھاي تن

 
جامعھ قبائلي پراکنده عرب را با توحید خود وحدت بخشیده بود و . بھ وعده اي کھ داده بود عمل کرده بود پیامبر اسلام 

 .اینک زمان مرگ و رفتن فرا رسیده بود تا روحش را از جسم خاکي بھ پرواز درآورد
یک گلھ  دینار و یک گلھ شتر ، یک گلھ گاو، ) ؟  (ھنگام مرگ چند شمشیر، چند زره،  پیامبر اسلام : چنانچھ نوشتھ اند

 .گوسفند، چند اسب، زمینھاي بسیار از جملھ فدک ، تعدادي کنیز و برده داشتھ است
از آنجملھ زمینھاي فدک . پس از مرگش ، بعنوان بیت المال توسط ابوبکر مصادره شد  املاک و دارائیھاي پیامبر اسلام
ولي توسط عمر مصادره شد و درگیري بانو فاطمھ با وي از . بانو فاطمھ بخشیده بود بود کھ پیامبر اسلام بھ دخترش

پس از فتح مکھ و آرامش نسبي اي کھ در میان مسلمین پدید آمده بود ھر کسي را مشغول خویش . ھمین لحظھ آغاز شد
یاري چشم بھ راه مرگ پیامبر اسلام نموده بود تا از دستاوردھاي مالي اسلام بھره ببرند از سوئي از ھمھ مھمتر اینکھ بس



بھمین رو در لحظات پایاني عمر، حتي نزدیکترین یارانش دیگر خط او را نمیخواندند و نھ . و نشستن بر کرسي او بودند
 !فرامین نظامي سیاسي اش را گوش میکردند و نھ دستورات ساده بگیر و بگذار و بده را

ري نیافتاده بود یارانش او را بمسخره میگرفتند و با زنانش شوخي ھاي وقتي کھ ھنوز سر حال بود و در بستر بیما
 !نامناسب مینمودند و زنان پیامبر را براي پس از مرگ وي در میان خود تقسیم مینمودند

 !وقتي از مسلمانان خواست تا بھ سرداري اسامھ بھ جنگ بروند کسي نپذیرفت و جواني اسامھ را بھانھ کردند
پایاني عمر خواست تا کاغذ و قلمي برایش بیاورند تا وصیتي کتبي برایشان بنویسد، گوش نکردند و گفتند وقتي در دمآدم 

 !بھ ھذیان گوئي افتاده است
وقتي مرد جنازه اش را رھا کردند و شبانھ براي تعیین جانشین جلسات بحث و گفتگو تشکیل دادند و فقط علي و 

 !فرزندانش بھ دفن و کفن وي پرداختند
 

 دو نکتھ قابل تامل
 

 .»انابشر مثلکم « : انساني چون ھمھ   یامبر اسلام  
یکي دیگر از بازیھاي دینداران این است کھ انبیاء و امامان را عناصر آسماني و دور از ھر خطا و اشتباه معرفي کنند تا 

 .تا مورد بازخواست مردم قرار نگیرندخودشان نیز بعنوان نایبان آنان بتوانند از صفت کامل و مطلق بودن بھره ببرند 
وي چندین بار در قرآن بخاطر خطاھا و اشتباھاتیکھ مرتکب میشود مورد سرزنش و . پیامبر اسلام اصلاً اینگونھ نبود

زیرا کھ وي چون ھمھ انسانھا داراي حواس و عقل و ھوش بوده است و در انجام کارھاي سیاسي و . عتاب قرار میگیرد
زیرا . یز خطا و اشتباه میکرده است و ھرگز نبایست عصمت را با مطلق بودن و خطا نکردن قاطي کرداجتماعي خود ن

. یک صفت اخلاقي است کھ ھر انسان متقي و با شرف و پاکي میتواند از آن برخوردار شود) دوري از گناه ( عصمت 
 ) 58.( دارد اما وارد میدان سیاست و اجتماع و شھرداري شدن مسلماً خطا و اشتباه ھم

 :در زمان زنده بودنش جعل آیھ قرآن است کھ ما عیناً از تاریخ طبري نقل میکنیم  یک مورد از اشتباھات پیامبر اسلام
 ».و چنان بود کھ پیامبر خدا بھ صلاح قوم خویش راغب بود و میخواست با آنھا نزدیک شود« 

و اینکار براي او سخت بود، آرزو کرد کھ چیزي بیش از خداي  دید کھ قوم از او دوري میکنند  چون پیامبر اسلام(...) 
چونکھ قوم خویش را دوست میداشت و میخواست خشونت از میان برود و چون . بیابد کھ میان وي و قوم نزدیکي آرد

 :این اندیشھ در خاطر وي گذشت خداوند این آیات را نازل فرمود
 )59( » ما ینطق عن الھوي والنجم اذا ھوي، ما ضل صاحبکم و ما غوي، و« 
 »قسم بھ آن ستاره کھ فرو رود، کھ رفیقتان نھ گمراه شده و نھ بھ باطل گرویده است و نھ از روي ھوس سخن میگوید« 

 :بھ این آیھ رسید کھ   و چون
 ) 60( » مناه الثلاثھ الاخري  افرایتم الات و العزي،« 
 ».دمرا از لات و عزي ، منات سومین دیگر خبر دھی« 

 :پس از آن شیطان بر زبان وي انداخت کھ 
 »لا تلک الغرانیق العلي و ان شفاعتھم ترتضي « 
 ».این بتان والا ھستند کھ شفاعتشان مورد رضایت است« 

. قریشیان با شنیدن این آیات خوشحال میشوند و ھمگي بھ اتفاق مسلمانان حاضر در مسجد بھ سجده میروند  در ان ھنگام
خبر . قریشیان شاد شدند زیرا کھ پیامبر اسلام بھ خدایشان نھ اینکھ دشنام نداده بود بلکھ بھ نیکي یاد کرده بوداز آن پس 

 ...بھ حبشھ نزد مسلمانان مھاجر نیز رسید و آنھا با خرسندي جمعي را روانھ مکھ کردند
 :پس از چندي جبرئیل بر پیامبر اسلام فرود آمد و بدو گفت

 ».؟ براي مردم چیزي خواندي کھ من از پیش خدا نیاورده بودم و سخني گفتي کھ خدا با تو نگفتھ بود اي محمد چھ کردي« 
پیامبر خدا سخت غمین شد و از خداي بترسید و خداي عزوجل با وي رحیم بود و آیھ اي نازل فرمود و کار را بر او  و 

وي آرزو داشتند و شیطان آرزوي آنھا را در قرائتشان سبک کرد و خبر داد کھ پیش از آن نیز پیامبران و رسولان چون 
 :آورده است و آیھ چنین بود

و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبي اذ تمني القي الشیطان في امنیتھ، فینسخ الله ما یلقي الشیطان، ثم یحکم الله آیاتھ « 
 ) 61( » و الله علیم الحکیم

یم مگر آنکھ پس از اینکھ وي آرزوئي کرد و شیطان آرزویش را در قرائت وي پیش از تو رسولي یا پیامبري نفرستاد« 
القاء کرد، خدا چیزي را کھ شیطان القاء کرده باطل میکند سپس آیات خویش را استوار میکند کھ خدا دانا و فرزانھ 

 ».است
خود » نوراني « ھ دوم آیات شخص پیامبر اسلام انساني خاکي و عادي چون تمامي انسانھاي دیگر بود و حتي در مرحل

تلاش کرد کھ خداوند را نیز از آسمانھا و بتخانھ فرو بکشاند و در کنار مردم بنشاند و بدانھا بیاموزد کھ یزدان نھ در 
از ملکوت اعلي   آسمانھاست و نھ در بتخانھ ھا، کھ در کنار ھر آدمي و در درون ھر انساني است، کھ ھر انساني جزئي

چھ روح خداوندي در او دمیده شده است پس او حامل جزئي از خداوندگاري است ھر چند در بخشي از حق است و چنان



ھمان خداي نشستھ بر آسمانھا است، اما بعدھا با   آیات کھ ھنوز تاثیر ادیان آریائي در آنھا وارد نشده خداي پیامبر اسلام
 .ن میشودتاثیر نور و ظلمت در قرآن، خداوند پیامبر اسلام ھم دیگرگو

 
 پیامبر اسلام و عشقھایش

 
پیامبر اسلام زیبائیھا، ھنرھا و طبیعت را بسیار دوست میداشت و خود بارھا گفتھ بود کھ از این جھان سھ چیز را او 

 :برگزیده است
 .زن، عطر و عبادت         

نیز ھرگز پنھان نکرد   عشقش را بھ زنپیامبر اسلام . پیامبر اسلام ھمواره زیبا و تمیزمیپوشید وبھترین عطرھا را میزد
زن یکي از : گفتھ بود  چنانچھ خود پیامبر اسلام. و تا توانست بعد از وفات خدیجھ زنان بسیاري را بعقد خویش درآورد

 .سھ معشوق دنیائي اش بود
ش شده و ازدواج پس از اینکھ پیامبر اسلام درزن گیري زیاده روي نمود، توسط قرآن در مورد ازدواجھاي بعدیش سرزن

 .برایش حرام شد
 ) 63(»لا یحل لک النساء من بعد و لا ان تبدل ھن من ازواج و لو اعجبک حسنھن«

تعویض کني، ھر چند زیبائیھایشان ترا   زین پس ازدواج کردن تو جایز نیست و نمیتواني زني را با زن دیگري« 
 »مجذوب کند 

 خاتمیت نبوت
 آغاز خردگرائي

 
 :پیامبر اسلامخاتمیت   

 و آغاز خرد گرائي! پایان وحي و پیامبرآئي 
یکي از شاھکارھاي جنبش پیامبر اسلام کھ تاکنون خوب شناختھ نشده است مسئلھ خاتمیت و قطع باصطلاح وحي بھ 

 .رسولي دیگر است
کھ با غیب و خداوند در  زین پس ھیچکس نمیتواند مدعي شود: پیامبر اسلام کھ اعلام پایان نبوت میکند، میخواھد بگوید 

پیامبر اسلام میخواھد با اعلام پایان وحي بتمامي تاریخ بشر اعلام کند کھ زین پس ... تماس بوده و صاحب کتاب است
 .نپذیرند... را کھ خود را مقدس و روحاني و رابط بین خدا و مردم میداند» کاھن ، مرشد و پیامبري « یاوه ھاي ھیچ 

م اینکھ پس از او کسي از سوي خدا مبعوث نخواھد شد، میخواھد بھ ھمھ جھانیان اعلام کند کھ خداي پیامبر اسلام با اعلا
 !را در خویش و در خانھ خود بجوئید و چشم درون را خوب بگشائید تا خداي را در کنار و ھمراه خود بیابید و ببینید

شما : وي زمین نخواھد داشت، میخواھد بگوید کھ وي با علام اینکھ از این پس خداوند نماینده ویژه و مخصوصي بر ر
اي حاملان روح خداوندي چشم خرد را بگشائید و خداي را در خویش ! خود بخشي از خدا ھستید ! اي تمامي مردمان 

 .بجوئید
پذیرفت ھر چھ را خرد شناخت و . محمد با پایان رسالت تاکید میکند کھ زین پس عقل میبایست کھ راھنما و خرد مرشد باشد

 .آن حق است و جز آذرخش خرد را نشاید کھ نور افشان دلھا و سرزمینھا باشد
محمد با خاتمیت و پایان رسالت و اعلام قطع وحي از پس خود، دکان حیلھ و نیرنگ تمامي شیادان و فریبکاران با ھر نامي 

 .براي ھمیشھ میبندد... کھ باشد چون امام و پیامبرو
کھ آزادي، برابري و ثروت و عزت را براي اعراب جاھل، فقیر و بادیھ نشین بھ ارمغان آورده  باري، این اسلام محمدي

بود و عملاً مدینھ فاضلھ خویش را ساختھ بود دروازه ھاي ایران را با شمشیر میگشاید و بسیاري از مزدکیان مسلمان 
ند تا اسلام قدرت بگیرد و سپاھي عظیم در عربستان روزشماري میکرد) سلمان پارسي (شده کھ تحت رھبري روزبھان 

) نادان ( در زمان عمر دروازه ھاي مدائن را شکستند و مکتب جدید صحراي حجاز را کھ براي قبائل جاھل . ایجاد کند
 .!!و ھمیشھ در حال جنگ و کشتار آمده بود را بھ ایرانیان متمدن پیشکش نمودند

این . گر ایران زمین خیلي سریع در برابر سپاه مسلمان تسلیم میشدندمدائن پایتخت پارسیان و بسیاري از شھرھاي دی
تسلیم سریع بدون شک بخاطر وعده ھائي بود کھ مزدکیان مسلمان شده کھ پارسي بودند و زبان ھم میھنان خود را 

و آزادي سخنھا میگفتند و میدانستند بھ مردم میدادند و از اندیشھ انقلابي اسلام و مدینھ فاضلھ پیامبر اسلام و پیام برابري 
مردم را راضي بھ اسلام و پذیرش اندیشھ جدید کھ بخشي از آن ھمخواني با آئین کھن و افکار روشنفکران انقلابیشان 

داشت، میکردند اما پس از فتح ایران، آنگونھ کھ باید با شیوه انساني عمل نشد و پارسیان بسیار ذلیل و ناچیز شمرده شدند 
پیروزیھاي بسیار، غنائم، املاک و ثروتھاي باد آورده از خود بیخود شده بودند، ھمھ چیز را نیز از یاد و اعراب کھ با 

و تمامي ایرانیان را برده و کنیز خود ساختھ و خود را سید و آقاي مردم ... بردند و پارسیان را بسیار حقیر شمردند 
 .پرفراز و نشیب این مردم بي سابقھ بود شکست خورده دانستھ و ستمھا بر ایرانیان شد کھ در تاریخ

در این مورد در کتابي دیگر مشروحاً سخن خواھیم گفت و از مقاومتھاي دلیرانھ ایران در تشکیلات انقلابي حزب تشیع 
 ...علوي یاد خواھیم کرد



ست سال تا سال یزگرد کھ بھ مداین گریختھ بود بھ خراسان پناھنده شد و مقاومت خراسان در برابر اعراب نزدیک بی
ادامھ داشت تا اینکھ تمامي پارسیان تقریباً تسلیم قدرت جدید شدند و اسلام ) برابر با سي و دوم ھجري ( میترائي  5675

 .را پذیرفتند
اما اسلام ایراني کھ چون اسلام درباریان و دارالخلافھ ھا نبود، خود قویترین قدرتي نیز بود کھ توانست نام پیامبر اسلام 

بدین رو کھ پارسیان با تقویت حزب تشیع علوي پایگاھي ساختند . ن اسلام را در پیچ و خمھاي تاریخ نگھداردو دی
مستحکم کھ در طول قرنھا توانستند ھم اندیشھ ناسیونالیستي ایراني و برابري، برادري و آزادي را زنده نگھداشتھ و ھم 

 !بیرون برانند بیگانگان و ستمکاران را از میھن میترا، ماني و مزدک
علما و دانشمندان ایراني حتي بارھا تلاش نمودند تا فلسفھ ھا و آئین ھاي والاي انساني را در سیاست و اجتماع و دیانت، 

 .ھم از آنھا بي خبر بود بنام اسلام بر جوامع تحمیل کنند و حتي بحثھا و مکاتبي را اسلامیزه کردند کھ روح پیامبر اسلام 
فراموش شد و بجاي تحلیل و  ت فکري پس از پیامبر اسلام ، قرآن اصلي ترین اثر و کتاب پیامبر اسلام در پي این تحولا

بررسي و گشودن بحثھاي اصولي حول پدید آمدن قوانین و دستورات و روابط آن با مردم تازي و ملل دیگر و شان 
براي تزئین سفره ھا، خواندن براي مرده ھا،  نزولھا و آیات منسوخھ و تضادھاي کلامي و غیره و غیره، قرآن چیزي شد

گشودن براي استخاره، در جیب نھادن براي رفع بلا، از زیر آن گذشتن براي سفر رفتن، پیش بردن در خانھ ھاي نو، 
 ...بالاي سر نھادن در شب زفاف و 

 
 اعتبار قانونگذاري قرآن براي امروز؟

 
دستورالعمل پژوھشي و اندیشھ اي نوپردازانھ براي تمامي راھیان تفکر نکتھ پایاني کھ تاکیدش در اینجا ضرورت دارد 

 :اجتھادي و خردگرا جھت بھتر شناختن و درست تحلیل و تفسیر کردن قرآن است
کشف تاریخي نویني )  1357برابر با ( در این نوشتھ ما براي اولین بار با آموزش از انقلاب سال ھفت ھزار ایران 

 :نھ انقلاب اسلامي کردیمنسبت بھ شرایط سھ گا
سازماندھي، آگاھي و کار تشکیلاتي کردن براي ساختن یک جمع ھمفکر و ھمراه جھت سرنگوني نظام : مرحلھ اول
 )مرحلھ تشکیلات ( قبائلي حاکم
بروز شرایط ویژه نبرد مسلحانھ و دفاع مشروع و تسلیح عناصر سازمان یافتھ و نیروھاي بالنده مردمي : مرحلھ دوم

 )مرحلھ تسلیح ( ي کسب مال و قدرت سیاسي نظاميبرا
 )مرحلھ تحریر ( و جامعھ ایده ال براساس ایدئولوژي نوین ) مدینھ فاضلھ ( ساختن اتوپیا : مرحلھ سوم

و بفھمیم علیرغم در نظر گرفتن محکم و متشابھات و ناسخ و منسوخ، شان نزول   اگر بخواھیم قرآن را خوب درک کرده
و روابط شخصي پیامبر اسلام با زنان و یاران و دوستان و ) سھ مرحلھ خاص انقلاب ( بھ شرایط ویژه آیات را نسبت 

دشمنانش کھ ھر یک در کلام و سخن قرآن جایگاه خاص خود موثر بوده است را نیز میبایست در نظر گرفت و در 
اید نابخرد میباشد خواھیم رسید، زیرا عق) پروتستان ( اینصورت است کھ بھ مسئلھ اصلي کھ خرد گرائي و رفض و رد 

بھ آن راي نداده ) شورا ( ویژه زماني نداشتھ باشد و قاطبھ ملت اجماع   ھر آنچھ کھ مخالف خرد و عقل باشد و شرایط
 .باشد قانونیت نخواھد داشت

ي رافضیان تاریخ شایان یادآوریست کھ نھضت پروتستانھاي غرب، ھم در شعار و ھم در نام و عمل، تقلیدي از نھضتھا
 .ما بوده است کھ این خود نیازمند گشایش بحثي نوین است

 :پس براي پژوھش و تفسیر بھ قرآن باید موارد زیر را در نظر داشت
 یات مدارا و صفا و صمیمیت کھ مربوط میشود بھ مرحلھ تبلیغات و عضوگیري و تشکیلات سازي و آگاھي بخشي  

 ھجوم کھ مربوط میشود بھ مرحلھ تسلیح و قدرت گیري و جنگ مسلحانھآیات جنگ و خشونت و       
آیات قانونگذاري براي تازیان جاھل مھاجم غارتگري کھ فرزندان خود را زنده بگور میکنند و پسر پدر را میکشد کھ       

 ...مربوط میشود بھ مرحلھ آزادي و شھر ساختن مسلمین و 
مربوط میشود بھ مراحلي کھ پیامبر اسلام یا درباره مسئلھ اي تغییر راي میداده است و یا نسبت آیات ناسخ و منسوخ کھ       

 .سخني براي افراد خاصي و ھنگامھ اي خاص گفتھ است... بھ تغییر فضاي جغرافیائي، سیاسي، اجتماعي، و 
 ایات محکم      
 آیات متشابھ      
ا کھ مربوط میشود بھ آیاتي کھ نسبت بھ مشکلات و مسائل شخصي پیامبر اسلام آیات شخصي و خصوصي، شان نزولھ      

خوانده شده ... خود پیامبر اسلام و   مثلاً با زنانش و خطاھا و حسادتھا و درگیریھاي داخلیشان و یا خلقیات و عادات ویژه
 .و آمده است

 
 آیھ واژه اي پارسي

 
کھ از آمدن میآید و پیش از پیامبر اسلام در میان تازیان مستعمل نبوده  جالب است بدانیم کھ آیھ کلمھ اي پارسي است



 .است
 )آیندگان ( آیند * آیید * آییم * آید * آیي * آیم * 

 .و آیھ یعني آنچھ آمده است و یا خواھد آمد کھ در اسلام بمعني آنچھ آمده است گرفتھ شده است
فقھ اسلامي بوده است امروزه منسوخھ میباشد و مثلاً اکثر آیات فشار بسیاري از آیات قرآن کھ در طول تاریخ سند اصلي 

و کتک زدن و حجاب زنان ، مسائل شخصي پیامبر اسلام بوده و یا مربوط میشده است بھ درگیریھائي کھ او با 
وده ھمسرانش داشتھ است و یا مسائل ارث و قضاوت زنان نظریات مقطعي جامعھ عرب صحرانشین تازه مسلمان شده ب

است کھ مراحل اولیھ گذر از جھل و راھزني و جنگ و غارت را بسوي یک حزب و تشکیلات و دین جدید میگذرانده 
است و این کتاب کھ سالھا پس از مرگ پیامبرش جمع آوري شده است امروزه در آستانھ قرن بیست و یکم و دنیاي 

 .اشتھ باشد ماھواره و انفورماتیک و فکس نمیتواند کارآئي قانونگذاري د
بي شک پایاني بر این سخنھاو پژوھشھا نخواھد بود اما با این دستمایھ ھا راھھاي بسیاري در برابر شماست تا نوپردازي 

 !در پژوھشھا را بي باکانھ دنبال کنید و ماھواره خردگرائي و فرھیختگي را در بي نھایتھا رھا کنیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :پانویسھا
 
 ھگل      
      Histori of Philosophy 
      Histori of Philosophy 
 ) 49صفحھ ( سیري در فلسفھ اشراق       
 .مراجعھ شود)  4شماره ( بھ سرمقالھ ارشاد       
 ) 2696صفحھ ( تاریخ طبري جلد ششم       
 تاریخ طبري جلد پنجم      
 تاریخ طبري جلد پنجم      
 ) 18صفحھ ( تاریخ فلسفھ در جھان اسلامي جلد اول       
 ) 197صفحھ ( تاریخ و شناخت ادیان جلد دوم   
 ) 382صفحھ ( جلالي نآئیني : حاشیھ توضیح الملل  
 ) 389صفحھ ( ھمانجا   
 ) 19صفحھ ( تاریخ فلسفھ در جھان اسلامي جلد اول   
 ھمانجا  
 ازیک دوکوتبنقض مذاھب نوشتھ   
 بھ بعد 26از آیھ  15سوره   
 ) 374صفحھ ( توضیح الملل جلالي نآئیني   
 الملل و النحل شھرستاني  
 تاریخ و شناخت ادیان جلد دوم ، دکتر علي شریعتي  
 ھمانجا  
 ھمانجا  
 اوستا جلیل دوستخواه  



 ھمانجا  
 ھمانجا  
 ھمانجا  
 ھمانجا  
 پل دوبروي) بفرانسھ ( تاریخ و فلسفھ آئین زردشت   
 تاریخ فلسفھ در جھان اسلامي  
 توضیح الملل جلالي نآئیني جلد اول  
 سیر فلسفھ در ایران ترجمھ آریان پور  
 شاھنامھ فردوسي  
 ایران در زمان ساسانیان، ارتور کریستن سن، ترجمھ یاسمي  
 شاھنامھ فردوسي  
 تاریخ طبري جلد دوم  
 التنبھ و الاشراف مسعودي  
 .نحلھ زرواني در سده پنجم میلادي در ایران رواج داشت  
 سیر فلسفھ در ایران ترجمھ آریان پور  
 فارسنامھ ابن بلخي  
 ھمان  
 دیوان حافظ  
 ) 869صفحھ (تاریخ طبري جلد سوم   
 ) 844صفحھ ( ھمانجا   
 ) 416صفحھ ( شھرستاني   الملل و النحل  
 ھمانجا  
 ھمانجا  
 کتاب الصنام، محمد بکي ترجمھ جلالي نآئیني  
 ) 416صفحھ ( شھرستاني   الملل و النحل  
 ) 400صفحھ ( ھمانجا   
 5سوره علق از آیھ   
 5سوره مدثر تا آیھ   
 ) 871صفحھ ( طبري ترجمھ پاینده  تاریخ  
 ھمانجا  
 ھمانجا جلد سوم  
 اسلام شناسي ، دکتر شریعتي  
 ھمانجا  
 33آیھ  7سوره   
 71آیھ  4سوره   
 .بھ اجتھاد، نوپردازي در اندیشھ ھمین قلم مراجعھ شود  
 66و  65سوره زمر آیھ   
 20و  19سوره نجم آیھ   
 52سوره حج آیھ   
 52سوره احزاب آیھ   
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